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 ھاچند کلمھ با بچھ
و دارای بیست و یک قصھ است است » خوب یھابچھ یخوب برا یھاقصھ« دومجلد ،کتاب  نیا

 آن ساده تر نوشتھ شده.کھ ھمۀ آنھا از کتاب مرزبان نامھ انتخاب شده و از اصل 

کتاب مرزبان نامھ ھم مانند کلیلھ و دمنھ یکی از کتابھای بسیار مھم و معروف در ادبیات زیبان 

فارسی است. کتاب اصلی مرزبان نامھ از دو جھت دارای اھمیت است: یکی از جھت مطالبش کھ 

ھ از آثار استادانھ ادبی نموداری از آن را در ھمین قصھ ھا می بینیم و دیگر از جھت انشاء آن ک

است و چون دارای لغت ھای مشکل عربی و دارای شیوۀ عالی نویسندگی است اصل مرزبان نامھ 

نمونھ ای « را بچھ ھا پیش از تحصیل دورۀ دوم دبیرستان نمی توانند درست بخوانند خوب بفھمند  

 »کتاب حاضر می توان دید.  140از انشاء اصلی آن را در صفحۀ 

نویسندۀ کتاب، مرزبان پسر رستم شروین از شاھزادگان طبرستان در قرن چھارم ھجری  نام   

نوشتھ بود و دویست » مازندرانی « است کھ اصل کتاب مرزبان نامھ را بھ زبان قدیم طبرستانی 

کتاب مرزبان نامھ را بھ زبان فارسی » سعدالدین وراوینی « سال بعد از آن، نویسندۀ دیگری بنام 

بنابراین کتاب مرزبان نامۀ معروف کھ چند بار ھم چاپ شده و در  رن ششم درآورده است،ادبی ق

کتابخانھ ھا ھست یک اثر ھشتصد سالھ است یعنی ھشتصد سال این کتاب را بزرگ ھا می خواندند 

 و تاکنون ھیچ کس قصھ ھایش را بھ زبان ساده تر برای بچھ ھا ننوشتھ بود.

حکایت اصلی و  70در حدود  - لیلھ و دمنھ دارای حکایات بسیار استمرزبان نامھ ھم مانند ک   

و داستانھای کھ بعضی از آنھا از زبان حیوانات گفتھ شده و بعضی دیگر از افسانھ ھا  -فرعی 

تاریخی است اما تمام مطالب و حکایات مرزبان نامھ بھ کار امروز نمی خورد و بھ خوبی و شیرینی 

و این بیست و یک قصھ کھ از میان آنھا برگزیده شده قصھ ھای خوب حکایات کتاب حاضر نیست 

 مرزبان نامھ است، قصھ ھایی است کھ ھمیشھ و ھمھ جا می تواند چیزی بھ خواننده بیاموزد.

کاری کھ من کرده ام این است کھ این قصھ ھا را با انشاء ساده تر نوشتھ ام تا دانش آموزان دبستان 

 مراه با تفریح و سرگرمی درسھای خوبی از آن بیاموزند.ھم بتوانند بخوانند و ھ

 

در اول این کتاب ھم یک صفحۀ رنگی جای عکس چاپ شده تا کسانی کھ می خواھند کتاب را   

بھ دیگران بھ عنوان یادگاری و ھدیھ و عیدی بدھند برای نصب عکسشان و برای اھداء و امضا 

ھم برای بچھ ھای خوب خوشایند باشد و در خاتمھ  این موضوع جای مناسبی داشتھ باشد. امیدوارم

خواھش دارم اگر این کتاب را خواندید و خوشتان آمد بھ دوستان خودتان ھم سفارش کنید قصھ ھای 

  1338دوستدار سعادت شما مھدی آذریزدی ( آذرماه  خوب را بخوانند.



 

 آواز بزغالھ
 

د کھ در بیابانھا بسر می برد و با روزی بود و روزگاری بود. یک گرگ درنده و خونخوار بو

شکار آھوھا و خرگوشھا و حیوانات صحرایی شکم خود را سیر می کرد. روزی از روزھا کھ 

گرگ مشغول گردش بود وقتی بر بالای تپۀ بلندی رسید پشت تپھ را نگاه کرد و صحرای پھناوری 

وشیده بود و قدری دورتر در از علف و سبزه پدر برابر خود دید کھ ھمۀ زمینھای پست و بلند آن 

 نزدیکی یک آبادی گوسفندان بسیاری دید کھ در صحرا پراکنده بودند و داشتند می چریدند.

گرگ گرسنھ ھمینکھ گوسفندھا را دید از تپھ سرازیر شد و در یک چشم بھ ھم زدن خود را   

نزدیک گوسفندھا بھ گوسفندھا را دید از تپھ سرازیر شد و در یک چشم بھ ھم زدن خود را بھ 

رسانید و برۀ کوچکی را کھ از گلھ دور شده بود بھ نیش گرفت و خواست برگردد و در گوشھ ای 

 آن را بخورد. اما ناگھان سگ گلھ او را دید و واق واق کنان بھ طرف گرگ حملھ کرد.

 گرگ ھمانطور کھ برۀ کوچک را بھ دندادن گرفتھ بود پا بھ فرار گذاشت و سگ ھم دنبال او

عجب گرفتار شدیم، تا حالا کھ « دوید. گرگ در حالی کھ می گریخت با خودش می گفت:  -می

ھمھ اش گرسنگی و بیابان گردی بود، امروز ھم کھ بھ این سرزمین پر نعمت رسیده ایم این سگ 

 »گذارد یک وعده غذای سیر بخوریم.  -حسود نمی

و چون گرگ می دوید و سگ ھم دنبالش می دوید تا وقتی کھ نزدیک بود سگ بھ او برسد 

گرگ خیلی از سگ می ترسد بره را زمین انداخت تا بلکھ جان خودش را در ببرد و سگ از دنبال 

او را دنبال می کرد تا اینکھ گرگ بھ رودخانھ ای رسید کردن او دست بردارد. اما سگ ھمچنان 

ھ داشت با یک خیز بھ آن طرف نھر پرید و چون سگ نمی توانست از روی آب بپرد و از ترسی ک

 یکی این طرف و یکی آن طرف نھر آب ایستادند.

ای گرگ حرامزاده حالا کھ بھ رودخانھ رسیدی از « سگ در حالی کھ نفس نفس می زد گفت: 

کھ در داستانھا بگویند.  دفعۀ دیگر گیر من بیفتی بلایی برسرت بیاورم چنگ من در رفتی اما اگر

« 

کرده ام کھ  عجب سگ حسود بدجنسی ھستی، مگر من بھ تو چھ بدی« گرگ جواب داد: 

 »نگذاشتی بعد از دو روز گرسنگی یک لقمھ خوراک چرب بخورم. 

چھ بدی کرده ای؟ البتھ چون زورت بھ من نمی رسد و گوشت من ھم خوراکی « سگ گفت: 

ن داشتھ باشی، اما گناه تو این است کھ بیکاره و ظالم و بی رحم و نیست نمی توانی قصد بدی بھ م

 »مفتخور ھستی و می خواستی برۀ بی گناه را بکشی و بخوری. 
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بلھ، من ھمۀ اینھا را کھ گفتی ھستم اما این فضولیھا از تو زیادی است. « گرگ جواب داد: 

مان بره را از چنگ من در آوردی تا و مگر غیر از این است کھ ھ مگر خود تو چھ کار می کنی

بره و بزغالھ بیشتر آن ھم توی این صحرا کھ پر از ناز و نعمت است و صدتا  خودت بخوری؟

ھست، اگر راست می گویی و تو خودت ھم ظالم و بی رحم نیستی می خواستی بگذاری این برۀ 

ی، نھ اینکھ چشم کوچک را من بخورم، تو ھم می رفتی یکی دیگر را می گرفتی و می خورد

 »بیفتی و این یکی را ھم از من بگیری. نداشتھ باشی این را ببینی و دنبال من 

آفرین بھ این ھوش! حالا فھمیدم کھ علاوه بر عیبھای دیگر احمق ھم ھستی، چون « سگ گفت: 

 -درندهھنوز نمی دانی کھ من گوسفندھا را نمی خورم بلکھ من ھمراه آنھا می آیم تا نگذارم حیوانات 

 »برسانند. مثل تو بھ آنھا اذیت و آزاری    ای

این ھم نشانی حماقت خودت است. حیوان بدبخت، مگر بیکاری یا عقلت کم است « گرگ گفت: 

کھ بیایی گوسفندھا را حفظ کنی و مرا ھم از خورد و خوراک بیندازی و خودت ھم نخوری؟... 

تی از سر راه من کنار بروی تا من یکی از اگر ھم نمی توانی آنھا را شکار کنی پس می خواس

گوسفندھا را بکشم و سھم خود را بردارم بقیھ اش را ھم تو بخوری و بعد ھم با ھم رفیق باشیم و 

 »ھر روز ھمین کار را بکنیم. 



 

نخیر، لازم نیست برای من دلسوزی کنی، رفاقت با تو ھم برای من ننگ « سگ جواب داد: 

و مرا می گویند سگ وفادار. من افتخار می کنم کھ وظیفھ ونخوار است. ترا می گویند گرگ خ

شناس و درستکار ھستم. نگاه کن، این گردن بند زیبایی کھ بھ گردن من است نشان افتخار من است 

و چون من بھ گوسفند ھا آزاری نمی رسانم ھمیشھ ھمراھشان ھستم و خیال راحت و آسوده دارم و 

 »و ده و کوچھ و خیابان  پیش ھمھ کس عزیز ھستم، اما تو...  ترسم و در شھر -از کسی نمی

خوبھ، خوبھ! ھمۀ اینھا کھ گفتی بھ یک پول سیاه نمی  « گرگ میان حرفش دوید و گفت:  

ارزد. تو می گویی افتخار می کنی و گردن بند زیبا و خاطر آسوده داری و عزیز ھستی؛ این حرفھا 

بھ تو یاد داده اند کھ نوکرشان باشی و برایشان سگ دوی مفت ھمھ شعر است، این حرفھا را آدمھا 

بکنی اما من می گویم گوسفند برای خوردن است. وقتی تو نمی خواھی بخوری چھ ھمراه آنھا 

ای برایت ندارد، دیگر اینکھ می گویی راحت ھستی، این ھم نیست، چونکھ  -باشی چھ نباشی فایده

ن تازه محتاج دیگران ھستی و اگر شب خوراکت را دیر تو بعد از این ھمھ دوندگی و جوش زد

بدھند صدای واق واقت بھ آسمان می رسد. اما من اگر ھر روز یک خرگوش ھم شکار کنم تا فردا 

، جھانگردی و کوه پیمایی می کنم، ھر جا درختی و سبزه ای ھست می سیرم و برای خودم آزادم

 »و می روم و ھمھ ھم از من می ترسند.  آیم -نشینم و بھ آواز مرغھا گوش می دھم، می

ھیچ این طور نیست و برعکس خودت از ھمھ می ترسی و با اینھمھ ادعا « سگ جواب داد: 

کھ گرگ درنده ھستی از من می ترسی، از چوپان می ترسی، از آبادی می ترسی، از مردم می 

ھر جا ھم سایۀ تو را ترسی و چون بدکار و خونخوار ھستی ھمیشھ وحشی و ھمیشھ گرسنھ ای و 

ببینند با تیر می زنند. حالا ھم صلاح تو در این است کھ زود از ھمان راھی کھ آمده ای برگردی 

و دیگر تو را در این صحرا نبینم و گرنھ ھر جا کھ گیرت بیاورم پوست از تنت می کنم، حالا 

 »خودت می دانی. 

غروب شده بود ھمان طور کھ عادت سگ این را گفت و بھ طرف گلھ برگشت و چون نزدیک  

داشتند بره ھا،میش ھا، بزھا و بچھ ھایشان را جمع کردند و سگ جلو جلو می رفت و گوسفندھا 

 دنبال او و چوپان ھم پشت سر گلھ و بھ طرف آبادی روانھ شدند.

اول می خواست از آنجا برگردد ولی چون از  گرگ خونخوار ھم کھ آن روز ناامید شده بود  

بھتر است در ھمین صحرا « ھای سگ خشمگین شده و لجش گرفتھ بود با خود فکر کرد: حرف

بمانم. ھر چھ باشد اینجا نعمت فراوان است. بیابانھای دیگر مثل آبی بود کھ ماھی نداشت و شکار 

آمد اما این صحرا مثل دریایی است کھ ماھی دارد و اگر امروز بھ تور ما نیفتاد فردا می  -گیر نمی
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تد. از این گذشتھ باید با خوردن چند تا از این گوسفندھا از این سگ فضول ھم انتقام بگیرم و بھ اف

 »او بفھمانم کھ گرگ یعنی چھ. 

بعد چون میدان را خالی دید جستی زد و از رودخانھ پرید این طرف و مثل آدمھایی کھ دشمن 

فردا ھمھ را می درم، « ا فریاد گفت: را دور می بینند پھلوان می شوند صدای خود را بلند کرد و ب

من از ھیچ کس نمی ترسم، مرا می گویند گرگ، مرا می گویند گرگ خونخوار، ھاف ھاف، ھاف 

 »ھاف. 

آن وقت قدری در صحرا جستجو کرد و تپھ ھا و گودالھا را وارسی کرد و تا نزدیک آبادی      

برگشت، روی یک تپھ دراز کشید و  ھم آمد اما چون صدای سگھای ده بھ گوش می رسید دوباره

از ھمھ طرف گوش می داد و نقشھ می کشید کھ فردا چگونھ سگ را غافل کند و چوپان را بترساند 

 و از گلھ گوسفند ببرد.

 -گوسفند پیدا شد و شبان با چوبدستی روز بعد تازه آفتاب صحرا ا روشن کرده بود کھ از دور گلۀ

 ھا را ھمراھی می کردند.اش و سگ با گردن بند افتخارش آن

گرگ گرسنھ دندانھای خود را روی ھم فشار داد و در حالی کھ از صدای بع بع گوسفندھا دلش 

قوت گرفتھ و حال خوشی پیدا کرده بود از تپھ پایین آمد و در پشت یک بتۀ خار سبز و پر پشت 

 ایستاد تا فرصتی برای حملھ بھ دست آید.

شدند سگ گلھ جست و خیز کنان اطراف صحرا را وارسی کرد ھمینکھ گوسفندان مشغول چرا 

و با وضع ترس آوری صدا کرد تا اگر دشمنی در کمین ھست بداند کھ سگ حاضر است و حساب 

 کار خودش را بکند، بعد ھم رفت بالای یک بلندی و نزدیک شبان ایستاد.

سگ و شبان را  گرگ خونخوار ھم با ھمۀ ھارت و پورت و رجزخوانی دیشب خود حالا کھ

گلوی بره را می گیرد، حاضر می دید جرأت نمی کرد بھ گلھ نزدیک شود و ھمانطور کھ گرگ 

ترس گلوی خودش را گرفتھ بود و بی صدا از پشت سایۀ علفھا بھ ھر گوشھ ای سر می کشید و 

 می ترسید جلو برود تا عصر شد  و موقع برگشتن گلھ بھ آبادی فرا رسید.

و شبان چوبدستی خود را تکان می داد و گوسفندھا را صدا می راه افتاد  بھ وباز ھم سگ از جل

زد تا ھمھ را جمع کرد و دنبال سگ گلھ راه انداخت و خودش ھم چوبدستی را روی دوش گذاشتھ 

 دستھای خود را بھ آن آویزان کرد و از پی آنھا روان شد.

دید یک بزغالۀ کوچک کھ پایش می وقتی آنھا قدری راه رفتند گرگ دوباره رفت روی تپھ و 

لنگید از گلھ عقب افتاده و با سایر گوسفندھا فاصلھ پیدا کرده. گرگ با سرعت بھ طرف بزغالھ 

دوید تا او را بگیرد. بزغالھ ناگھان گرگ را دید و فھمید کھ اگر گرگ گلویش را بگیرد دیگر کار 



 

ھ یاد حرف مادرش افتاد و بھ فکرش از کار می گذرد و چون طاقت جنگ و پای فرار ھم نداشت ب

 رسید کھ حالا موقعی است کھ باید حیلھ ای بھ کار ببرد و جان خود را نجات بدھد.

باید بدانیم کھ این بزغالھ از وقتی کھ مادرش او را زاییده بود پایش شل بود. اول ھا کھ خیلی 

کمی بزرگتر شده بود این  بچھ بود خودش نمی دانست کھ پایش با دیگران فرقی دارد ولی بعد کھ

موضوع را فھمیده بود و خیلی غصھ داشت. می دید بزغالھ ھای دیگر دائم جست و خیز می کنند، 

این طرف و آن طرف می دوند ولی او نمی تواند پا بھ پای آنھا بازی کند. این بود کھ مدتھا غمگین 

مثل ھمھ راه بروم یا من  یا پای من را درست کنمادرجان، « بود و یک روز بھ مادرش گفت: 

کھ نمی توانم مثل دیگران بازی کنم و یا اگر دشمنی بھ من حملھ دیگر از خانھ بیرون نمی آیم چون 

فرار کنم. من اصلاً از این زندگی بیزارم، من نمی خواستم پایم لنگ باشد، چرا باید پای من کند 

 »شل باشد؟ 

بچھ جان، زیاد ھم غصھ نخور چون کھ « مادرش کھ بز ھوشیار و زیرکی بود جواب داد:  

اگر پایت علاج نمی شود در عوض تو بچۀ باھوشی ھستی و می توانی چیزھای بھتری داشتھ باشی 

کھ ارزش آن از یک جفت پای سالم بیشتر باشد و ھر چھ عوض دارد غصھ ندارد: اگر کمتر بازی 

اگر پایت شل است می توانی با کنی عوضش می توانی بیشتر در فکر چیز یاد گرفتن باشی،  -می

کارھای خوب و رفتار پسندیده خودت را عزیز کنی، اگر نمی توانی از دشمن فرار کنی می توانی 

با فکر و تدبیر و حیلھ بر دشمن پیروز شوی و اگر نقصی در بدن تو ھست می توانی بیشتر مھربان 

تا ھمھ دوست و ھوادار تو باشند.  باشی و ھیچ وقت با خود پسندی و بد زبانی دل کسی را نرنجانی

مگر آدمھا را نمی بینی کھ بعضی نابینا ھستند و بعضی افلیج ھستند یا نقص دیگری دارند ولی باز 

گیرند و دانشی بھ دست می آورند و اخلاق خوبتر پیدا می کنند و ھمیشھ ھم  -ھم ھنری یاد می

 »عزیز ھستند و امیدوار و خوشحال زندگی می کنند.

ھ ندارد. ۀ کوچک این حرف مادرش را ھمیشھ بھ خاطر داشت کھ ھر چھ عوض دارد غصبزغال

امروز ھم وقتی دید نمی تواند با پای لنگ از چنگ گرگ فرار کند فکری بھ خاطرش رسید و 

« تصمیم گرفت حیلھ ای بھ کار ببرد. این بود کھ چند قدم بھ طرف گرگ پیش رفت و بھ او گفت: 

آمدی چون من ضعیف ھستم و نتوانستم زودتر خودم را بھ ردی کھ خودت ای گرگ توانا، خوب ک

 »تو برسانم. 

مقصود « گرگ کھ انتظار داشت بزغالھ فرار کند از این حرف تعجب کرد و ایستاد و پرسید:      

 »چیست، مگر با من کاری داشتی؟ 
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و می گوید  سانیدهمی خواستم پیغام چوپان را برایت بیاورم. چوپان سلام ر« بزغالھ گفت: 

ز طرف تو بھ گلۀ گوسفندان نرسیده و معلوم می شود کھ گرگ چون امروز ھیچ آزار و اذیتی ا

خوبی ھستی ما باید قدر تو را بدانیم. و اینک چوپان من را کھ بزغالۀ ظزیف خوش آوازی ھستم 

گوشت من بیشتر پیش تو فرستاده تا اگر مایل باشی آواز خوبی برایت بخوانم کھ در موقع خوردن 

از خوراک خود لذت ببری اگر ھم ذوق آواز نداری و بره ھای چاق و پرگوشت را بیشتر می 

پسندی بھ او خبربدھم تا ھدیۀ امروز را برۀ پرواری بفرستد و فردا ھم مطابق میل تو یک گوسفند 

سفندھای برایت بفرستد و ھر روز ھم ھمین طور. تو ھم خیالت راحت باشد و ھم چوپان حساب گو

 »مردم را داشتھ باشد. 

« گرگ خونخوار با اینکھ خیلی گرسنھ بود از خوش زبانی بزغالھ مغرور شد و فکر کرد:  

اگر بخواھم مطابق رسم پدران خود رفتار کنم باید فوری این بزغالھ را بخورم ولی حالا کھ چوپان 

کنم و اگر آواز این بزغالھ خودش می خواھد ھر روز غذای مرا بفرستد بھتر است خوشتر زندگی 

از صدای مرغھای صحرایی بھتر باشد بد نیست کھ ھر روز موقع خوراک با آواز او اشتھای خود 

و عیش خوبی داشتھ باشم، اگر ھم دیدم آوازش خوب را تیز کنم و ھر روز بره ای از شبان بخواھم 

خوب، بھترین آوازت را «  این فکر را کرد و بھ بزغالھ گفت:» نیست کھ خودش را می خورم... 

 »بخوان ببینم.

 
 

 »ساز ھم بزنم؟ « برغالھ گفت: 

 »بزن، ساز و آواز با ھم بھتر است. « گرگ گفت: 



 

پس اجازه بده آن نی را « بزغالھ یک تکھ چوب را کھ چند قدم دورتر افتاده بود نشان داد و گفت: 

 »بردارم. 

برداشت و دھان خود نزدیک کرد و بھ بھانۀ بزغالھ چند قدم دورتر رفت و آن تکھ چوب را 

آواز خواندن ناگھان از سوز دل فریاد جگر خراشی بر کشید کھ صدایش بھ گوش چوپان برسد. و 

. ھنوز چوپان پشت سر خود را نگاه کرد و مانند برق و باد با چوبدستی خود بھ طرف بزغالھ دوید

ان را بالای سر خود دید و دیگر مجال گرگ از آواز بزغالھ چیزی دستگیرش نشده بود کھ چوپ

فرار کردن نداشت. چوپان گرگ را بخوبی ادب کرد و بزغالھ را بغل کرد و بھ سلامت بھ گلھ 

 رسانید.
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 درخت مراد
روزی بود و روزگاری بود. در یکی از شھرھای چین در زمان قدیم درختی بود کھ آن را 

می گفتند و آن درختی بود بسیار بلند با شاخ و برگ » درخت مراد « یا » مردم پرست « درخت 

بود کھ بایستی شش نفر دست بھ دست فراوان کھ ھمیشھ سبز بود و تنۀ آن درخت ھم بھ قدری کلفت 

 تا اولی بتواند از پشت درخت دست ششمی را بگیرد.ھم بدھند 

مردم شھر ھم بت پرست بودند و این درخت را مانند بت می پرستیدند و ھر ھفتھ یک روز 

دور آن جمع می شدند و دعاھایی می خواندند و کسانی کھ حاجتی و مطلبی داشتند نذر و نیاز می 

بر بالای تنۀ درخت بود می ریختند و عقیده را در سوراخھایی کھ کردند و پول و جواھرات نذری 

 داشتند کھ درخت مراد حاجت ایشان را برآورده می کند و مرادشان می دھد.

یک روز مرد مسافری کھ جھانگرد و دنیا دیده بود گذارش بھ آن شھر افتاد و دید ھمۀ درھا 

ون می روند. مرد بستھ است و کوچھ ھا خلوت است و بیشتر مردم دارند از یک دروازۀ شھر بیر

مگر امروز چھ خبر است کھ مردم بھ صحرا می روند و شھر را تعطیل « مسافر از کسی پرسید: 

خبر تازه ای نیست، امروز روز جشن درخت مراد است و مردم برای « جواب دادند: » کرده اند؟ 

 »طلب حاجت بھ زیارت درخت مراد رفتھ اند مگر تو درخت مراد را نمی شناسی؟ 

نھ، من مسافرم و غریبم، تازه بھ این شھر وارد شده ام و درخت مراد را « مسافر گفت: مرد 

بسیار خوب، تازه آمدی خیلی خوش آمدی، تو ھم ھمراه ما بیا و اگر مرادی « گفتند: » ام.  -ندیده

 »و مطلبی داری از درخت مراد بخواه. 

دروازه و دید در میان میدان بزرگی مرد مسافر ھمراه یک دستھ از مردم بھ راه افتاد بیرون 

کھ زمین آن را چمن کاری کرده اند درخت بسیار عظیمی ھست و اطراف میدان در فاصلۀ ھزار 

قدمی درخت ساختمانھایی ھست و بیشتر مردم شھر از زن و مرد و کوچک و بزرگ در این 

دعاھایی می خوانند،  برپا شده و مردم دستھ بھ دستھاند و غلغلھ و ھلھلھ ای  -میدان جمع شده

 می بوسند و پرستش می کنند و از آن حاجت طلب می کنند.کنند، آن را  -درخت را زیارت می

 



 

 
 

شما چھ دینی و چھ « مرد مسافر از تماشای این وضع تعجب کرد و از پیرمردی پرسید: 

درخت مراد  ما« و جواب داد: پیرمرد نگاه غضبناکی بھ مرد مسافر انداخت » ای دارید؟  -عقیده

 »پرستیم، مگر نمی بینی و مگر تو دین نداری کھ این حرف را می زنی؟  -را می

چرا، من ھم عقیده ای دارم اما من غریب و مسافرم و از اھل دین شما و « مرد مسافر گفت: 

 »شھر شما نیستم. آیا ممکن است مرا نزد پیشوای خودتان ببرید تا بعضی چیزھا بپرسم و بفھمم؟ 

 »بیا تا تورا پیش کاھن بزرگ ببرم و او ھمھ چیز را بھ تو خواھد گفت. « د گفت: پیرمر

مرد مسافر را بھ چادری کھ در گوشۀ میدان برپا شده بود بردند و اجازه گرفتند و او را نزد 

مرد مسافر رسم ادب را بھ جا آورد و خودش را کاھن بزرگ کھ پیشوای مذھبی شھر بود بردند. 

و غریبم و جھانگردی می کنم، بیشتر شھرھای دنیا و  من مردی مسافرم« فت: معرفی کرد و گ

و با بعضی از پیروان دینھا و مذھبھا گفتگو کرده ام ولی ھرگز چیزی عجیب  مردم دنیا را دیده ام

تر از شھر شما و درخت مراد ندیده ام این است کھ می خواھم چیزھایی بپرسم و از راه و روش 

 »شما باخبر شوم. 

کاھن بزرگ کھ موھای سرش بھ سفیدی برف بود و پیرمردی مھربان و خوش زبان بود   

 »از دیدار شما خوشوقتم و حاضرم تو را راھنمایی کنم. ھرچھ می خواھی بپرس. « جواب داد: 

« پیر کاھن گفت: » می خواھم بدانم شما چرا این درخت را می پرستید؟ « مرد مسافر گفت: 

 »رخت، درخت مراد است و محترم و مقدس است ما ھم آن را می پرستیم. برای اینکھ این د
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می دانید کھ « کند او را اذیت کنند گفت: مرد مسافر کھ می ترسید اگر با عقیدۀ آنھا مخالفت   

من ھیچ دشمنی با شما ندارم و اگر از رفتار شما گفتگو می کنم علتش آن است کھ من دین دیگری 

ھای بیشتری بفھمم، ولی بسیار تعجب می کنم کھ شما ھمھ چیز را گذاشتھ دارم و می خواھم چیز

اید و درخت را پرستش می کنید، آخر درخت کھ از خودش اختیاری و اراده ای ندارد و روح 

زند و چیزی نمی فھمد و کاری از دستش بر نمی آید و از خود شما عاجزتر  -ندارد و حرف نمی

شکند و بسوزاند خودش را ھم نمی تواند نگاھداری کند، چگونھ است و اگر کسی بخواھد آن را ب

 »از او مراد می خواھید و انتظار دارید کھ درخت برای شما کاری انجام دھد. 

خیلی چیزھا ھست کھ ما نمی دانیم و اگر تو بخواھی این قدر بد دل « پیر کاھن جواب داد: 

فتاب و ماه و چیزھای دیگر ھم می پرستند باشی کھ بھ ھیچ چیز عقیده نداشتھ باشی کسانی کھ آ

نمی توانند بھ تو جوابی بدھند، اما چیزی کھ ھست این درخت را ما درست نکرده ایم، این درخت 

ھمیشھ بوده و پدران ما آن را می پرستیدند ما ھم می پرستیم، علاوه بر این این درخت اراده 

بر می آید کھ از دست ھیچ کس بر نمی دارد، حرف می زند و خیلی کارھای بزرگ ھم از دستش 

کارھا آید، این درخت حاجت مردم را روا می کند و ھیچ درخت دیگری ھم در دنیا نیست کھ این 

 »خواھی؟  -را بکند، دیگر چھ می

چرا « پیر کاھن گفت: » ممکن است من حرف زدن درخت را ببینم؟ « مرد مسافر گفت: 

جواب می دھد اما باید ممکن نباشد، این درخت راھنمای مردم است و ھر چھ بخواھی بھ تو 

 »احترام آن را نگاه داری و آداب آن را بجا بیاوری و ھمراه ما باشی. 

 



 

 »بسیار خوب، برویم چیزی از درخت بپرسیم. « مسافر گفت: 

ای « پیر کاھن ھمراه مسافر آمد و آدابی کھ می دانست بجا آورد و بعد بھ درخت گفت: 

درخت مقدس، این مرد مسافر است و غریب است و می خواھد صدای تو را بشنود و با تو سخن 

 »بگوید. 

ما غریب را گرامی می داریم اما تا ایمان نیاورد و بھ « از درخت صدایی درآمد و گفت:  

 »در نیاید با او سخن نمی گوییم، او بیگانھ است و باید اول دین ما را قبول کند.  دین ما

بسیارخوب، بس است، برگردیم، حرف زدن درخت را دیدم « مرد مسافر بھ پیر کاھن گفت:  

اما من در دنیا حیلھ بازی زیاد دیده ام و بھ این آسانی بھ چیزی ایمان نمی آورم و باید درخت را 

و درخت را روغن مالی کنم و آن را آتش بزنم آن م، باید مقداری روغن چراغ بیاورم امتحان کن

وقت اگر درخت آتش نگرفت و نسوخت قبول می کنم، یا اینکھ اره می آورم اگر درخت را نبرید 

 »آورم.  -ایمان می

 نھ، چنین امتحانی ممکن نیست. خاموش باش کھ اگر مردم بفھمند تو این« پیر کاھن گفت: 

 »قدر بد دل ھستی و بھ درخت مراد بی احترامی می کنی تو را قطعھ قطعھ خواھند کرد. 

بسیار خوب، من ھم ایمان نمی آورم و مرا بھ خیر شما امیدی نیست با « مرد مسافر گفت: 

 »شما ھم دشمنی ندارم و چند روز در شھر شما گردش می کنم و می روم. 

 -رازی دارد و حیلھ ای در کارش ھست اما از مردم میمرد مسافر فھمید کھ درخت مراد یک  

ترسید کھ چیزی بگوید و مخالفتی بکند. آن روز گذشت و مردم بھ شھر بازگشتند و مرد مسافر فکر 

خوب است شب بروم این درخت را با تبر بشکنم و راز آن را بفھمم و مردم را ھم از « کرد کھ 

 »ھم. این نادانی کھ گرفتار آن ھستند نجات بد

نیمھ شب کھ دیگر ھیچ کس در میدان درخت مراد نبود اره ای و تبری بھ دوش گرفت و آمد 

پیش درخت و خواست درخت را بشکند و ھمینکھ اره را بھ آن کشید از صدای آن فھمید کھ میان 

 درخت پوک است پس تبر را برداشت تا تنۀ درخت را با تبر بشکند.

ای مرد کیستی و چھ می خواھی، اره را « د شد و گفت: در این موقع صدایی از درخت بلن

 »برای چھ آورده ای؟ 

، تبر ھم دارم و می خواھم تو را بشکنم و از بیخ و بن بر اره کھ چیزی نیست« مسافر گفت: 

 »اندازم. 

بھ من « مسافر گفت: » مگر از من چھ بدی دیده ای کھ با من دشمنی داری؟ « درخت گفت: 

ا تو مردم را فریب می دھی و از یاد خدا غافل می کنی و من می دانم کھ رازی بدی نکرده ای ام
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ای در کار تو ھست. می خواھم تو را رسوا کنم و مردم را از گول خوردن آسوده سازم  -و حیلھ

چون می دانم کھ از تو ھیچ کاری ساختھ نیست و ایمانی کھ مردم بھ تو دارند از نادانی و بی خبری 

 »آنھا است. 

اشتباه می کنی، من درخت مردم پرستی ھستم و مردم ھم برای خوبیھای من « درخت گفت: 

است کھ بھ من عقیده دارند. تو ھم اگر حاجتی داشتھ باشی روا می کنم و اگر دست از سر من 

برداری و مرا بھ حال خود بگذاری ھر روز صبح پیش از اینکھ آفتاب سر از کوه برآورد یک 

دھم تا بھ زودی پولدار و توانگر بشوی و قدر بزرگی و بزرگواری ما را  -میسکۀ طلا بھ تو 

 »بدانی، حالا راضی شدی؟ 

ھر روز « درخت گفت: » پول را چگونھ می دھی؟ « مرد مسافر قدری تعجب کرد و گفت:   

صبح پیش از برآمدن آفتاب از دروازۀ شھر بیرون بیا، در طرف راست تو رودخانھ ای ھست، بر 

رودخانھ پلی ھست، دو طرف پل دیوارھای کوتاھی ھست کھ پنجره ھایی دارد. در طرف  روی

در خانۀ چھارم یک سکۀ طلا ھست بردار و بھ دیف اول پنجره را از بالا بپایین بشمار، رراست، 

سلامت برو، ھر روز ھمین کار را بکن تا ببینی درخت مراد چگونھ مراد می دھد و بھ دشمن 

 »کند.  -میخودش ھم خوبی 

مرد مسافر حیرت زده، اره و تبر خود را برداشت و رفت و فردا بھ ھمان نشانی سکۀ طلا را 

اگر درخت مراد برای ھمھ بد باشد برای ما بد نیست و مراد ما « یافت و برداشت و با خود گفت: 

بد نشد، « : روز بعد ھم رفت سکۀ طلا را برداشت و فکر کرد» دھد تا ببینیم چھ می شود.  -را می

پولی بھ ما می رسد، مردم شھر ھم خودشان می دانند، عیسی بھ دین خود موسی بھ دین خود، آنچھ 

معلوم است مردم بدی نیستند و آزارشان بھ کسی نمی رسد. درخت مراد ھم برای ما ضرری ندارد. 

« 

ا از ھفت روز گذشت و ھر روز صبح مرد مسافر پیش از آفتاب می رفت سکۀ طلای مفت ر 

خانۀ چھارم پنجرۀ دیوار پل بر می داشت و می رفت دنبال گردش و تماشایش. اما روز ھشتم کھ 

رفت از سکۀ طلا خبری نبود، این سوراخ را نگاه کرد، آن یکی را جستجو کرد، خانۀ سوم،خانۀ 

حالا تا « پنجم، ردیف دوم و ھمھ جا را گشت و آه در بساط نبود. آن وقت اوقاتش تلخ شد و گفت: 

درخت مراد بھ ما باج می داد ما ھم حرفی نداشتیم اما حالا معلوم می شود کھ درخت ما را فراموش 

 »کرده است امشب می روم بھ حسابش می رسم. 

مراد بھ راه افتاد. آمد و آمد تا نیمھ شب اره و تبر خود را برداشت و بھ طرف میدان درخت 

گذاشت از دو گوشۀ تاریک روی زمین چمن کاری  وارد میدان درخت مراد شد اما ھمینکھ قدم



 

آھای، سیاھی... ایست! بی حرکت ! اگر از جایت تکان بخوری نابود « میدان دو نفر فریاد زدند: 

 »می شوی! 

دیوانۀ « مرد مسافر از ترس ھمان جا ایستاد و آن دو مرد قوی ھیکل پیش آمدند و گفتند:   

 »خیره سر، نصف شب کجا می روی؟ 

 »می روم درخت را زیارت کنم. « مسافر از جان خود ترسید و گفت: مرد 

این وقت شب موقع زیارت نیست، موقع خواب است. تازه اگر ھم بھ زیارت می روی « گفتند: 

 »اره و تبر را کجا می بری؟ 

 

 
 

من مردی ھیزم شکنم و اره و تبر اسباب کار من است کھ ھمھ جا ھمراه می « جواب داد: 

 »برم.

ھمراه داشتن اره و تبر در حضور درخت ممنوع است. آنھا را ھمین جا بگذار و برو « فتند: گ

 »مرادت را بگیر و برگرد. 

ای درخت مراد. « ناچار مرد مسافر اره و تبر را گذاشت و تنھا رفت پیش درخت و صدا زد: 

« 

 »چھ می خواھی؟ « صدایی جواب داد: 



20  
 

قرار بود ھر روز صبح یک سکۀ طلا بگیرم و امروز من ھمان مرد غریبم کھ « مسافرگفت: 

 »سکۀ طلا در خانۀ چھارم پنجرۀ دیوار پل نبود. 

بلھ، سکۀ طلا تمام شد و ممھ را لولو برد، اگر ھم جیک بزنی و بھ کسی از « درخت گفت: 

دستور می دھم مردم شھر، تو را ریز ریز کنند، تو آدم بی دین و  این موضوع حرفی بزنی

 »ی ھستی کھ بھ ما بی احترامی کرده ای. گناھکار

 »پس چطور تا حالا گناھکار نبودم و حالا گناھکار شدم؟ « مرد مسافر گفت: 

تا حالا غریب بودی و مسافر بودی و مھمان بودی و ما می خواستیم در این « درخت گفت: 

باید ایمان بیاوری شھر راحت باشی و یاد خیری از ما ببری، اما حالا کھ می خواھی اینجا بمانی 

 »و طمع پول ھم نداشتھ باشی. 

پس چرا روز اول این حرف را نزدی کھ تکلیف خود را ھمان شب اول کھ اره « مسافر گفت: 

 »و تبر داشتم بدانم؟ 

شب اول تو قصد خیر داشتی و برای خدا آمده بودی ما ھم بھ عقیدۀ تو احترام « درخت گفت: 

رم است اما حالا دین خودت را بھ سکھ ھای طلا فروختھ ای و گذاشتیم زیرا عقیدۀ ھرکسی محت

و حالا ما تو را بھ دیگر اینکھ آن روز ناشناس بودی برای پول آمده ای و مردی طمع کار ھستی. 

مردم شھر شناسانده ایم. این را ھم بدان کھ درخت مراد ریشھ اش خیلی محکم است و توانا و 

ی می تواند سکۀ طلا ببخشد ھنگام دشمنی ھم می تواند جان ھوشیار است و ھمانطور کھ در دوست

تو را بگیرد و اگر قصد دشمنی داشتھ باشی جان سالم از این شھر بھ در نخواھی برد. حالا خود 

 »دانی. 

مرد مسافر فھمید کھ دیگر زورش بھ درخت نمی رسد زیرا نمی گذارند اره و تبر را ھمراه  

و تبر خود را بھ خانھ آورد و فردا از آن شھر بیرون رفت و بھ جھان بیاورد. از آنجا بازگشت، اره 

گردی خود ادامھ داد و بھ شھر دیگری رسید کھ مردمش خداپرست بودند. روزی در آن شھر 

پیشوای مردم را دید کھ او را مرشد می نامیدند و از آنچھ در شھر بت پرستان دیده بود سخن گفت 

نفھمیدم کھ چگونھ حرف می زد و چگونھ مردم را دور خودش  راز درخت مراد را« و گفت کھ 

 »جمع کرده بود. 

در اگر می خواھی بدانی راز آن خیلی ساده است: این درخت صدھا سال « مرشد گفت: 

چون تنۀ درخت بسیار اینجا بوده و درختی بوده مثل ھمۀ درختھا قدری بزرگتر و کھنسال تر.

ده، حاکم قدیم شھر از داخل شھر دالانی از زیر زمین کنده کلفت بوده و نزدیک دروازۀ شھر بو

و تا میان درخت نقب زده و میان درخت ھم مثل بیشتر درختھای کھنسال پوک است.حاکم 



 

دیدبانی در آنجا گماشتھ تا وقتی جنگ می شود و از شھرھای دیگر لشکر دشمن بھ آنجا می آید 

وز مثلا دیده بان توی درخت از سوراخی یک ر از وضع صحرا و حرفھای آنھا خبر بیاورد.

مرد کھ بالای درخت ھست با مردی دھاتی بھ شوخی حرف زده و گفتھ من درخت مراد ھستم،

روستایی ساده دل باور کرده و نذر و نیازی بھ سوراخ درخت انداختھ و مراد خواستھ، اتفاقا 

م باور کرده اند  برای حاجت او بھ تصادفی روا شده، روستایی بھ دیگران گفتھ، دیگران ھ

 درخت نذر و نیاز برده اند، آنھا ھم کھ توی درخت بوده اند دیده اند از این کار فایده می برند

پولھا را گرفتھ اند و حرفھایی زده اند، کم کم چند نفر حیلھ گر و حقھ باز این درخت و راھرو 

جمع کرده اند و چون کسی  زیر زمینی آن را برای فریب دادن مردم در دست گرفتھ اند و پول

اند کھ درخت چیز مقدسی است، برایش  -از راز درخت و نقیب زیر زمین خبر ندارد خیال کرده

نذر کرده اند  و در دلھای خود بھ آنھا گفتھ اند و گاھی مراد خود را یافتھ اند، کسانی ھم کھ 

اده می کنند. مردم ھم بھ درخت را در اختیار دارند توانگر و قوی شده اند و از این راه استف

است راز درخت گرفتھ تا بھ امروز رسیده. این  پرستش درخت عادت کرده اند و پسر از پدر یاد

 »مراد.

 »سکۀ طلا داد و بعد مرا ترسانید. پس چرا شب اول بھ من وعدۀ« مرد مسافر گفت: 

و حیلھ گران سبب آن بود کھ تا آن روز کسی نخواستھ بود درخت را بشکند «مرشد گفت:   

آن شب ترسیدند رسوا شوند و دکانشان تختھ شود و بھ تو وعدۀ طلا دادند. ھفتۀ راحت بودند.

دشمنی در شھرما پیدا شده  و شبھا بھ درخت بی « بعد کھ مردم بھ آنجا رفتند درخت گفت: 

نمی   و بعد از آن شبھا چند نفر را آنجا گماشتند و چون دیگر از رسوایی» کند.. -احترامی می

ترسیدند سکۀ طلا را ندادند. اگر ھم می خواستی حرف بزنی کسانی کھ از این  کار نان می 

 کردند. -خوردند تو را نابود می

حالا فھمیدم، خوب، چرا دیگران نمی روند مردم شھر را باخبر کنند و «مرد مسافر گفت: 

 »درخت را رسوا کنند؟

ی باور نمی کنند و بھ پرستش درخت عادت کرده مردم آن شھر نادانند و بھ آسان« مرشد گفت:

بی دین و دشمن درخت مراد می دانند. اگر ھم کسی بھ قصد دشمنی با درخت بھ اند و دیگران را 

 »آنجا برود باید با حاکم شھر بجنگد زیرا او کسی است کھ حالا صاحب درخت مراد ھم ھست

ھم فھمیده بود و باز ھم می رفت  مرد مسافر دیگر حرفی نداشت. اسرار شھر بت پرستان را

 کھ شھرھای دیگر دنیا را ببیند.

 



22  
 

 ماھیخوار توبھ کار

 
یک مرغ ماھیخوار بود کھ پیر شده بود و چون از زرنگی و روزی بود و روزگاری بود.  

چابکی افتاده بود دیگر نمی توانست  زود زود ماھی بگیرد. مدتھا کنار جویباری بی حرکت می 

می کشید تا ماھیھا بھ نزدیک او برسند اما ھمینکھ می خواست آنھا را غافلگیر کند نشست و انتظار 

دۀ حملھ می کرد، ماھیھا فرار می کردند. کم کم از بی خوراکی تا بھ خودش می جنبید و خود را آما، 

لاغر و رنجور شده بود و فھمید کھ دیگر نمی تواند بھ تردستی و زرنگی خود بنازد و با خودش 

 گذاشت کھ وضع رفتار خود را تغییر بدھد. قرار

این بود کھ یک روز آمد کنار جویبار ھمانجا کھ ھمیشھ ماھی می گرفت خوابید و گردن خود 

خدایا خداوندا ، مرا ببخش، « را آویزان کرد و بنا کرد زیر لب دعا خواندن و زاری کردن کھ : 

 ھای بیچاره رحم نکردم اما تو بھ من رحم کن این بندۀ روسیاه گناھکار را ببخش، خدایا من بھ ماھی

 و از اینگونھ حرفھا... »و توبھ ام را قبول کن..

ماھیخوار ھمانطور کھ خوابیده بود و توی آب نگاه می کرد، این حرفھا را زمزمھ می کردتا 

اینکھ  یک ماھی کھ از آنجا می گذشت صدایش را شنید. ماھی خوب گوش داد و دید مرغ ماھیخوار 

 است کھ آنجا خوابیده و دارد مناجات می کند و دیگر مانند ھمیشھ در کمین ماھیھا نیست.

ماھی جرأتی بھ خود داد و پیشتر آمد و دید کھ ماھیخوار باز ھم توجھی بھ او ندارد و دارد با 

چھ شده؟ چرا گریھ و زاری « خودش حرف می زند. این بود کھ ماھی او را  صدا زد و پرسید: 

 »؟ مگر بلایی بھ سرت آمده؟می کنی

اگر بلایی از آسمان بر سرم آمده بود باز بھتر بود اما من خودم بلا را « ماھیخوار جواب داد: 

من دیگر پیر شده ام ، گوشھایم درست نمی شنود، چشمھایم خوب نمی بیند،  بھ خود خریده ام ،

، ھمھ یاوری و پرستاری ھم ندارم ز یار وامروزانوھایم می لرزد و از بس بھ ماھیھا بدی کرده ام 

ھمھ از من می ترسند  و حالا کھ می بینم نزدیک است  مرا مرغ گناھکار و مردم آزار می دانند ،

 »عمرم تمام بشود از بدیھای خود شرم دارم و از خدا آمرزش می خواھم.

راست می گویی ، خیلی در حق « ماھی کمی دلش سوخت ولی از کینھ ای کھ داشت گفت: 

ا موقعی کھ جوان بودی فقط بھ فکر خوشی خودت بودی و خیال می کردی تماھیھا ظلم کردی، 

ھر چھ از ھر جا بھ دستت افتاد باید بخوری ، چرا مرغھای دیگر این کار را نمی کنند ؟مگر مرغ 

در صحرا کم است و مگر روزی حلال کم است کھ می آمدی ماھیھای بیچاره را می گرفتی؟ اما 



 

حالا ھم زیاد غصھ نخور ، اگر بھ راستی پشیمان شده باشی و دیگر مردم آزاری نکنی خدا خوب، 

 »خودش تو را می بخشد.

بلھ خدا می بخشد اما خدا حق خودش را  می بخشد ،حق مردم را کھ نمی « ماھیخوار گفت : 

آب ھستند کھ من تواند ببخشد. من از روی نادانی بھ ماھیھا بدی کرده ام،الان ماھیھای زیادی توی 

پدر یا پسر یا دختر یا عمھ و خالۀ آنھا را خورده ام  و آنھا مرا نمی بخشند، من از این می ترسم ، 

 .»کھ آنھا از گناه من صرف نظر نکنند و روز قیامت گرفتار شوم 

خوب، حالا می خواھی چھ کار کنی ، آیا می خواھی دوباره آن ماھیھا را زنده « ماھی گفت: 

 »حویل بدھی؟ کنی و ت

نھ ، این کار را نمی توانم ولی امروز برای ھمین بھ اینجا آمدم کھ بھ ماھیھا :« ماھیخوار گفت 

من عذری کھ دارم بگویم  و از آنھا طلب عفو کنم، آن وقت پیغام بدھم ، ھمھ بیایند و جمع شوند تا 

کی بیاورم  تا حق آنھا ادا اگر قبول کردند آن قدر از صحرا برایشان گندم و برنج و میوه و خورا

 »شود و عوض بدیھای گذشتھ خوبیھای بسیار بکنم تا ایشان از من راضی شوند.

حالا کھ اینطور است ، من می روم این خبر « ماھی حرفھای ماھیخوار را باور کرد و گفت: 

 »را می برم و جوابش را می آورم.

مرغ ماھیخوار آمده است لب آب و یک « ماھی رفت چند تا از ماھی ھا را صدا زد و گفت: 

گوید  توبھ کرده و می خواھد از ھمھ عذرخواھی کند و خونبھای عزیزان ما را بدھد تا خدا  -می

 .»حالا بیایید برویم تا عذرخواھی کند  .او را ببخشد

گر راست بگوید و بھ راستی پشیمان شده باشد حرفی است، اما خیلی مشکل « ماھیھا گفتند:

ورده و عادت کرده ، حالا بھ یک عمر مردم آزاری کرده و خون و مال مردم را خ است کسی کھ

این آسانی دست از کارھای زشت خود بردارد.اصلا مرغ ماھیخوار ھمیشھ مرغ ماھیخوار است. 

 .»ما این حرفھا را باور نمی کنیم 

نھ ، کینھ نداشتھ باشید .  وقتی کسی پشیمان شد و توبھ کرد باید توبھ اش را قبول « ماھی گفت: 

ج می کند و مردم آزاری را از سر می گیرد و وقتی از بخشش مأیوس بشود دوباره لکرد وگرنھ 

 .»آن وقت ما ھم گناه داریم کھ برای توبھ کردن بھ او کمک نکرده ایم 

ھنوز مردم را نمی شناسی . توبھ و پشیمانی  آن است کھ وقتی کسی تو :« ماھیھا گفتند 

توانایی دارد بدی نکند وگرنھ وقتی کسی زور مردم آزاری ندارد  توبھ اش توبھ نیست ، این توبھ 

ھمۀ گناھکارھا وقتی پیر می شوند توبھ استفاده کند،  جور حیلھ است  کھ باز یک طور دیگریک 

را کھ در زمان جوانی از پیرھا قبول نمی کردند ھمان حرفھا را می می کنند و ھمان حرفھایی 
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کارھا گناه دارد و حالا کھ پایش لب گور است ماھیخوار تا حالا نمی دانست این زنند ، چطور 

 »حالا فھمید؟

 
ھمھ جمع شویم و او عذرخواھی کند و حالا بعد از ھمۀ این حرفھا آیا اگر «ماھی گفت: 

 »کند چھ عیبی دارد؟  گناھان خود را پاک

عیبش این است کھ ما حرف ماھیخوار را باور نمی کنیم و فکر می « ماھیھا جواب دادند : 

کنیم  این ھم یک جور حیلھ است کھ می خواھد ما را بھ دام بیندازد. ولی اگر تو خیلی دلت می 

ھ کردن ھم جنجال سوزد برو بھ او بگو ماھیھا می گویند سخنرانی و عذرخواھی لازم نیست ، توب

خواھد ، تو اگر راست می گویی تا آخر عمرت ماھی نگیر ما از تو راضی ھستیم  -و ھیاھو نمی

 ».گندم و برنج ھم خودت بخور کھ از گرسنگی نمیری. 

من رفتم و « ماھی کھ دلش  بھ حال ماھیخوار سوختھ بود برگشت و بھ ماھیخوار  گفت : 

کھ ماھیھا بھ تو اعتماد ندارند و می گویند اگر تا آخر عمر  پیغام تو را بردم. راستش این است

 »دیگر ماھیھا را اذیت نکنی از تو راضی می شوند و دیگر آمدن آنھا پیش تو لازم نیست.

دیدی من چقدر بدبختم کھ حالا ھم کھ توبھ « ماھیخوار شروع کرد بھ گریھ کردن و گفت : 

ام باور نمی کنند ، من این درد دل را بھ کجا ببرم و بھ چھ کسی بگویم کھ مردم حتی یک  -کرده

پیر پشیمان را ھم نمی بخشند ای وای کھ چھ دوره ای و چھ روزگاری شده! ھیچ کس حرف ھیچ 

کس را باور نمی کند ، می بینی مردم چقدر بی انصاف شده اند ، آنھا خودشان قبول دارند کھ من 

دم آزاری ندارم ولی باز ھم حاضر نمی شوند با من روبرو شوند و دو کلمھ حرف مرا زور مر

 .»بشنوند، من اگر می خواستم ماھی بگیرم کھ دیگر این عجز و التماس لازم نبود 



 

راست می گویی من ھم ھیچوقت ندیدم مرغ ماھیخوار اینطور «ماھی بیشتر متأثر شد و گفت: 

لوم است کھ نیت بدی نداری ولی خوب، ماھیھا احتیاط می کنند ، مار بھ ماھیھا احترام بگذارد. مع

 »گزیده از ریسمان سیاه سفید می ترسد.

معلوم است کھ تو ماھی چیز فھمی ھستی و خوب بھ درد  دل من می « ماھیخوار گفت : 

ن ، اگر ھمھ مثل تو بودند دنیا گلستان می شد. حالا برای اینکھ خوب خاطر جمع بشوند، م رسی

در اینجا در حضور تو قسم می خورم  و خدا را شاھد می گیرم کھ ھیچ قصد بدی ندارم و فقط 

تا این عقده از دلم بیرون برود و راحت باشم، حالا می خواھم چند کلمھ با ماھیھا حرف بزنم 

 .»خوب شد ؟ قسم ھم خوردم 

ھیکل تو وحشت دارند، از من پیغام تو را بردم و جواب را آوردم ، اما آنھا از «ماھی گفت : 

گردن بلند و نوک دراز تو می ترسند، چھ باید کرد ، آنھا می گویند ،ما و ماھیخوار  از جنس ھم 

نیستیم و ماھی خوراک ماھیخوار است  و کسی کھ عقل دارد با نا جنس راه نمی رود زیرا ممکن 

 »د.است ناگھان طبیعت ماھیخواریِ تو بھ جنبش بیاید و کار خود را بکن

خوب ،یک کار می کنیم از ھمۀ کارھا بھتر ، تو کھ ماھی با انصافی « ماھیخوار گفت  : 

 »ھستی برو از تھ آب یک رشتھ از آن علفھای محکم بیار تا بگویم چھ باید کرد.

 ماھی رفت و یک رشتۀ دراز علف آورد. 

شتھ را بیاور و حالا من سرم را می گذارم کنار جوی آب ، تو  ھم این ر« ماھیخوار گفت: 

محکم بر گلوی من ببند کھ اصلا ھیچ ماھی نتواند از گلوی من پایین برود و فقط دھان من برای 

حرف زدن آزادباشد ،آن وقت برو ماھیھا را خبر کن تا بیایند و با خاطر جمع و خیال راحت بھ 

و خوراکھا را  حرفھای من گوش بدھند،من ھم عذرخواھی کنم و توبۀ خود را بگویم  و بعد بروم

بیاورم توی آب بریزم و بدانیم کھ در این چند روز عمر باقیمانده دیگر ما با ھم یکرنگ و مھربان 

 »ھستیم.

بد نیست ، دیگر ھیچ بھانھ ای باقی نمی ماند ، گردنش را :« ماھی فکری کرد و با خود گفت 

می کنند  و بعد ما و او ھر دو محکم می بندم  و بعد ماھیھا بی ترس و واھمھ می آیند با ھم آشتی 

ماھی رشتھ را برداشت و آمد  کھ گردن ماھیخوار را ببندد . »راحت می شویم، ثواب ھم دارد

،ماھیخوار ھم فرصت را غنیمت شمرد و ماھی را گرفت و خورد. و قدری آب ھم رویش خورد 

. شاید باز ھم  خوب ، این خوراک امروزمان ، تا فردا ھم خدا بزرگ است« و زیر لب گفت : 

 .»یک ماھی احمق پیدا شود و حرف ما را باور کند 
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 پیاده و سوار
روزی بود و روزگاری بود . یک مرد بزاز بود کھ کارش جامھ فروشی در دھات بود. ھر چند 

وقت یک بار از شھر پارچھ ھای گوناگون می خرید و بھ ده ھای اطراف می برد و می فروخت 

 و باز بھ شھر می آمد.

یک روز این بزاز دوره گرد داشت از یک ده بھ ده دیگر می رفت کھ چندین فرسخ دور بود 

و وقتی از آبادی خارج شد و بھ راه بیابانی رسید بھ مردی اسب سوار برخورد کھ آھستھ آھستھ  

مرد بزاز کھ بستۀ پارچھ ھا را بھ دوش داشت بسیار خستھ شده بود و  از میان راه می رفت.

آقا ، « اسب سوار ھم آرام آرام می رود و می  توانند با ھم ھمراھی کنند بھ سوار گفت: وقتی دید 

من خیلی خستھ شده ام و این کولھ بار من ھم بر دوشم سنگینی می کند. حالا کھ ھر دو از یک 

راه می رویم اگر ممکن باشد این بستھ را نیم ساعتی روی اسب جلو خودت بگیری تا من از 

 »ایم از جوانمردی تو خوشحال و دعا گو خواھم شد.خستگی در بی

نمی دانم عذری کھ دارم  چطور بگویم ، حق با تو است کھ کمک کردن :« سوار جواب داد 

بھ ھمنوع کار پسندیده ای است و ثواب ھم دارد  اما از این متاسفم کھ اسب من دیشب تیمار ندیده 

 و توان راه رفتن ندارد  ، سربار گذاشتنو کاه و جو ھر روزی خود را نخورده و چون تاب 

 » روی او از بی انصافی است و می ترسم خدا را خوش نیاید.

و دیگر حرفی نزد. ھمینکھ چند قدم دیگر پیش » بلھ ، حق با شماست. :« مرد بزاز گفت 

رفتند ناگھان از زیر بتھ خار کنار جاده خرگوشی بیرون دوید و پا بھ فرار گذاشت و رفت صد 

م دورتر نشست . اسب سوار وقتی خرگوش را دید اسب خود را ھی زد و بنا کرد دنبال قد

خرگوش تاختن ؛ خرگوش دوباره شروع کرد بھ دویدن ، او از جلو و اسب سوار از دنبال او 

 رفتند تا بقدر دو میدان از مرد پارچھ فروش دور شدند.

چھ خوب شد کھ سوار « دل گفت : مرد بزاز وقتی دویدن اسب را دید  بھ فکر افتاد و در 

کولھ بار مرا نگرفت وگرنھ وقتی می خواست اسبش رابدواند من نمی توانستم پیاده ھمراه او 

 .»ھم بھ فکر بدی بیفتد و پارچھ ھای مرا ببرد و دیگر دستم بھ او نرسد  بروم و ممکن بود سوار

اسبی « کر افتاد و با خود گفت : اتفاقا اسب سوار ھم پس از اینکھ مقداری رفتھ بود بھ ھمین ف

 -بھ این خوبی دارم کھ ھیچ سواری ھم نمی تواند بھ او برسد، خوب بود بستھ بار بزاز را می

  ..»گرفتم و بر می داشتم و می زدم بھ بیابان و می رفتم 



 

 

 

سوار این فکر را کرد و سر اسب را برگردانید و آھستھ آھستھ برگشت تا بھ نزدیک مرد 

خیلی معذرت می خواھم ، تو را تنھا گذاشتم  و رفتم « فروش رسید و بھ او گفت : جامھ 

خرگوش بگیرم آن ھم قسمت نبود و نشد ، راستی ،چون ھنوز تا آبادی خیلی راه داریم  دلم 

راضی نشد تنھا بروم  و دیدم خدا را خوش نمی آید  کھ تو پیاده و خستھ باشی  و من ھم اسب 

تو کمک نکنم ، حالا بستۀ پارچھ را بده تا برایت بیاورم و خودت از خستگی داشتھ  باشم و بھ 

دربیایی . اسب ھم برای این ده من بار نمی میرد . بھ منزل می رسد و جو می خورد و خستگی 

 »از تنش در می رود.

از لطف تو متشکرم ،اما دیگر راضی بھ زحمت شما نیستم زیرا من « مرد بزاز گفت : 

ه بودم و بعد از پیدا شدن خرگوش و دویدن اسب من ھم درس خودم را یاد گرفتم کھ اشتباه کرد

و اگر کمی خستھ می شوم  در عوض خاطرم آسوده تر  باید بار خودم را بھ دوش خودم بکشم

 »خواھد بود.
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 گربھ و موش
 روزی بود و روزگاری بود.یک گربھ بود کھ در خانۀ مرد توانگری بزرگ شده بود و چون

بھ آن خانھ عادت کرده بود ھیچ وقت از خانھ بیرون نمی رفت .یک سال صاحب خانھ ھمسایۀ 

 تنگدست و بینوای خود را در  خانھ منزل داد و خود بھ سفر دور و درازی رفت.

گربھ در خانھ ماند و مرد درویش گاھی غذایی بھ او می داد اما کم کم از بی غذایی لاغر و 

شده بود کھ یک روز خواستھ بود یک موش را بگیرد و نتوانستھ بود رنجور شد و چنان ضعیف 

 و موش ھم این را فھمیده بود.

 -گربھ برای اینکھ موش بھ ضعف و ناتوانی او نخندد از آن روز دیگر در کمین موش نمی

نشست  و چنین وانمود می کرد کھ بھ او کاری ندارد ، بعد ھم گربھ ناخوش شد بطوری کھ راه 

 برایش دشوار بود. رفتن ھم

آن موش ھم کھ در آن خانھ بود ، موشی بود کھ سالھا در آنجا مانده بود و سوراخی بزرگ و 

تو در تو ساختھ بود و اسباب زندگی خود را فراھم کرده بود و مقدار زیادی خوراکی ھا  در آنجا 

از زندگی خودش  پنھان کرده بود و ھر وقت بھ یاد انبارھای خودش می افتاد خوشحال می شد و

بسیار راضی بود ،فقط وجود گربھ او را ناراحت می کرد ،آن ھم کھ دیگر توانایی موش گرفتن 

 را نداشت.

اما یک روز موش با خودش فکر کرد کھ این گربھ ای است کھ من سھ روز سھ روز از 

دائمی ،ضعف او ھم ترس او در سوراخ زندانی بودم و ھمانطور کھ قدرت او ھمیشگی نبود 

اگر فردا « موش با خودش حساب کرد کھ : نیست و دنیا از این پستی و بلندیھا بسیار دارد .

اتفاقی بیفتد و گربھ خوراک خوب پیدا کند و زور و قدرت خودش را بھ دست بیاورد دوباره 

پس بد نیست حالا کھ  گربھ اینطور لاغر و ناتوان است و من ھم اوضاع خطرناک می شود، 

پر از خوراکی است برای او خوراکھای خوشمزه ببرم و با او طرح دوستی بریزم ، چون  خانھ ام

شاید این کار باعث شود کھ گربھ با من دوست شود و بعد ھم کھ قوی حالا او بھ من احتیاج  دارد 

دوستی را ھر قدر گران بخرند باز ھم ارزان « می شود قصد جانم نکند و از قدیم گفتھ اند : 

 »است.

 -وش این فکر را کرد و رفت مقداری از خوراکیھای خوب کھ می دانست گربھ آن را میم

ای ھمسایۀ عزیز ،من و تو «پسندد آماده کرد و پیش گربھ برد و بعد از سلام و احوالپرسی گفت : 

ھر دو ساکن این خانھ ایم و خودمان باید بھ کار ھم برسیم، اگرچھ ما از جنس ھم نیستیم و دانایان 



 

با نا جنس رفاقت نباید کرد اما چون تو  گربۀ نجیب و کم آزاری ھستی و ھرگز بھ من بدی  تھ اندگف

 ».بپرسمنکرده ای بر من واجب بود کھ برای قدرشناسی بھ عیادت تو بیایم و احوالت را 

 

 
 .»متشکرم ، من ھم می دانم کھ تو موش فھمیده ای ھستی « گربھ گفت:

خودتان است . حالا چون می دانم کسالت شما از بی خوراکی است و خوبی از :« موش گفت 

علت دیگری ندارد ، این ھدیۀ ناقابل را ھم  کھ خوراک مخصوص گربھ ھای خوب است برای 

ناھارتان آورده ام. البتھ ناقابل است ولی امیدوارم با قبول آن مرا  خوشحال کنید . فردا ھم برای 

 .»دیدار خدمت می رسم 

یھ را گذاشت جلو گربھ و بعد از اینکھ تشکر گربھ را شنید خداحافظی کرد و رفت موش ھد

 توی سوراخش.

گربھ کھ ھرگز از یک موش اینطور مھربانی و دلیری ندیده بود بسیار خوشش آمد و ھدیۀ 

عجب موش با :«را کھ قبول کرده بود خورد و خیلی بھ دھانش مزه کرد و با خود گفت خوراکی 

 »، راستی کھ اینطور موشھا را نباید اذیت کرد.معرفتی است 

خوشمزه ای فراھم کرد و پیش گربھ آورد و باز آن روز گذشت و فردا باز ھم موش خوراک 

شکی نیست کھ کسالت شما از نداشتن بنیھ و از بی غذایی است و :« احوالش را پرسید و گفت 

شما خوراک قوّت دار بیاورم تا کھ ھر روز ھرچھ ممکن  باشد برای  من وظیفۀ خود می دانم

 »سلامتی و قدرت شما دوباره بازگردد.

چنین کاری « گربھ کھ از خوراک دیروز لذت برده بود خشنودی خود را اظھار کرد و گفت: 

-کمال خوبی و خیرخواھی تو را نشان می دھد و نمی دانم چرا پیش از این از من دوری می

 »کردی و با یکدیگر دوست نمی شدیم. 



30  
 

آخر من شنیده بودم کھ گربھ ھا موشھا رو می گیرند و می خورند، بھ من گفتھ :« موش گفت 

 -بودند کھ موش نباید با گربھ رفیق بشود  زیرا گربھ قویتر است و موش را فقط برای خوردن می

خواھد و نھ دوستی . گفتھ بودند کھ گربھ وقتی گرسنھ باشد دیگر انصاف  سرش نمی شود اما 

فکر آزار موشھا نیستی .این است کھ بینم کھ تو از بی خوراکی لاغر شده ای و باز ھم  حالا می

فھمیدم بزرگترھا اشتباه کرده اند و بیخود ما را ترسانده اند و گربھ ھم حیوان خوش خط و خال و 

 »مھربانی است و بھ کسی کاری ندارد.

یف نمی کنم ،اما آن چیزھایی بلھ ، ھمینطور است ، من ھیچ وقت از خودم تعر:« گربھ گفت 

کھ بزرگترھا بھ شما گفتھ اند اصلا صحیح نیست. می بینی کھ دو بار اینجا آمدی و رفتی و من نھ 

 -تو را گرفتم ، نھ خوردم ،نھ کشتم ، بار سوم ھم ھمینطور است و ھمیشھ ھمینطور است ، ما می

خواھیم با ھم دوست باشیم ، من ھم از نداشتن رفیقی مثل تو خیلی رنج کشیده ام و جز دوستی 

 »ھیچ چیز از تو نمی خواھم.

 »بعضی از گربھ ھا ھم ھستند کھ موشھا را  اذیت می کنند.« موش گفت:

 بلھ ،بلھ، آنھا گربھ ھای بد ھستند ، اگر یکی کار بدی کرد کھ نمی شود گفت« گربھ گفت : 

 -ھمۀ مردم بدند. البتھ ممکن است کسانی باشند کھ مرا ھم حیوان بدی بدانند اما آنھا مرا نمی

 -شناسند ، آنھا موشھای قدیمی و نادان ھستند کھ معنی دوستی را نمی دانند و از ھمھ چیز می

ترسند، من اصولا از آشنایی و دوستی و آمد و رفت با موشھا خوشحال می شوم و ھیچ وقت 

چھ فایده ای دارد ؟ موش چیست، یک مشت گوشت و  خوردن موشر خوردن موش نیستم، درفک

خون ، ولی دوستی و صفا سرمایۀ خوشی و شادکامی است .من ھمینکھ می بینم یک موش با من 

رفیق است و از من فرار نمی کند ،مثل این است کھ بھشت را بھ من داده اند ، من فقط می خواھم 

م  و از دیدار یکدیگر لذت ببریم ، بھ عقیدۀ من گربھ ھایی کھ  می خواھند بنشینم و حرف بزنی

موشھا را بخورند اشخاص بی بند و باری ھستند  کھ معنی دوستی را نفھمیده اند و تو کھ موش 

 »چیز فھم و باھوشی ھستی می دانی کھ چھ می گویم.

کھ برای داشتن یک  تمام حرفھای تو حسابی است ، من ھم از کسانی ھستم:« موش گفت 

 -رفبق خوب جان می دھم ولی ھمیشھ از گربھ ھا می ترسیدم  و خیال می کردم گربھ فقط می

خواھد موش را بخورد و حالا می بینم کھ ممکن است گربھ ھم دل پاک و نظر پاک داشتھ باشد، 

ر مرا اما یک خواھش دارم و آن این است کھ من کمی وسواس دارم و برای اینکھ موشھای دیگ

سرزنش نکنند و من ھم کاملا بھ تو اعتماد کنم ، خوب است تو ھم از روی شرافت و وجدان قول 

بدھی و قسم بخوری کھ نھ حالا و نھ بعدھا ھیچ وقت بھ من نظر بدی نداری . اینکھ می گویم 



 

برای آرامش خاطر است وگرنھ از حرفھای تو معلوم است کھ دلت پاک است و ھیچ غرضی 

 »نداری. 

من از قسم خوردن خوشم نمی آید چون قسم و آیھ مال کسانی است کھ از :« گربھ گفت 

خودشان شک دارند.اما برای اینکھ خیال تو راحت باشد بھ وجدان خودم قسم یاد می کنم کھ من تا 

آخر عمر بھ دوستی و یک رنگی با تو وفادار باشم و بعد از اینکھ قدرت و قوت خود را بازیافتم 

 -مانند برادری نسبت بھ خواھر و برادر خود با تو دوست خواھم بود و خدا را شاھد می باز ھم

گیرم کھ  من از آن گربھ ھا نیستم کھ بخواھند موشھا را گول بزنند و دلم می خواھد با دست خودم 

 »این نقل شیرین را ھم دردھن تو بگذارم تا شیرینی دوستی را چشیده باشی.

گریھ افتاده بود نزدیکتر رفت و گربھ یک نقل  در دھان موش  موش کھ از خوشحالی بھ

گذاشت. موش ھم با اینکھ از ترس می لرزید  دست گربھ را بوسید و از ھم خداحافطی کردند تا 

 فردا کھ باز ھم بھ ھم برسند.

 -موش رفت تا خوراک فردای گربھ را ھرچھ بھتر آماده کند و گربھ ھم از خوشحالی دلش می

چند روز ھم گذشت و گربھ با خوراکھایی کھ موش می آورد  قصد و آواز بخواند...خواست بر

 -ھوس میقدری حالش بھ جا آمد و تاب و توانی پیدا کرد و روزھا در حیاط قدم می زد و گاھی 

نھ، صلاح نیست ،بگذار خوراکھا را بیاورد و « :یرد ولی باز با خود می گفت کرد موش را بگ

 »دیگر ھم برسد، این طور صرفھ اش بیشتر است.  این خبر بھ موشھای

از قضا یک خروس ھم در آن خانھ منزل داشت کھ با گربھ آشنا بود.چند روز بود کھ خروس 

این بود  گربھ را ندیده بود و فھمیده بود کھ گربھ با موش رفیق شده و او را فراموش کرده است.

کھ خروس تصمیم گرفت بھ ھر حیلھ ای ھست میانۀ موش و گربھ را بھ ھم بزند. اولین روزی کھ 

خروس دوباره گربھ را دید با مھربانی احوالش را پرسید و از ھر چیزی سخن گفتند و کم کم 

من ھمیشھ خوشی و شادی تو را آرزو دارم اما «رشتۀ صحبت را بھ موش کشید و بھ گربھ گفت: 

 ».!شنیده ام کھ مدتی است با موش آشنا شده ای و خیلی گرم گرفتھ ای

 .بلھ ، من از این موش خیلی خوشم می آید . این موش موش با معرفتی است:« گربھ گفت 

 »مگر دوستی ما چھ عیبی دارد؟

 »عیب کار این است کھ این موش برای تو آبرو و حیثیت باقی نمی گذارد.« خروس گفت : 

 »چرا ؟ مگر چھ شده ؟:« د گربھ پرسی

ھیچی ، ھر روز می رود پیش ھمسایھ ھا و آشناھا از زرنگی خود حرفھا :« خروس گفت 

 -من زندگی گربھ را نجات دادم و گرنھ گربھ از گرسنگی می مرده و می:«  می زند و می گوید 
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ا با وجود این از او گوید : می خواھم با این حیلھ گربھ را گول بزنم  و از آزار او آسوده باشم ام

 »می ترسم زیرا گربھ حیوان بی وجدان و بی انصافی است. 

فکر نمی کنم  موش چنین حرفھایی بزند زیرا ما با ھم پیمان دوستی و برادری « گربھ گفت : 

 »بستھ ایم و او ھر روز مدتی پیش من می نشیند و از وفا و یک رنگی حرف می زنیم. 

موش از ترسش می زند و گرنھ پیش مردم آنقدر از تو بدگویی این حرفھا را :« خروس گفت 

کھ اگر یک روز یک گرفتاری برای تو پیدا شود ھیچ کس بھ تو کمکی نمی کند.من  کرده است

تعجب می کنم کھ چرا باید گربۀ بھ این بزرگی از موش بھ این کوچکی فریب بخورد. البتھ تو 

یا نباشی ولی می خواستم بدانی کھ موش خیلی اختیار خودت را داری کھ با او دوست باشی 

 »بدجنس است و کم کم خودت می فھمی..وتا فردا خداحافظ.

خروس این را گفت و رفت. آن وقت از آنجا کھ حرف مردم ،حق یا ناحق در گوش شنونده 

 -خروس در این حرفھا غرضی نمی:« اثری بھ جا می گذارد  گربھ بھ فکر افتاد و باخود گفت 

گربھ قدری  تردید پیدا کرد اما فردا ھم » چیزکی مردم نگویند چیزھا.داشتھ باشد و تا نباشد تواند 

 .در موش اثری از دو رنگی ندید

 

 
    

فردا باز خروس و گربھ بھ ھم رسیدند. گربھ کھ از حرفھای دیروز ھنوز ناراحت بود از خروس 

کھ با من یک رنگ نیست و حقھ باز ببینم .این حرفی کھ دیروز دربارۀ موش گفتی :« پرسید 

 .»است آیا دلیلی ھم داری؟

دلیل آن را خودت می توانی بفھمی و ببینی ، اخلاق « خروس خنده را سرداد و گفت : 

اگر حرف مرا قبول نداری فردا کھ موش پیش تو ھرکس را از حالت قیافھ اش می شود شناخت .



 

دو رنگی از سر و رویش می بارد و من دروغگویی و می آید خوب در رفتار او دقت کن ، 

 »انجام دادم  و این موضوع را بھ تو گفتم.خوشحالم کھ وظیفۀ خود را در دوستی 

از آنجا کھ طبیعت گربھ ھم برای پیدا کردن بھانھ آماده بود این بدگویی خروس اثر کرد و 

ھرگز بھ من بدی  سالھاست کھ این خروس را می شناسم و:« گربھ بھ فکر افتاد و با خود گفت 

اما موش ، موش ھم ھر روز  نکرده ، حالا ھم ممکن است یک چیزھایی بداند کھ من نمی دانم .

 بعد گربھ از خروس پرسید: »از دوستی و مھربانی حرف می زند و نمی توانم حقیقت را بفھمم.

 »خوب، من چطور می توانم از رفتار موش ، دو رنگی و دروغگویی او را بفھمم؟ « 

نشانیھایش این است کھ وقتی موش پیش تو می آید با ھمۀ حرفھای دوستانھ :« خروس گفت   

مثل کسی کھ بخواھد فرار کند ،دایم کھ می زند باز ھم از تو می ترسد و بھ قول تو اعتماد ندارد،

گوشھایش را می جنباند، بھ چپ و راست نگاه می کند، بھ تو نزدیک نمی شود و اگر تو دست و 

خود را تکان بدھی خودش را بیشتر جمع و جور می کند و آمادۀ فرار می شود  و ترس پای 

 »علامت گناه است.

 » .باشد، امروز من این علامتھا را امتحان می کنم و فردا فکری می کنیم:« گربھ گفت 

 اگر چیزی دیدی سعی کن اوقاتت تلخ نشود و موش از تو بدگمان نشود:« خروس گفت   

 »را پنھان می کند . تو فردا نتیجھ را بھ من بگو و من ترتیب کار را می دھم. وگرنھ خودش

خروس رفت و ساعتی بعد موش خوراکیھایی را کھ آماده کرده بود  برای گربھ آورد و 

احوالپرسی کرد. اما گربھ در فکر حرفھای خروس بود و کمتر حرف می زد . موش ھم وقتی دید 

ل نیست و کمی خشمگین است احتیاط کرد  و قدری دورتر گربھ مثل روزھای دیگر خوشحا

نشست. گربھ یکی یکی علامتھا را بھ یاد آورد و دید کھ بھ راستی موش ھم ناراحت است و مثل 

این بود کھ در چشمان گربھ آثار خشم ظاھر بود و موش ھم بھ  این است کھ می خواھد فرار کند.

امروز :« نگاه داشت و بطور آرام بھ موش گفت دلش اثر کرده بود ،اما گربھ خشم خود را 

 »خروس ھم بھ اینجا می آید اگر بخواھی می توانی بمانی و با او دیدنی کنی.

 »می خواھم او را ببینم ولی امروز قدری کار دارم و زودتر می روم.:« موش گفت 

 »بسیار خوب ، دوست عزیز ، اختیار با تو است.:« گربھ گفت 

حق با خروس است ، این موش نیم وجبی ما را بھ بازی :« با خود گفت موش رفت و گربھ 

گرفتھ و حیف از گربھ است کھ با یک موش رفیق باشد، آن ھم موشی کھ می رود پشت سر ما 

 »حرف می زند و بد و بیراه می گوید.
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 -حق با تو بود. این موش باز ھم بھ من دوست عزیز می:«فردا کھ خروس آمد گربھ گفت 

و باز ھم خوراک آورده بود اما از رفتارش معلوم بود کھ گناھکار است و می ترسد، اصلا گفت 

 »نزدیک من نیامد و ھرچھ گفتم بنشین صحبت کنیم گفت کار دارم.

حالا دیدی؟ موش چھ کاری می تواند داشتھ باشد؟ کارش این است کھ برود :« خروس گفت 

ن سال و زمانھ پخمھ  و ھالواند و مثل گربھ ھای قدیم گربھ ھای ای« اینجا و آنجا بنشیند و بگوید 

و موشھا » شخصیت ندارند و با چند کلمھ و حرف و خوشامد گویی می شود سرشان شیره مالید 

 مر »ھم از این حرف می خندند.

بودی خشم خود را ظاھر نکن من دیروز دست از پا خطا نکردم  ھچون تو گفت:« گربھ گفت 

م ، عیب کار اینجاست کھ من بھ موش قول داده ام کھ بھ او آزار نرسانم وز ناراحتگرامراما ا

 »وگرنھ بھ حسابش می رسیدم.

این قول و قرارھا در دنیا زیاد است ولی احترام آن تا وقتی است کھ کسی بھ « خروس گفت:

ان کسی احتیاجی دارد. علاوه براین ، موشھا با دیگران ھم ھمین حرفھا را می زنند و کار خودش

را پیش می برند، اگر ھم او بفھمد کھ بدجنسی او را شناختھ ای فرار می کند و دیگر نمی آید و 

عقیدۀ من این است کھ امروز امتحان موش  دشمن را باید پیش از آنکھ از چنگ در برود کوبید.

یز را کامل کنیم ، من اینجا می مانم وقتی موش آمد تو چند کلمھ حرف دوستانھ بزن و بعد برخ

چند قدم راه برو و پشتت را بھ موش بکن تا تصور نکند کھ می خواھی او را بگیری. اگر من 

 دشمندیدم موش ھمان جا  کھ نشستھ حرکت نکرد، معلوم می شود کھ بھ تو اعتماد دارد و ھنوز 

خطرناکی نیست و باید زنده بماند اما اگر از جای خود تکان خورد و خیال فرار داشت  معلوم 

شود گناھکار است و من با یک صدای خروسی خبرت می کنم و باید فوری او را نابود  -می

 »کنی.

 »ھمینطور است ،چون اگر این دفعھ ھم فرار کند دیگر بھ چنگ نمی آید.:« گربھ گفت 

در این صحبت بودند کھ موش ھم آمد . مانند ھمیشھ با مھربانی  احوال پرسی کرد، بھ 

ا ادب نشست . قدری صحبت کردند اما در چشمھای  گربھ آثار خروس ھم تعارفی کرد و ب

غضب پیدا بود، چند دقیقھ کھ گذشت خروس اشاره ای کرد و گربھ از جای خود برخاست و پشت 

بھ موش چند قدم راه رفت و آمادۀ حملھ بود .موش از جای خود حرکتی نکرد اما ناگھان خروس 

اینکھ موش می خواھد بگریزد بھ یک حملھ  صدای خروسی خود را سرداد و گربھ بھ خیال

 برجست و موش را بھ دندان گرفت.

 »مگر بھ من قول نداده بودی کھ باھم دوست و یکدل ھستیم«موش گفت: 



 

چرا ، قول داده بودم ،حالا ھم دوست و یک دل ھستیم اما نتیجۀ دوستی گربھ و « گربھ گفت:

 .»موش ھمین است کھ می بینی 
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 شغال خرسوار
روزی بود و روزگاری بود. یک شغال مردم آزار بود کھ در غاری در زیر تل خاکی در 

 -کنار یک باغ انگور خانھ داشت و ھر روز  از سوراخ راه آب برای انگور خوری بھ باغ می

رفت و چون نمی توانست از رنگ و شکل انگورھا بفھمد کھ کدام خوشھ رسیده و شیرین است و 

ام ھنوز نرسیده و ترش است این بود کھ  انگورھا را خوشھ خوشھ با دھانش امتحان می کرد؛ کد

 -ھر خوشھ ای کھ رسیده و شیرین بود می خورد و ھر کدام کھ ترش بود با دست و دھانش لھ می

کرد و پای درخت می ریخت .بھ خیال خودش کار خودش را آسان می کرد کھ دیگر فردا وقت 

مایش آنھا نکند و عقلش نمی رسید کھ انگورھای ترش ھم چند روز بعد رسیده خود را صرف آز

 و شیرین خواھند شد.

شیرین خورده شده  وانگورھای ترش ھم صاحب باغ کھ ھر روز می دید مقداری انگورھای 

لھ و پنجھ کش شده از دست شغال بھ تنگ آمد و چند بار در صدد برآمد شغال را بزند ولی شغال 

 باغبان را حس می کرد از ھمان راھی کھ آمده بود فرار می کرد.تا بودن 

باغبان کھ می دانست شغال راه دیگری ندارد  و از سوراخ راه آب می آید فکری کرد و یک 

تختۀ سنگین بھ اندازۀ سوراخ راه آب تھیھ کرد،یک میخ بلند ھم بالای سوراخ بھ دیوار کوبید ، نخ 

بح زود بھ باغ رفت. در باغ را محکم بست . نخ را روی محکمی بھ تختھ بست و یک روز ص

میخ انداخت  و تختھ را بر بالای آن آویزان کرد و سر نخ را کھ خیلی دراز بود  خودش گرفت و 

 .بی حرکت و بی صدا پشت درختی در کمین نشست

 ھمین کھ شغال آھستھ آھستھ از سوراخ راه آب توی باغ رسید و ھر طرف را نگاه کرد و با

انگور برود باغبان نخ را رھا کرد و تختھ پایین افتاد و سوراخ راه خیال راحت خواست بھ سراغ 

آب بستھ شد. آن وقت چوبی برداشت و دنبال شغال دوید  و چون راه فرار نبود عاقبت بھ شغال 

حاصل رسید و آن قدر او را زد تا شغال  از تاب و توان افتاد. شغال وقتی دید از فرار نتیجھ ای 

 باغبان چند بار لاشۀ شغال را بھ این پھلو و نمی شود خود را بھ مردن زد و بی حرکت افتاد.

 پھلو انداخت و چون خیال کرد کھ مرده اورا با بیل برداشت و از باغ بیرون انداخت.



 

 
ازباغبان اثری نیست  پای شغال کوفتھ و خستھ ساعتی بی حرکت افتاده بود و بعد کھ دید 

باغ دور شد و بھ سراغ گرگی کھ در جنگلی دور تر زندگی می کرد و با او آشنایی  کشان از

 داشت رفت تا اندکی استراحت کند و بھ کمک گرگ از باغبان انتقام بکشد.

چھ عجب شد کھ یاد :«  گرگ ھمین کھ شغال را بھ این حال و روز دید تعارف کرد و پرسید 

 .».انشاء الله کھ بلا دور است  ما کردی ، این چھ حالی است کھ می بینم

حالا می خواھم انتقام خود را از باغبان بگیرم و «و گفت: شغال سرگذشت خود را شرح داد 

 »تو در عالم دوستی باید بھ من کمک کنی.

گرگ کھ نمی خواست جان خود را برای یک شغال بھ خطر بیندازد ولی می خواست دوستی  

بنای زبان بازی را گذاشت و پس از اینکھ از دیدار شغال اظھار  او را برای روز مبادا نگاه دارد

 خوشحالی بسیار کردگفت:

ای دوست عزیز، در برابر دوستی و محبت تو جان من ارزشی ندارد،من خود را بھ آب و «

و پوست از تن باغبان خواھم کند، اگر باغبان از آھن و پولاد ھم باشد با چنگ و  آتش خواھم زد

 »پاره پاره خواھم کرد.... دندان او را

است قدری با این ترتیب دارد زیادی می شود بھتر :« در این موقع گرگ با خود فکر کرد کھ 

این بود کھ صدای خود را کمی  »ھم شغال را سرزنش کنم تا توقع زیادی از من نداشتھ باشد.

اما ای شغال عزیز ،حالا ک ه کسی اینجا نیست و خودمانیم ، «آھستھ کرد و با ملایمت گفت : 

راستی تو ھم کمی بی انصافی کرده ای و باغبان را سر لج انداختھ ای وگرنھ خوردن چند خوشۀ 

ه خوشھ را لھ کرده ای و انگور چیز مھمی نیست . تو بھ قول خودت یک خوشھ را خورده ای و د

من با اینکھ گرگم و زورم بھ ھمھ می رسد وقتی توی گلۀ گوسفند می افتم فقط یکی را می برم و 
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با وجود این باید فکری برای این باغبان کرد ،  دیگر مثل تو ده تای دیگر را بی جان نمی کنم.

و گوسفند دارد ولی نمی تواند ھمین باغبان یک طویلھ گاو  اصلا این آدمھا خیلی پر رو شده اند.

گرگ کھ نمی تواند چوب  ببیند کھ یک کاسھ ماستش را گربۀ خودش بخورد پس ما چھ کاره ایم؟

درخت بخورد ، شغال ھم کھ نمی تواند سنگ و کلوخ بخورد ، آدمھا ھمین بلدند کھ دور باغشان 

یک خوشھ انگور چوب را دیوار بکشند و گوسفندھا را در طویلھ حبس کنند  و آن وقت برای 

 »بردارند و شغال را بزنند..

حالا دیگر شغال کاملا بھ دوستی و ھم دردی  گرگ امیدوار شده بود. گرگ ھم برای اینکھ 

عذری آورده باشد و مجبور نشود کاری برای شغال انجام دھد  وضع صحبت را عوض کرد و 

ازی حاضرم ، اما یک ای دوست عزیز ، می بینی کھ من در فداکاری و جان ب:« گفت 

غذای سھ روز خود را خورده و روزه موضوعی ھست کھ باید بھ تو بگویم و آن این است کھ 

گرفتھ ام اما امروز کھ تو مھمان عزیز بر من وارد شده ای باید غذایی پیدا کنم و از تو پذیرایی 

صحرا بروم بلکھ  کنم  و خودم ھم روزه را بگشایم ، ناچار باید تو در اینجا بمانی و من بھ

 -شکاری بھ چنگ بیاورم و خود را آماده کنم . بعد نقشۀ انتقام را بکشیم زیرا با شکم گرسنھ نمی

 »شود بھ جنگ رفت.

البتھ فرمایش شما صحیح است ، با شکم گرسنھ جنگ نمی توان کرد ولی فکر :« شغال گفت 

ی با خری آشنا ھستم کھ بھ قدر من در این نزدیک تازه ای بھ خاطر من رسیده  ببین چطور است:

برای خوراک دو سھ روز ما بس است و این خر مال ھمان باغبان است ،من  کافی چاق است و

می روم و او را گول می زنم و با وعده ھای خوش او را بھ این جنگل می آورم. آن وقت تو او 

ده ایم و ھم انتقام را شکار می کنی و با یک تیر دو نشان زده ایم ،ھم خوراکی بھ دست آور

 »کوچکی از باغبان گرفتھ شده است.

بسیار خوب است ، کار از این بھتر نمی شود ، ھم خر را می خوریم ھم بعد « گرگ گفت : 

ب باشی کھ خیال بدی در دل  خر راه نیابد زیرا احب خر را می رسیم ،اما باید مواظحساب ص

ن چگونھ با ھمۀ خر بودنش بھتر از ما زندگی خر آن قدرھا ھم کھ مردم می گویند خر نیست. ببی

می کند ،روز کار می کند و شب می خوابد، باغبان ھم او را تیمار می کند و خانۀ مرتب دارد و 

 »مثل ما در بھ در و آواره نیست 

یعنی می خواھی بگویی کھ چون ما کار نمی کنیم و مفت می خوریم بدبخت تر « شغال گفت:

حالا صبر کن و ببین کھ ھمین من کھ شغال بیکاره ای ھستم چگونھ خر سواری از خر ھستیم ؟



 

روانھ  آبادیاین را گفت و رو بھ » ھم خواھم کرد . تو فقط منتظرباش تا من ھمراه خر برگردم 

 شد.

شغال آمد تا نزدیک آبادی و در آسیابی کھ گندمھای مردم ده را آرد می کرد خر را دید.خر 

ه بود و دو لنگھ گندم را از پشت او برداشتھ بودند و از رنج راه و بار سنگین تازه از راه رسید

ای برادر حالت « خستھ و کوفتھ بود. شغال ھمچنان کھ می لنگید پیشتر رفت و بھ خر گفت: 

چطور است امیدوارم احوالت خوب باشد اما بھ نظرم پکر و غمگینی ،چرا؟ مگر چھ غصھ ای 

 »داری؟ 

یز تازه ای نیست .خیلی خستھ ام ،از راه دور آمده ام ،گندم بھ آسیاب چ« خر جواب داد:

ام ،زیاد راه رفتم ،نمی دانم،حالم خوش نیست ،ھمین است، قسمت ما ھمیشھ بار کشیدن و  -آورده

 »خستھ شدن است.

نھ عمو جان ،اختیار داری ،چطور ھمیشھ ھمین است،این حرفھا کدام است؟ « شغال گفت: 

اش برای بار کشیدن درست نشده ،تو خودت بھ خودت ظلم می کنی،پس این ھمھ حیوان کھ ھمھ 

حیوان کھ توی صحرا ورجھ ورجھ می کنند و خوش می خورند وخوش می خوابند مگر از 

آسمان آمده اند، آنھا ھم مثل من و تو ھستند. اصلا تو از روز اول خودت آدمھا را بد عادت 

کشید و حرف نزد می خواھند تا آخر بار، بارش کنند.حیوان  ای . کسی کھ از روز اول بار -کرده

باید خودش بفھمد چکار کند وگرنھ این ھمھ حیوان وحشی ،اینھمھ گورخر و آھو و حیوان 

می کنند مگر برای  بیابان ھستند ،اینھمھ حیوان کھ توی خشکی و دریا زندگیصحرایی کھ توی 

می گویند خر است،الاغ است و نمی فھمد ،ھیچ  آخرش ھم تازه آخرش چھ؟ مردم حمالی می کنند؟

 تازه می گویند کس نمی گوید شغال خر است  چونکھ شغال بار نمی کشد اما الاغ کھ بار می کشد

 !»خر ھم ھست،نفھم ھم ھست   !»خر ھم ھست،نفھم ھم ھست 
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،من اسیر بلھ ،درست است ،اما من دیگر چاره ای ندارم ،راه علاجی ندارم :« خر جواب داد 

 -و ذلیل آدمھا شده ام دیگر مردم ھمیشھ الاغھا را خر حساب می کنند اما مقصود تو را ھم نمی

فھمم ؟ تو کھ ھرگز بار نمی کشی و کار نمی کنی چطور شده کھ امروز بھ درد من رسیده ای ! 

د و من راست است کھ من ھرگز از  تو بدی ندیده ام اما بعضی از حیوانات ھم خیلی بدجنس ھستن

با اینکھ ازآدمھا خیری ندیده ام بھ حیوانات ھم زیاد امیدوار نیستم و تعجب می کنم کھ چطور شده 

 »امروز تو برای من ھمدردی می کنی؟

بیچاره خر ،خیلی دلم برایت می سوزد ،ببین حیوان بیچاره را از بس بار روی « شغال گفت:

کرده آخر عموجان ، من کھ از تو طمعی  پشتش گذاشتھ اند دیگر اصلا عقل از کلھ اش پرواز

ندارم ، من کھ حیوان درنده نیستم ؛اگر مرغ بودی، خروس بودی،می گفتی خوب شاید شغال  

قصدی و غرضی داشتھ باشد اما من کھ اصلا مدتی است گیاه خوارم چھ غرضی می توانم داشتھ 

صلا با مرغ و خروس ھم باشم ، می دانی من چھ می خورم ؟میوۀ جنگل ، گاھی ھم انگور ، ا

اما می دانی چرا این حرفھا کاری ندارم  چونکھ آنھا ھم بدبخت ھستند و نباید در حقشان ظلم کرد.

را می زنم ؟علتش این است کھ من   سالھاست توی جنگل زندگی می کنم ،ھمین جا است، 

زندگی نزدیک است ، یک جنگل پر از درخت میوه و یک صحرای پر از علف است، من آنجا 

می کنم ، خیلی ھم خوشحال ھستم و اینکھ می بینی گاھی توی آبادی می آیم برای این است کھ 

فقط از تنھایی دل می گیرد، آخر ھرچھ باشد من حیوان اھلی ھستم چون مدتی توی آبادی بوده ام  

بینم ،اما بھ خرھا،گربھ ھا، گوسفندھا، و حیوانات اھلی دلبستگی دارم . گاھی می خواھم آنھا را ب

وقتی می آیم و می بینم  مثلا تو اینقدر کار می کنی و زحمت می کشی  و در عوض کاه خشک و 



 

علف خشک می خوری ،دلم می سوزد. غصھ می خورم کھ چرا شماھا این طور بدبخت ھستید . 

دلم می خواست ھمھ را ببرم توی جنگل ، بخوریم و بخوابیم و بازی کنیم و حرف بزنیک و 

این  یم ، وقتی ظلم آدمھا را می بینم ،این کوچھ ھای تنگ،این باغھای دیوار کشیده ،خوش باش

رناز نم و باز بھ صحرای سبز و و جنگل پطویلھ ھای سربستھ و تاریک را می بینم وحشت می ک

تو ھم و نعمت خودم برمی گردم ... امروز اتفاقا بھ تو رسیدم و صحبت بھ اینجا کشید  . اگر 

د اسیری و حمالی آدمھا آزاد می کردی و می آمدی برویم توی خودت را از بن تصمیم گرفتی

جنگل سبز ، دیگر ھمیشھ آنجا خوش بودیم.آخ کھ نمی دانی چقدر خوراکیھای تر و تازه توی این 

 .بیابان و جنگل ریختھ و آزاد بودن و بیکار بودن و ول گشتن توی صحرا چھ عالم خوشی دارد

ھد بیایی تا آسیابان نیامده بیا از ھمینجا با ھم برویم و یک عمر راحت حالا اگر دلت می خوا

 »وآسوده زندگی کنیم.

خر از این حرفھا دلش بھ شوق آمد و دھنش آب افتاد و دلش برای سبزه ھا و علفھای تر و 

تازه غش رفت و دیگر طاقت سوال و جواب نیاورد، باغبان و آسیابان را فراموش کرد و با شغال 

 اه افتاد.بھ ر

 می بینی پای من می لنگد ؟ دیروز ھوس کردم گردو بخورم :« چند قدم کھ رفتند شغال گفت 

، اگر تو آنجا بودی ، روی از یک درخت گردو بالا رفتم ولی افتادم پایین و پایم درد گرفت

پشت تو می ایستادم و صد تا صد تا گردو از درخت می چیدم ، حالا ھم اگر من را نیم ساعت 

 .»روی پشت خود سوار کنی تا برای لنگیدن من معطل نشویم می توانیم زودتر بھ مقصد برسیم 

خواھش می کنم ، بفرما سوار شو، من ھر روز صدبار می برم  تو کھ از یک « خر گفت: 

توبره کاه ھم سبک تری ، چھ بھتر کھ من ھم خدمت کوچکی کرده باشم . اصلا وقتی خر ھست 

 »،پیاده نباید رفت.

شغال جستی زد و بر پشت خر سوار شد و رفتند و رفتند تا نزدیکی جنگل و سبزه زار 

رسیدند . منظره جنگل و درختھا و سبزه ھا بسیار زیبا بود اما خر کھ چشم از درختھای روبھ رو 

بر نمی داشت ناگھان نگاھش بھ گرگ قوی ھیکلی افتاد کھ پھلوی درختی ایستاده و از دور آنھا 

می کند. خر دلش فرو ریخت و از ترس دست و پایش لرزید و مقصود شغال را از اینھمھ  را نگاه

علاج  واقعھ  قبل  « و فکر کرد کھ بھ قول شاعر زبان بازی فھمید و جان خود را در خطر دید

 این بود کھ برای نجات خودش حیلھ ای بھ خاطرش رسید و ھمانجا ایستاد.» وقوع  باید کرد.
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پس چرا « رب زبانی خود را کارگر افتاده و مراد خود را نزدیک می دید پرسید: شغال کھ چ

 .»نمی روی؟ اگر خستھ شدی من پیاده شوم و با ھم برویم 

نھ، خواھش می کنم  ھمان بالا بنشین ولی بک موضوعی ھست کھ یادم می آید و :« خر گفت 

 ». باید برای  آن فکری بکنم

 »بگو ،چھ موضوعی؟:«شغال کمی دلواپس شد و گفت  

موضوع این است کھ ھرچھ فکر می کنم این صحرا و این جنگل از بھشت ھم « خر گفت:

بھتر است و من خیلی نادان بودم کھ تا حالا در ده کار می کردم و بھ اینجا نمی آمدم . راستش 

عمر بھ ما  این است کھ من اول از حرفھای تو شک داشتم ولی حالا یقین کردم کھ در اینجا تا آخر

 »خوش خواھد گذشت.

 »بسیار خوب، من کھ گفتم ، حالا چرا پیش نمی روی؟« شغال گفت:

عیب کار در این است کھ من یک چیز خیلی مھم و خیلی عزیز را کھ واجب است « خر گفت:

ھمراه خود بیاورم فراموش کرده ام و می بینم اگر یک روز در آبادی نباشم و فردا بخواھم بروم 

بیاورم آن وقت باغبان از قصد فرار من خبر دار می شود  و مرا در طویلھ زندانی می کند آن را 

و دیگر تنھایم نمی گذارد.پس بھتر است کھ ھمین امروز تا باغبان قصد مرا نفھمیده برگردم و 

امانت عزیز خود را بردارم و یکباره با خیال راحت بھ این جنگل کوچ کنم و دیگر ھرگز 

 »ده و آبادی نداشتھ باشم.احتیاجی بھ 



 

عجب است کھ تو می خواھی ناز و نعمت نقد و موجود را بھ ھوای یک چیز « شغال گفت:

موھوم از دست بگذاری.شاید در آبادی اتفاق بدی بیفتد .مگر آن چیز عزیز کھ می گویی بھ چھ 

 »کار می آید؟

من بھ آن مربوط  آن چیز مھم چیزی است کھ آسایش و آرامش و خواب و راحت« خر گفت:

پندنامۀ ارثی و خانوادگی من است کھ باید ھمیشھ ھمراھم باشد و شب موقع خوابیدن « است و آ

زیر سرم بگذارم و اگر نگذارم خوابھای پریشان می بینم و تا آن نسخۀ خط پدرم ھمراه من نباشد 

م و دیگر ھیچ . باید بروم آن وصیتنامھ را بردارم و بیاوردر بھشت ھم خیال من راحت نیست

 »کاری در آبادی ندارم.

 -ھرچھ باشد خر است و اسمش ھمراه خودش است، حالا کھ چنین عقیده« شغال در دل گفت: 

ای دارد کاری نمی شود کرد اما اگر تنھا برود ممکن است برنگردد، من ھم ھمراھش می روم تا 

کر خوبی داری . عمل کردن بسیار خوب، ف« این بود کھ بھ خر گفت:.» بھ برگشتن وادارش کنم 

 -بھ نصیحت پدران دلیل عقل است و اگر از آن پندھا و نصیحتھا بھ من ھم بگویی خوشحال می

 »شوم

پندنامھ دارای چند نصیحت است: اول اینکھ ھمیشھ این پندنامھ را ھمراه خود « خر گفت:

ه ام چونکھ حافظۀ داشتھ باش تا از عمر خود خیر ببینی. اما سھ نصیحت دیگھ رو فراموش کرد

 »من کم است و وقتی پند نامھ را آوردم برایت می خوانم.

 .»شغال گفت بسیار خوب پس برویم و زود برگردیم « شغال گفت:

خر مانند مرغی کھ از قفس پریده باشد یا اسب چموشی کھ افسار بریده باشد با شتاب بھ طرف 

» حالا بقیۀ آن سھ پند ھم یادم آمد « برگشت. آمد و آمد و ھمین کھ نزدیک ده رسید گفت: آبادی

  »خواھش می کنم آنھا را بھ من ھم یاد بده.« شغال با اشتیاق بسیار گفت:

یک بدتری ھم دارد و چون وضع بدی  ند دوم آن است کھ در زندگی ھر بدیپ« خر گفت:

 »داشتھ باشی مواظب باش بھ بدتر گرفتار نشوی.

کھ پند سوم آن است « خر گفت:» ، خوب پند سوم چیست؟حرف بدی نیست « شغال گفت:

زیرا دشمن دانا ممکن است اگر دوست دانا پیدا نکردی باز دشمن دانا از دوست نادان بھتر است 

را اصلاح کنی اما دوست نادان بد و خوب کار خودش را ھم نمی داند عیب تو را بگوید و خودت 

 »تا چھ رسد بھ این کھ برای تو فایده ای داشتھ باشد.

 »این حرفھا را ھمھ بلد ھستند دیگر پند نامھ آوردن لازم نبود.« شغال گفت:
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موضوع این است کھ نسخۀ خطی آن گرانبھا است و یادگار خانوادگی است و « خر گفت:

 .»الا می فھمی کھ فایده ھم دارد ح

 »بسیار خوب، پند چھارم چیست؟:« شغال گفت 

خوب گوشھایت را باز کن کھ پند « در این موقع بھ در دروازۀ ده رسیده بودند و خر گفت:

از ھمسایگی گرگ و دوستی شغال پرھیز کن « چھارم بسیار مھم است؛ پند چھارم این است کھ 

و برای ھمین بود کھ » اف  و از شغال وفا و یکرنگی ندیده استکھ کسی از گرگ رحم و انص

من وقتی گرگ را در جنگل دیدم از دو رویی و بدجنسی تو باخبر شدم  و فھمیدم کھ خانھ و 

 »زندگی و کار خودم از آن ولگردی و خوش گذرانی کھ تو وعدۀ آن را می دادی بھتر است.

حرفھای او را باور نکرده و دروغھای او را  شغال وقتی این حرف را شنید فھمید کھ خر  

و حالا خودش با ھمۀ زیرکی فریب  فھمیده و آوردن پندنامھ بھانھ ای بوده کھ خر بھ آبادی برگردد

این بود کھ زود از پشت خر بھ زمین جست و پا بھ فرار گذاشت.اما دیگر  خر را خورده است.

را بھ مکافات مرغھا و خروسھا و انگورھایی کھ  دیر شده بود. سگھای ده او را دنبال کردند و او

 دزدیده بود رساندند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مرغ آتشخوار
یک پادشاه دانشمند بود کھ بر قسمتی از ھند قدیم فرمانروا بود و  روزی بود روزگاری بود. 

می نامیدند.این رای وزیران و کارگزارانی داشت کھ آنھا را از میان شعرا و » رای«او را 

نشمندان انتخاب کرده بود و ھر یکی دانشی و ھنری داشتند. ھمچنین ندیمی داشت کھ مردی دانا دا

و جھان دیده بود و داستانھا و مثلھای بسیار می دانست  و ھر وقت در حضور رای انجمنی فراھم 

می شد ندیمِ رای را بھ ریاست انتخاب می کردند.ھروقت در موضوعی اختلاف پیدا می شد سلیقۀ 

دیم رای را می پسندیدند و می گفتند ندیم رای از ھمھ درست تر حرف می زند و از ھر علمی ن

 سر رشتھ ای دارد و بی دلیل سخن نمی گوید.

این بود تا یک روز کھ یکی از بزرگان از سفری برگشتھ بود و ھمۀ نزدیکان رای برای 

می گفت و دربارۀ فایده ھای  دیدار او  در مجلس حاضر بودند. مردی کھ از سفر آمده بود سخن

 مسافرت صحبت می کردند.

آری سفر بر دانش و تجربۀ انسان می افزاید و ھر کشوری و شھری :«ندیم رای گفت 

چیزھایی دارد کھ در جای دیگر دیده نمی شود. مثلا حیوانی ھست کھ روی آتش راه می رود و 

 »نکند نمی تواند آن را ببیند. نمی سوزد و آتش می خورد و آزاری نمی بیند و تا کسی سفر

بلھ، در دنیا چیزھای عجیب و غریب فراوان است اما اینکھ یک « یکی از حاضران گفت:

 »مرغی روی آتش راه برود و یا آتش بخورد و دھانش نسوزد باور کردنی نیست.

کسی البتھ من ھم گفتم کھ تا « ندیم برای اینکھ حرف خود را بھ کرسی نشانده باشد جواب داد:

 »ندیده باشد باور نمی کند ولی من دیدم کھ ھست

نام چنین مرغی را در کتابھا نوشتھ اند.می گویند نامش :« یکی دیگر از حاضران گفت 

است اما بھ عقیدۀ من سمندر نام یک حیوان خیالی و افسانھ ای است ، مثل بعضی » سمندر«

ده ، مثل سیمرغ، مثل کوه قاف، چیزھا کھ اسمش ھست و داستانش ھست و خودش ھرگز دیده نش

 »مثل غول و دیو و این چیزھا

صحیح است، من فکر می کنم آقای ندیم ھم می خواست بگوید شنیده ام و :« دیگری گفت 

 »گفت دیده ام، وگرنھ ادعای دیدن چنین جانوری از عقل دور است.

زبانش پریده بود ندیم رای کھ دیدن حیوان آتشخوار را ھم شھادت داده بود و این حرف از 

ا ید باور  بلھ ، من بھ چشم خود دیده ام و شما چون آن را ندیده« روی حرف خود ایستاد و گفت:

 »نمی کنید ولی من دروغ نمی گویم و علم ھم وجود آن را رد نمی کند.
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حالا کھ ندیم رای می گوید دیده است ممکن است بھ :« حاضران باز انکار کردند و گفتند 

 »قبول کنیم اما باور کردنی نیست و چنین صحیح نیست.احترام او 

ھر قدر ندیم دلیل و برھان آورد و خواست حرف خود را ثابت کند پذیرفتھ نشد و کم کم کار 

مثلی معروف است کھ جھان دیده بسیار گوید دروغ ، ندیم تا :« بھ خنده و طعنھ کشید و گفتند 

و با این حرفھا » د کھ این مثل را درست گفتھ اند.حالا دروغ نگفتھ بود اما حالا معلوم می شو

 ندیم را در نظر رای شرمنده و خجل کردند.

آن روز ندیم با دلی شکستھ و خاطری افسرده و غمگین از مجلس رای بیرون آمد و با خود 

حالا کھ این طور شد تا حرف خود را ثابت نکنم دست بردار نیستم ، اینھا تا چشمشان «فکر کرد:

را نبیند باور نمی کنند ، می روم و این مرغ را پیدا می کنم و بھ مجلس رای می آورم و چیزی 

 »ست.ینشان می دھم کھ ندیم دروغگو ن

ھر چھ نقدینھ و اثاث داشت برداشت و راه سفر پیش گرفت. شھر بھ از آنجا بھ خانھ رفت، 

کرد، از ھمھ کس و ھمھ جا شھر و دیار بھ دیار گردش کرد، بھ کتابھا و کتابخانھ ھا رجوع 

تحقیق کرد تا وطن مرغ آتشخوار را بشناسد . چند سال گذشت و ھیچ کس از ندیم خبری نداشت، 

ھمھ می گفتند ندیم ناگھان گم شده اما ندیم شھرھا و کشورھا را زیر پا می گذاشت و بھ دنبال مرغ 

کشورھای ناشناس  او را بھ آتشخوار می گشت .چند بار گرفتار دزد و راھزن شد ، چند بار در 

نام جاسوس دشمن زیر نظر گرفتند و دردسرھا کشید و رنجھا برد تا سرانجام بھ مقصود خود 

رسید و ھرچھ اثاث و دارایی ھمراه داشت فروخت و چون می گفتند مرغ آتشخوار در ھر آب و 

بتواند زنده بھ  را ھوایی زنده نمی ماند برای احتیاط چند تا مرغ آتشخوار خرید تا دست کم یکی

 حضور رای برساند و با ھزار زحمت و رنج بھ وطن خود بازگشت.

ھمین کھ رای از بازآمدن ندیم خبر یافت او را احضار کرد و سبب گم شدن او را و شرح 

سبب این بود کھ من ھرگز در عمر خود سخن « ندیم بھ پادشاه دعا کرد و گفت: حالش را پرسید.

و کسی نسبت دروغگویی بھ من نداده بود تا فلان روز کھ در حضور شما بی دلیل نگفتھ بودم 

صحبت از مرغ آتشخوار  بھ میان آمد  و من گفتم آن را دیده ام و ھمۀ حاضران تکذیب کردند و 

این بود کھ از بھ حرف من خندیدند و من بسیار شرمنده شدم و خواستم ثابت کنم کھ یاوه گو نیستم.

تم و نیمی از جھان را گردش کردم تا آن مرغ را یافتم و اینک ھمراه خود ھمان زمان بھ سفر رف

 »آورده ام تا حرف خود را ثابت کنم.



 

کھ دنیا را تماشا بسیار خوب، این پیشامد باعث شد « رای از ندیم خود دلجویی کرد گفت:

تو تعجب  نمی خواھم تو را سرزنش کنم اما من ھم آن روز ازکردی و تحفھ ای تماشایی آوردی .

 '»کردم کھ چرا چنین حرفی را بھ زبان آوردی زیرا تو را عاقلتر از این می دانستم.

 

 »حالا کھ دلیل آن را ھمراه دارم، حالا چرا این حرف را می گویید؟« ندیم جواب داد:

 

 البتھ حالا دلیلش را ھمراه داری و بھ قول شاعر عمل کرده ای کھ گفتھ است:« رای گفت:

 

 د کسی با تو ناگفتھ کار                  و لیکن چو گفتی دلیلش بیار ندار     

اما تعجب من از این بود کھ چرا باید حرفی بزنی و ادعایی بکنی کھ ثابت کردنش این قدر 

سنجد و از ادعای زحمت و دردسر داشتھ باشد.آدم عاقل باید جای ھرکاری و حرفی را بشناسد و ب

 »شاھدش را در آستین داشتھ باشد. گوید کھبزرگ موقعی سخن ب

حق با شماست. ھمھ چیز را باید دانست و فھمید اما « ندیم معذرت خواست و جواب داد : 

 »ھمھ چیز را ھمھ جا و ھمھ وقت نباید گفت.
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 شیر پرھیزکار
یک شیر  یک جنگل بود مثل ھمۀ جنگلھا با درختھا و حیواناتش. روزی بود و روزگاری بود.

ھم بود کھ مثل ھمۀ شیرھا پادشاه آنھا بود؛ اما این شیر را شیر پرھیزکار می نامیدند.دلیلش ھم آن 

بود کھ ھیچ حیوان بی گناھی را شکار نمی کرد و نمی گذاشت حیوانات درندۀ دیگر ھم بھ کسی 

 آزاری برسانند و ھمھ گیاه و میوه می خوردند و ھمھ با ھم بھ خوشی زندگی می کردند.

روز شیر پرھیزکار با گروھی از درندگان برای گردش و تماشا بھ صحرا رفتھ بودند و یک 

ناگھان یک شتر را دیدند کھ سرگردان و تنھا در بیابان می رود.گرگ و پلنگ و خرس و 

این شتر از جنس ما « درندگان دیگر کھ ھمراه شیر بودند و مدتی بود گوشت نخورده بودند گفتند:

دور شتر را گرفتند و خواستند او را بخورند. اما شیر » ما حلال است نیست و گوشتش بر 

نھ ، شتر حیوان زحمتکش و نجیبی است . حالا ھم کھ از قافلھ اش گم شده و بھ « پرھیزکار گفت:

 »چنگ ما افتاده، باید او را گرامی بداریم تا او در پناه عدالت ما بھ خوشی زندگی کند.

و دست از جان خود کشیده بود بھ فرمان شیر او را آزاد گذاشتند و بعد از اینکھ شتر ترسیده 

جان تو در امان است. تو ھم اگر می خواھی نزد ما بمان و « شیر احوالش را پرسید و گفت:

شتر ھم قبول کرد و با آنھا بھ جنگل رفت و چون احوال آدمھا و شھرھا و آبادیھا .» راحت باش 

یوان بی آزار و بزرگواری بود روز بھ روز نزد شیر عزیزتر را بھتر از  ھمھ می دانست و ح

شد.  شیر ھر روز او را بھ حضور خود می پذیرفت و در کارھا با او مشورت می کرد و از 

 ھمھ چیز و ھمھ جا صحبت می کردند و این موضوع باعث ناراحتی خرس شد.

شده بود، نسبت بھ این خرس کھ مدتھا خدمتگزاری و فداکاری کرده بود تا با شیر ھمنشین 

شتر حسودی می کرد و خیلی دلش می خواست شتر گناھی بکند  تا بھانھ ای بھ دست بیاید و شیر 

و دستور کشتن او را بدھد و خرس و دیگران از گوشت او شکمی از عزا در  محکوم کند او را

دی از رفتار او بیاورند. اما شتر ازبس آرام و پاکدل و مھربان بود ھیچ کس نمی توانست ایرا

 بگیرد.

خرس ھم بھ ظاھر با شتر دوستی می کرد اما در دل برای بدنام کردن شتر نقشھ می کشید و 

ھرچھ شتر بیشتر چاق می شد و بھ حال می آمد اشتھای خرس ھم بیشتر می شد. عاقبت یک روز 

ادر یک ای بر« خرس فکری کرد و وقتی شتر را در گوشھ ای تنھا یافت نزد او رفت و گفت: 

موضوع مھمی ھست کھ در عالم دوستی باید بھ تو بگویم اما چون تو ساده و بی تجربھ ھستی 

ترسم نتوانی آن راز را پنھان داری و ھم خودت و ھم ما را بھ دردسر بیندازی زیرا بزرگان  -می

ت کھ گفتھ اند کھ اسرار بزرگان را با کودک بی تمیز و مرد شرابخوار و مردم پر حرف نباید گف



 

ممکن است راز را فاش کنند و گروھی را گرفتار کنند. اما از طرفی می بینم حیوان خوبی ھستی 

 »و باید این موضوع مھم را بدانی ، این است کھ نمی دانم چھ کار کنم.

بسیار خوب، خودت بھتر می فھمی، اگر بھ من اعتماد « شتر دلش بھ شور افتاد و گفت:

دار اما اگر لازم است کھ من ھم بدانم بگو. من ھم نھ پر حرفم و نھ  نداری آن را پیش خودت نگاه

 »شرابخوار و می توانم اسرار را پنھان دارم و ھرگز بھ زبان نیاورم.

چون موضوع با سرنوشت تو بستگی دارد لازم است بدانی و در کار خود :« خرس گفت  

ن حرف را تا دم مرگ بھ کسی احتیاط کنی اما آیا می توانی قول مردانھ بدھی کھ ھرگز ای

 » نگویی؟آیا خودت از زبان خودت خاطر جمع ھستی؟

شتر وقتی شنید این حرف با سرنوشت خودش مربوط است بیشتر بھ دانستن آن رغبت پیدا 

خاطر جمع باش ، من قول می دھم تا دم مرگ این راز را در دل خود نگھ « کرد و جواب داد:

 -اگر ھم اعتماد نداری بھ ھرچھ مقدس و محترم است قسم میدارم و بھ ھیچ کس بروز ندھم، 

 .»خورم 

بعد از قول و قسمھایی کھ در میان آمد خرس قبول کرد کھ راز بزرگ را بھ شتر بگوید و 

اطراف خودشان را خوب نگاه کرد و وقتی یقین کرد کھ کسی حرفشان را نمی شنود شروع بھ 

این شیر مدتی است بھ ظاھر پرھیزکار شده و موضوع این است کھ « حرف زدن کرد و گفت:

دست از گوشت خوری کشیده و تا کسی گناھی نکرده باشد بھ او آزاری نمی رساند ، اما چیزی 

درندگان است و بسیار با قدرت و زورمند است و کھ ھست شیر ھرچھ باشد شیر است و از جنس 

ه کوچک او را بزرگ می کند و دستور اگر روزی با کسی در بیفتد بھانھ ای از او می گیرد و گنا

این را ھم بدان کھ حیوانات جنگل تو را مانند یک بیگانھ حساب می کنند و  کشتن او را می دھد.

اگر شیر میانھ اش با تو بد شود ھیچ کس بھ تو رحم نخواھد کرد. بنابراین باید شب و روز  

نسبت بھ تو بدگمان نشود. چون من مواظب رفتار و گفتار خودت باشی و ھشیار باشی کھ شیر 

خیرخواه تو ھستم لازم دانستم این را بگویم تا در نظر داشتھ باشی کھ ھمنشینی با زورمندان خالی 

 »از خطر نیست، ھمین را می خواستم بدانی چونکھ من یک چیزھایی ھم شنیده ام.
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متشکرم، من « جواب داد: شتر کھ دل پاک و ساده ای داشت از این حرفھا توی ترس افتاد و 

ھم می دانم کھ شیر اگرچھ بھ ظاھر پرھیزکار و خوش قلب است ولی ھمیشھ نمی تواند میوه و 

 »علف بخورد و حالا کھ تو می گویی یک چیزھایی ھم شنیده ای من ھم باید خیلی بھ ھوش باشم.

ست ، یک بلھ، باید مواظب باشی، چونکھ اخلاق ھیچ کس ھمیشھ یک جور نی:« خرس گفت 

خوشحال است با ھمھ خوش رفتاری می کند ، یک روز ناراحت است ، حرفھای درشت روز 

زند و اگر یک گربھ ھم از موش گرفتن توبھ کرده باشد ھمیشھ این احتمال وجود دارد کھ  -می

ناگھان توبۀ خود را بشکند . من سربستھ حرف می زنم و می خواھم پیش از اینکھ اتفاقی بیفتد 

 .»رای خودت بکنی فکری ب

با این وضع کمان می کنم اگر من زودتر از این جنگل فرار کنم و بروم بھ :« شتر گفت 

جایی کھ ھیچ کس از آدمیزاد و حیوانات درنده نباشد بھتر است . چونکھ زندگی کردن با ترس و 

خواب و نگرانی بسیار ناگوار است و اگر کسی بھ جان خود بیم داشتھ باشد دیگر از خوراک و 

 »آسایش بھره ای نخواھد برد.

نھ، نھ، این کار صحیح نیست چرا کھ دنیا ھمھ جایش ھمینطور است ، ھرجا :« خرس گفت 

بروی تنھا نیستی و ناچار باید با دیگران زندگی کرد و ممکن است در جای دیگر گرفتار شیر 

ینی کھ آرامش نداری، وای درنده ای بشوی،  حالا کھ ما در زیر سایۀ شیر پرھیزکار ھستیم می ب

 »بھ وقتی کھ با یک شیر ناشناس روبرو شوی.



 

پس اینکھ زندگی نشد، از چنگ آدمھا در رفتیم کھ راحت باشیم، اینجا ھم باید از « شتر گفت:

حیوانات رنج بکشیم. مثل این است کھ بی گناھی کافی نیست و حیوان حتما باید درنده باشد تا 

 »د.ازش بترسند و اذیتش نکنن

آھان ، اصل مطلب اینجاست . بھ عقیدۀ من باید نترس باشی و در برابر « خرس گفت:

پیشامدھا ایستادگی کنی. می دانی، شیر ھم یک حیوان است مثل من و تو، و ما خودمان او را 

بزرگ می کنیم و آن وقت از او می ترسیم ، پس این ھیکل بزرگ را خدا برای چھ بھ تو داده؟ 

صدا باشی و ھمینکھ خطر را از نزدیک دیدی خودت شیر را سر جایش بنشانی. ما باید گوش بھ 

ھم ھستیم و کمک می کنیم  ولی چون تو در خطر ھستی باید حملھ را شروع کنی و آنقدر این پا 

 »و آن پا نکنی تا وقت بگذرد.

رم . شاید درست باشد اما حقیقت این است کھ من از چنین کاری وحشت دا« شتر جواب داد:

از جان خودم ھم می ترسم و نمی توانم بھ این زودی تصمیم بگیرم . باید فکر کنم و ببینم چھ پیش 

می آید . من نمی خواھم بی گناه کشتھ شوم ، اما جنگ کردن با شیر ھم کار من نیست و وقتی 

 »کسی نمی داند چھ کند بھتر است صبر کند و با پیشامدھا بسازد.

است اما وقتی خطری پیش بیاید نباید دست روی دست گذاشت؛ این درست :« خرس گفت 

اب نکند و صبر کند، تمام تمثل اینکھ اگر دامن لباس کسی آتش بگیرد و در خاموش کردن آن ش

 »بدنش خواھد سوخت.

این صحیح است اما گنجشک نمی تواند با گربھ جنگ کند و من اگر ھم زورم بھ « شتر گفت:

می دانم. من آن روز کھ بار می بردم و خار می خوردم ھرگز با کسی شیر برسد این کار را بد 

جنگ نمی کردم. حالا کھ در اینجا راحت تر ھم ھستم، نمی توانم بیخود بھ کسی حملھ کنم. باید 

 «فکر دیگری بکنم، من اھل جنگ نیستم 

و  پس می گویی من بیخود این راز را با تو گفتم  و تو حاضری کشتھ بشوی:« خرس گفت 

 »دست روی شیر بلند نکنی؟

نھ، از تو ممنونم کھ مرا از خطری کھ در راه من است باخبر کردی تا بھ فکر « شتر گفت:

شیر جنگ نمی کنم  ولی این حرف را بھ کسی نمی گویم و ھمان طور کھ  خود باشم و اگر چھ با

 .»قول دادم تا دم مرگ این راز را نگاه می دارم 

رس و شتر با ھم صحبت می کردند موشی در سوراخ خود حرفھای در تمام این مدت کھ خ

و موقعی کھ حرفشان بھ اینجا رسید کلاغی ھم در بالای سر آنھا روی درخت  آنھا را می شنید

نشست و خرس و شتر از ھم جدا شدند. موش ھم کھ فھمیده بود خرس می خواھد شتر را گول 
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 -کسی صحبت نکرد تا ببیند عاقبت کار بھ کجا میبزند دنبال کار خود رفت و از این موضوع با 

 کشد.

اما شتر از آن روز بھ بعد فکرش ناراحت بود و پیوستھ در ترس و نگرانی بھ سر می برد و 

شیر بھانھ ای از او بگیرد و خون او را شب خوابھای وحشتناک می دید و ھر روز می ترسید کھ 

فکر بود و از خواب و خوراک افتاد و روز بھ  بریزد. این بود کھ کمتر حرف می زد و دایم در

روز لاغرتر و ضعیف تر می شد ولی از زندگی خود با کسی شکایتی نمی کرد. مدتی کھ گذشت 

شیر پرھیزکار فھمید کھ شتر بسیار ناراحت است و لاغری او باید علتی داشتھ باشد. این بود کھ 

 « و گفت:شیر یک زاغ را کھ در کارھا محرم بود خواست و بھ ا

این شتر روز بھ روز دارد لاغر می شود  و ھمیشھ غمگین است و نمی دانم سبب چیست 

حیوان گوشتخوار نبوده کھ در اینجا از گیاھخواری ناراحت باشد. من تصور می کنم چونکھ این 

 یا از دشمنی می ترسد یا خیال بزرگی در سر دارد کھ توانایی انجام آن را در خود نمی بیند و از

فکر و خیال زیادتر لاغر می شود.می خواھم بروی و علت آن را محرمانھ و دوستانھ تحقیق کنی 

 .»و نتیجھ را بھ من بگویی 

 
زاغ رفت و چند روزی با شتر نزدیک شد و اظھار دوستی کرد و احوالش را پرسید اما چیز 

 د و شتر آمد آب بخورد.تازه ای نفھمید تا یک روز کھ زاغ در کنار جوی آب بھ تماشا نشستھ بو

 تماشا را ماھیھا و کرد نگاه آب در مدتی و آمد شترزاغ خود را بالای درختی رسانید و پنھان شد 

خوشا بھ حال شما کھ نھ از بزرگان ترسی دارید « کشید و بھ ماھیھا گفت: آن وقت شتر آھی.کرد



 

می کنید و بیچاره من کھ جانم دشمنی دارید و راحت و آسوده در آب زندگی و نھ در میان دوستان 

 »در خطر است و نمی دانم کی و کجا نابود خواھم شد.

گویا یک اتفاقی :« زاغ این حرف را شنید و بھ شیر خبر داد. شیر غمگین شد و با خود گفت   

افتاده کھ شتر از من می ترسد . شاید ھم کسی چیزی بھ او گفتھ باشد. حالا اگر از خودش این 

اگر ھم نپرسم ھمینطور ترسان و ھراسان رسم ممکن است بیشتر ترس پیدا کند ، موضوع را بپ

آخر فکری کرد و یک روز چند نفر از نزدیکان و بزرگان را دعوت کرد  و شتر را  »می ماند.

دوستان عزیز ، بطوری « ھم خواست و در حضور ھمھ با شتر بسیار مھربانی کرد و بعد گفت:

من شیر ھستم  و قدرت و زور بازو برای جنگ و خونریزی دارم  ولی کھ ھمھ می دانید با آنکھ 

چون دارای قلب پاکی ھستم می خواھم ھرگز از من آزاری بھ کسی نرسد و ھرگز کسی از من 

ترس و شکایتی نداشتھ باشد. با وجود این چون ھیچ کس تمام عیبھای خود را نمی تواند بفھمد 

سم و بھ شما اجازه می دھم کھ ھر کدام دربارۀ  رفتار و امروز شما را خواستم تا از شما بپر

اخلاق من گلھ ای دارید یا ضرری دیده اید یا خبری شنیده اید کھ گفتن آن مفید است  بی پرده 

بگویید تا من ھم عیب خود را بھتر بدانم و بیشتر خود را اصلاح کنم و چون ھر قدر من خوبتر و 

وست خواھند داشت بنابراین معلوم است کھ ھر کس عیبھایی مھربان تر باشم مردم بیشتر مرا د

در من بیابد و بھ خودم بگوید بھ من خدمتی کرده است و از او خوشحال و ممنون خواھم شد. اگر 

ھم کسی دربارۀ من کار بد یا فکر بدی کرده است بگوید تا او را در حضور ھمھ عفو کنم و ھمھ 

 ». حالا ھر چھ می دانید بگویید.بدانند کھ باید با ھم مھربان باشیم

و ھیچ  مردم ھمھ از شیر راضی ھستند « حاضران ھمھ یک زبان شیر را دعا کردند و گفتند:

شتر ھم ساکت بود . خرس ھم حاضر بود  وفھمید کھ شیر » کس چنین حرفھایی ندارد کھ بگوید.

گوی آن روز بھ زبان از دیدن حال شتر بھ این فکر افتاده . پس ترسید کھ شتر چیزی از گفت

بیاورد و خرس را رسوا کند  و از آنجا کھ گناھکار ھمیشھ ترسان است ، با خود فکر کرد: 

خوب است  امروز کھ فرصتی بھ دست آمده گناه را بھ گردن شتر بگذارم و خود را آسوده «

جواب  این بود کھ بھ سخن در آمد و در حالی کھ با گوشۀ چشم شتر را نگاه می کرد در» کنم.

 ای شیر پرھیزکار ، بھ نظر می رسد کھ کسی دربارۀ تو فکر نابجایی« شیر گفت:

وگرنھ ھمھ می دانند کھ شیر کرده باشد و قلب تو کھ مثل آینھ پاک است آن را احساس کرده .

پرھیزکار بھ کسی آزاری نمی رساند . من ھم ھمین عقیده را دارم ولی یک چیزی شنیده بودم کھ 

را لازم نمی دانستم  و اگر اجازه ھست امروز کھ تو بھ این فکر افتاده ای بطور  باز گفتن آن

 »خصوصی بگویم شاید فایده ای داشتھ باشد.
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 »ھرچھ داری بگو« شیر فرمان داد مجلس خلوت شد و بھ خرس گفت:

ای شیر، از قدیم گفتھ اند ھمان قدر کھ نادان در چشم دانا حقیر است دانا ھم بھ :« خرس گفت 

کھ این شتر معرفتی ندارد کھ تو را آنطور کھ ھستی چشم نادان حقیر می آید. حقیقت این است 

بشناسد و چون با شتر خیلی مھربانی کرده و بھ او احترام گذاشتھ ای تصور کرده است کھ خودش 

ز ھمھ بزرگتر و مھمتر است و مھربانی تو را دلیل ضعف تو می داند و من یک روز از او یک ا

 »حرفی شنیدم کھ گفتن آن از ادب دور است.

 »تعارف را بگذار کنار و ھرچھ می دانی تمام و کمال بگو « شیر گفت:

ھم  بلھ، یک روز شتر می گفت:این شیر خودش اصلا چیزی نیست و پرھیزکار «خرس گفت: 

نیست و اگر می دانستم کھ دیگران با من ھمراھی می کنند یک روز بھ شیر حملھ می کردم و.. 

حرفھای دیگر...آن وقت من او را نصیحت کردم و گفتم: اینھا فکر باطل است و شیر اگر این را 

ھمھ و  بفھمد تو را بیچاره می کند و شیر بقدری قدرت دارد کھ می تواند با صد تا مثل تو بجنگد

را نابود کند. این بود کھ شتر خیلی ترسید و ساکت شد و من چون نمی خواستم دشمنی در میانھ 

 »پیدا شود  این حرف را پس نگفتم تا امروز کھ خودتان خواستید.

شیر پرھیزکار وقتی این حرف را شنید خرس را بیرون فرستاد و زاغ را خواست و از او پرسید 

 »ھ می آید؟بھ نظر تو نقل خرس چگون:« 

قلب پاک تو بھتر گواھی می دھد اما آنچھ بھ عقل من می رسد این است کھ :« زاغ جواب داد 

شتر حیوانی بردبار و آرام و سنگین و مھربان است و چنین حرفی از او باور کردنی نیست. 

علاوه بر این ، اگر شتر اینگونھ گناھی داشت خودش از ترس فرار می کرد بخصوص کھ کسی 

بھ نظر من ھر چھ ھست زیر سر خرس  اری بر سرش و بندی بر پایش نگذاشتھ و آزاد است.افس

در خلوت از شتر بپرسی حقیقت  است و گویا او می خواھد شتر را بدنام کند. اگر موضوع را

 »روشن می شود.

ای شتر، بدان کھ من خوبیھای تو را بھتر از ھر کس می دانم و « شیر ، شتر را حاضر کرد:

ناراحت و ھراسان ھستی. ز قصد بدی بھ تو نداشتھ ام. ھمچنین می دانم کھ تو مدتی است ھرگ

اینک باید راست بگویی کھ سبب این لاغری و غمگینی تو چیست. این را ھم بدان کھ اگر گناھی 

ھم کرده باشی پیش از اینکھ اعتراف کنی تو را بخشیدم.اما باید راست بگویی تا من تکلیف کار 

 .»با دیگران بدانم خود را 

شتر از سادگی خود فکر کرد کھ اگر راستش را بگوید برخلاف قولی است کھ بھ خرس داده و 

خرس بھ دردسر خواھد افتاد و اعتمادی کھ بھ قول و قسم ھست از میان خواھد رفت، پس بھتر 



 

«  د کھ جواب داد:است کھ گناه نداشتھ را بھ خودش ببندد تا رفیق خود را بدنام نکرده باشد. این بو

ای شیر من از بس فکر می کنم و می خواھم عاقبت ھمۀ کارھا را بدانم این است کھ اصولا 

ھمیشھ کم حرف و پر اندیشھ ھستم و اثر آن ھم ھمین رنجوری است کھ در من ظاھر شده .ولی 

ی کردم روزھای اول خیالم راحت تر بود، بعد کم کم از قدرت و زور مندی تو آگاه شدم و فکر م

من شترم و شیر ھم شیر است و ممکن است یک روز خطری برای من پیش بیاید. سبب لاغری 

 »من ھمین بدگمانی بود و چیز دیگری نیست حالا ھم حکم حکم شماست . من این گناه را دارم.

بسیار خوب، صحیح است. حالا بگو ببینم این بدگمانی تو از کجا پیدا شده؟ آیا « شیر گفت:  

 »رفتار خود من بود یا گفتار دیگران بود؟علتش 

 شتر در برابر این پرسش نتوانست جوابی بدھد و ساکت ماند.

اینجا سخن راست باید گفت و حرف راست را خیلی زود می توان گفت. « زاغ بھ شتر گفت:  

اگر دیر جواب بدھی معلوم است کھ می خواھی دروغ بسازی وگرنھ راست گفتن فکر لازم 

اگر خودت چیزی دیده ای بگو و اگر ھم از کسی حرفی شنیده ای بگو. اگر ھم نگویی شیر ندارد. 

 »تحقیق می کند و از حقیقت با خبر می شود.پس چھ بھتر کھ خودت بگویی.

در این موقع خارپشتی کھ سر بھ زیر انداختھ بود و این گفتگو را شنیده بود خبر بھ خرس برد     

موقعی رسید کھ ھنوز شتر جوابی نداده  و خود را بھ شیر رسانید.و خرس چیزی را بھانھ کرد 

خرس فکر کرد کھ شاید اینک شتر آبروی او را ببرد یا فرصت بدجنسی از دست برود این  بود.

حالا زبانت لال شده ؟ پس چرا آنروز :« بود کھ خرس پیش دستی کرد و رو بھ شتر کرد و گفت 

می کردی؟ تو کھ می گفتی شیر را نابود می کنی و بھ گردن کھ قصد جان شیر داشتی بلبل زبانی 

 دراز خود می نازیدی ...

 »حال ای شیر ببین چگونھ گناھکار خودش می ترسد و گنگ می شود . البتھ باید ھم بترسد

 شیر از این حرف تعجب کرد و حرفی نزد تا شتر جوابی بدھد و حقیقت معلوم شود.

فکر کرد کھ حالا دیگر خود خرس احترام قول و قرار را از شتر وقتی وضع را چنین دید     

حالا کھ بھ من « آن وقت شتر رو بھ خرس کرد و گفت: میان برده پس باید حقیقت را روشن کرد.

تھمت می زنی اگر راست می گویی بگو ببینم من چھ وقت و چھ روزی این حرف را با تو 

 »زدم؟

 »جنون.دو ماه پیش، زیر درخت بید م:« خرس گفت 

 -بسیار خوب ،ای بی انصاف ناپاک ، اینک جواب بده کھ اگر راست می« شتر جواب داد :    

گویی آیا من این حرف را دربارۀ شیر با تو تنھا در میان گذاشتم یا کسی دیگر ھم غیر از تو 
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ی شنیده است؟ اگر کسی دیگر ھم شنیده باشد باید او ھم بیاید و مانند تو رو در روی من گواھ

کسی نبوده و نشنیده پس چرا تو کھ این حرف را اھی من معلوم شود و اگر جز توبدھد تا بدخو

شنیدی بھ شیر خیانت کردی و تا امروز سکوت کردی و ھمان روز این حرف را بھ شیر نگفتی 

 !»تا شیر جان خودش را حفظ کند 

روباھی کھ نامش جادو  در این موقع شیر دستور داد خرس و شتر ھر دو را بھ زندان بردند و

بود بھ پاسبانی زندان گماشتھ شد. و در این ھنگام موش کھ گفتگوی آن روز خرس و شتر را 

شنیده بود از زندان می گذشت. در سر راه خود روباه جادو را دید و از او پرسید کھ کار شتر و 

 روشن نیست.ھر دو شان زندانی شده اند و حقیقت ھنوز :« خرس بھ کجا رسید. جادو گفت 

پس خواھش می کنم ھر وقت نزدیک است کار یکسره شود مرا خبر کن تا در :« موش گفت  

 » محاکمۀ آنھا حاضر شوم.

از حرف تو چنین بر می آید کھ از این کار نفعی می بری یا خبری داری کھ تو « جادو گفت:

سودی ندارم اما خبری دارم و می خواھم ببینم عاقبت :« موش گفت » را بھ کنجکاوی واداشتھ.

 »می شود.کار گناھکار و بیگناه چھ 

 

 

 
بشناسی و خاموش بمانی ،وقتی این کار بدی است کھ تو گناھکار را « روباه جادو گفت: 

 »خبری داری باید گواھی بدھی و کار محاکمھ  را آسان کنی.

 -نھ ، من حیوان ضعیفی ھستم و از دخالت در کارھای بزرگ می ترسم. می« موش گفت:

 »ترسم حرفی بزنم و برای خودم دشمن درست کنم و کسی ھم حرف مرا باور نکند.



 

است . اگر ھمۀ مردم مثل تو فکر کنن و از گواھی خودداری  نھ ، این اشتباه:« روباه گفت    

کنند ھمیشھ شناختن حقیقت دشوار می شود چونکھ گناھکاران ھم خود را بیگناه جلوه می دھند و 

بھ عقیدۀ من حرف خیر را باید گفت و وقتی تو در کاری نفع و ضرری  کسی ھم غیب نمی داند.

ھی بدھی دلیل جوانمردی و نیکی تو است و اگر یک نفر با نداشتھ باشی و برای آزادی بیگناه گوا

تو دشمن می شود در برابر تو چند نفر دوست حق پرست پیدا خواھی کرد و خود شیر ھم با تو 

 »دوست خواھد شد.

راست می گویی، حرف حق را نباید پنھان داشت ، اما این را می دانم  کھ :« موش گفت 

گناھی دارند از کسی کھ بیھوده برای حق گواھی بدھد ھیچ  و چون ھمۀ مردم است حرف حق تلخ

کس خوشش نمی آید و ھمھ با من دشمن می شوند چون می ترسند یک روز ھم بھ ضررآنھا 

گواھی بدھم ، با وجود این چون تو را روباه خوبی می دانم حاضرم حقیقت را بھ تو بگویم بھ 

 »اگر توانستی گناھکار را رسوا کنی. شرط اینکھ تو نام مرا پیش حیوانات نبری و خودت

 روباه قبول کرد. موش ھم آنچھ از گفتگوی خرس و شتر شنیده بود بھ روباه گفت و گفت: 

من بھ گوش خود شنیدم کھ خرس شتر را گمراه می کرد و او را بھ دشمنی با شیر تحریک « 

فاش نکند و بنابراین شتر می کرد و وقتی دید شتر قبول نمی کند او را قسم داد کھ این راز را 

 .»بیگناه است 

من این مدت مشغول بررسی و تحقیق بودم و حالا یقین کردم « روباه دوید پیش شیر و گفت: 

 .»کھ شتر بیگناه است 

کسی کھ گفتگوی خرس و شتر را زیر :« روباه گفت » از کجا فھمیدی ؟« شیر پرسید:

فت کھ نام او را نبرم چون حیوان ضعیفی است درخت بید شنیده بود بھ من گفت و از من قول گر

و از زورمندان می ترسد ولی چون من نباید بھ تو دروغ بگویم او را معرفی می کنم. او موش 

 .»است کھ باید نامش پنھان بماند 

کسی کھ از دوستی کسی سودی نمی برد از دشمنی او ھم زیانی نمی برد و چون « شیر گفت:

ی تواند غرضی با خرس داشتھ باشد باید گواھی خود را بگوید و بعد ھم ھمھ می دانند کھ موش نم

عقیدۀ تو « بعد شیر زاغ را حاضر کرد و گفت:» گناھکار زنده نمی ماند کھ موش از او بترسد.

 !»دربارۀ خرس چیست و با این حیوان حسود بدخواه چھ باید کرد 

و بھ بی انصافی حکمی کرد بھتر برای اینکھ ھیچ کسی نگوید شیر خشمگین بود « زاغ گفت:

آن است کھ گروھی از حیوانات بی آزار جمع شوند و سرگذشت را تمام و کمال بشنوند و ھر کس 

آن روز گذشت و فردا گروھی از حیوانات را  رای خود را بگوید و مجازات خرس معلوم شود...
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یاران عزیز ، من « :حاضر کردند. روباه و زاغ و موش را ھم حاضر کردند . بعد شیر گفت 

امروز شما را  برای معلوم کردن کیفر یک بدکار دعوت کردم، بھ طوری کھ می دانید بنای کار 

ما می خواھیم ھمۀ حیوانات با ھم بھ خوشی زندگی ما بر یگانگی و برادری و بی آزاری است.

کھ این کنند و ھیچ کس بھ ھیچ کس ظلم نکند. اینک می خواھم از شما بپرسم مکافات کسی 

 »گناھھا را داشتھ باشد چیست 

اول اینکھ حسود باشد و برای اینکھ دیگری عزیز نباشد با حیلھ او را بھ گناه وادار کند ؛ دوم 

اینکھ ، با دو رنگی در صدد برآید کھ دست ما را بھ خون بیگناھی آلوده کند؛  سوم اینکھ ؛ بھ 

اه کردن دیگری نفاق و دو دستگی جای مصلحتی ھمگانی غرض شخصی بھ کار برد و با گمر

فراھم کند ؛ چھارم اینکھ ، برای رسیدن بھ مقصود خود توطئھ ترتیب داده باشد و تا آنجا کھ جان 

پنجم اینکھ ؛ قانون رسمی را کھ  مرا بھ خطر بیندازد دیگری را بھ خیانت راھنمایی کرده باشد؛

وشت کھ خودش ھوس  آن را داشتھ پرھیز از گوشتخواری بوده بھ ھم زده و برای یک لقمھ گ

، ششم اینکھ؛ گذشتھ از ما و خواستھ دیگری را نزد حیوانات بدنام کند و او را بھ کشتن بدھد -می

دیگران قولی را کھ خودش بھ رفیق خود داده عمل نکرده یعنی دیگری را بھ پنھان داشتن راز 

اش کرده و کسی کھ تا این سفارش کرده ولی خودش برای نابود کردن دوستش ھمین راز را ف

اندازه بھ قول و قرار و قسم خود بی اعتنا باشد شخص خطرناکی است. حالا بھ عقیدۀ شما با این 

 »چنین شخص چھ باید کرد؟

اگر چنین کسی در میان ما پیدا شود سزای او مرگ است و این لکۀ ننگ :« حاضران گفتند 

 -دیگران نیفتد و فتنھ و فساد برپا نکند، اما نمیرا باید با خون شست تا دیگری بھ فکر بدخواھی 

 »دانیم کدام بدجنس ناپاکی چنین کاری کرده است؟

این گناھکار خرس است و گناه او بھ خوبی برما ثابت شده ، اما برای اینکھ « روباه گفت:

.موش ناچار » ھمھ شاھد آن را ھم ببینید اینک موش حاضر است تا ھرچھ را شنیده است بگوید

من « د کھ برخیزد و شھادت بدھد و آنچھ از خرس و شتر شنیده بود بھ تفصیل بازگفت و گفت: ش

جز گربھ کھ دشمن من است با ھیچ یک از حیوانات دشمنی ندارم و اگر تا امروز راز خرس را 

بھ کسی نگفتم سببش آن بود کھ می دانستم شتر نمی تواند بھ شیر آزاری  برساند اما حالا کھ شتر 

زندان افتاد ترسیدم بیگناه محکوم شود و این بود کھ گواھی خود را دادم و بعد از این اگر ھم  بھ

 .»مرا بھ دشمنی نابود کنند می دانم کھ در راه حق مرده ام 

 »اگر جوابی داری بگو :« حاضران گواھی موش را صحیح شمردند؛  پس بھ خرس گفتند 



 

من این موش را ندیده ام و نمی شناسم و ھرگز با او  جواب من این است کھ:« خرس گفت 

 .»نزده ام و او در این شھادتی کھ می دھد دلیلی و سندی و مدرکی ندارد حرفی 

آری سندی و مدرکی ندارد .گناھکاران ھمیشھ سعی می کنند سند و مدرکی بھ :« روباه گفت 

بزرگتر عقل است ؛ ز ھر سند و دلیل دست کسی ندھند تا بتوانند کارھای بدشان را حاشا کنند اما ا

عقل بھ ما می گوید کھ موش حیوان ضعیفی است کھ زندگیش با زندگی خرس مربوط نیست و 

ھیچ غرض شخصی نمی تواند داشتھ باشد. عقل بھ ما می گوید کھ موش ھمنشین شیر نبوده و در 

تر حیوانی است کھ عقل می گوید ش شمار بزرگان نیست تا نسبت بھ ھمکاران خود حسودی کند؛

ھمیشھ خار می خورد و بار می برد و چون گوشتخوار نیست نسبت بھ دیگران طمعی ندارد و 

چون درنده نیست نمی تواند با شیر بجنگد، عقل می گوید کھ خرس بھ طمع گوشت شتر خواستھ 

 »است او را بدنام کند و شتر را بھ کشتن بدھد.

خرس بھ مرگ محکوم شده بود درندگان بھ جان و چون .» صحیح است :« حاضران گفتند  

 او افتادند و او را بھ مکافات بدخواھیش رساندند.
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 گربۀ شکاری
یک جوان روستایی بود کھ در اسب سواری  چابک بود و شکار روزی بود روزگاری بود.

براسب  و را بسیار دوست می داشت. شب و روز در فکر این بود کھ فرصتی بھ دست آورد

یک سگ شکاری ھم داشت کھ در دویدن و جستن مثل برق و باد  و بھ شکار برود. سوار شود

بھ دنبال شکاری می فرستاد تا شکار را نمی گرفت دست او را  ھر وقت صاحبشمعروف بود و 

بر نمی داشت .این بود کھ جوان شکارچی ھیچ وقت دست خالی از شکار بر نمی گشت و از 

 بود.سگش خیلی راضی 

بود تا یک روز کھ رفتند شکار و جوان شکارچی آھویی را با تیر زخمی کرد و سگ را بھ 

دنبال آھو فرستاد.آھو از جلو و سگ از دنبال و جوان سوار اسب از پی آنھا آن قدر در صحرای 

پست و بلند دویدند تا خستھ شدند و آخر ھم آھو از چنگ آنھا در رفت و آن روز ھیچ شکار 

 م بھ دست نیاوردند و خستھ و کوفتھ بھ خانھ بازگشتند.دیگری ھ

جوان شکارچی یک گربۀ درشت و زیبا ھم در خانھ داشت کھ چند بار موش گرفتن او را دیده 

بود و از زرنگی گربھ ھم خوشش می آمد. بارھا دیده بود کھ گربھ خودش را بھ خواب می زد و 

 -بھ طرف موش می پرید و در چنگال خود میموشی را غافل می کرد و ناگھان مثل  آھن ربا 

گرفت، دوباره ولش می کرد و ھمینکھ موش بھ خیال فرار می افتاد جستی می زد و باز او را بھ 

 چنگ می آورد.

آن روز جوان شکارچی خستھ و کوفتھ با دست خالی از صحرا برگشتھ و در اتاق نشستھ بود 

از پنجرۀ اتاق یک گنجشک وارد شد و خودش  و گربھ ھم در کنار او بازی می کردکھ یک وقت

را بھ دیوار زد و خواست دوباره از پنجره بیرون برود.  گربھ ھم تا گنجشک را دید آمادۀ حملھ 

شد و ھمینکھ گنجشک آمد از پنجره بیرون بپرد گربھ با یک خیز خودرا بھ او رسانید و از وسط 

ا گنجشک بازی کند و آن را روی ھوا گنجشک را گرفت و آمد نزدیک صاحبش نشست کھ ب

 زمین ول کرد اما گنجشک کھ زخمی شده بود ھمان جا افتاد و نتوانست پرواز کند.



 

 
گربھ خیال می کرد گنجشک ھم مثل موش است و می شود او را دوباره گرفت، اما جوان 

یلی شکارچی خیال کرد گربھ گنجشک را برای صاحبش گرفتھ. این بود کھ جوان از گربۀ خود خ

 خوشحال شد و او را نوازش کرد. گربھ ھم گنجشک را خورد و ھمان جا نشست.

این گربھ از ھر سگ « جوان شکارچی کھ از زرنگی گربھ بھ شوق آمده بود با خود گفت: 

شکاری بھتر شکار می کند و ھیچ سگی نمی توانست بھ این چالاکی گنجشک را میان ھوا و 

و با خود .» رستاری کنم و بھ جای سگ او را بھ شکار ببرم زمین بگیرد..باید از گربھ خوب پ

 قرار گذاشت کھ فردا گربھ را بھ صحرا ببرد و امتحان کند.

فردا کھ آمادۀ رفتن صحرا شد گربھ را در بغل گرفت و سوار اسب شد کھ برود. سگ 

 »گربھ را کجا می بری؟:« شکاری وقتی گربھ را در بغل صاحبش دید از جوان پرسید 

این گربھ خیلی زرنگ است می خواھم شکار صحرا یادش بدھم و او را :« شکارچی گفت 

 »ببرم مرغھای صحرا را برای ما بگیرد.

من تا حالا ھرگز نشنیده بودم گربھ را بھ جای سگ بھ شکار ببرند. ھر :« سگ خندید و گفت 

باید شکار کند. گربھ  کسی را برای یک کاری ساختھ اند ؛ گربھ باید در خانھ موش بگیرد و سگ

 »اصلا بھ درد این کار نمی خورد.

تو نمی دانی ، دیروز تردستی عجیبی از این گربھ دیدم. یک گنجشک را :« شکارچی گفت 

طوری میان زمین و ھوا گرفت کھ باز شکاری ھم نمی توانست بھ این خوبی بگیرد. من فکر 

 .»کنم ھیچ سگ شکاری ھم نمی تواند با این گربھ برابری کند. حالا امروز می بینی  -می

 سگ جواب داد :

بسیار خوب من حرفی ندارم اما ھرکاری کار ھر کسی نیست و گرفتن یک گنجشک دلیل « 

 .»شکار بیابان کار سگ است نمی شود کھ گربھ بتواند مثل سگ شکار بگیرد ، 
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، دیروز دیدم چطور آھو را گرفتی ،این گربھ دیروز  گنجشک خوب است« شکارچی گفت: 

 .»بالدار پرنده را در ھوا گرفت و تو آھوی گریز پای دونده را نتوانستی بگیری 

من دیروز یک اشتباھی کرده ام ، این گربھ ھم :« سگ وقتی این را شنید با خود فکر کرد 

 -ندارد و اگر جن و انس جمع شوند نمییک شیرین کاری کرده و حالا دیگر حرف زدن فایده ای 

این بود کھ سگ دیگر » توانند این فکر را در مغز این جوان فرو کنند کھ گربھ شکارچی نیست.

 حرفی نزد و گذاشت تا موقع کار و عمل خود بھ خود نتیجھ معلوم شود.

 .رفتندسب سوار گربھ را در بغل گرفت، سگ ھم ھمراھشان راه افتاد و راه صحرا را پیش گا

 رفتند تا رسیدند بھ دامنۀ کوھی کھ در آنجا چند تا کبک داشتند دانھ می جستند و می چریدند.

ھمینکھ اسب سوار نزدیک شد کبکھا یکی یکی پنھان شدند و یکی از ھمھ ناتوان تر بود خود 

اسب راه می رفت. شکارچی دید بھترین فرصت برای  را زیر بتۀ خاری کشید. سگ ھم ھمراه

گربھ را نزد بتۀ  خار بھ زمین رھا کرد تا کبک را بگیرد اما گربھ  دادن ھنر گربھ است. نشان

ھمینکھ بھ زمین رسید و چشمش بھ سگ افتاد از ترس دست و پای خود را گم کرد و خواست 

دوباره توی بغل صاحبش بپرد. ھمینکھ خیز برداشت تا از سگ فرار کند و روی اسب بپرد با 

سر وپیشانی اسب بند شد اسب ھم از چنگال گربھ اذیت شد و روی دو پای خود  پنجھ ھای خود بھ

بلند شد و سوار را بھ زمین زد و دست و پایش را شکست. گربھ ھم بیشتر ترسید  و پا بھ فرار 

 گذاشت و قدری دورتر از درختی بالا رفت و بالای درخت نشست. 

امروز :« رد بھ صاحبش داد و گفت سگ وقتی این را دید دوید کبک را بھ نیش گرفت آو

 .»دیگر بس است ، بلند شو سوار شو برگردیم 

 »می شود  گمبیابان  درگربھ کجا رفت ؟ می رود و:« شکارچی گفت 

نھ، ھیچ نمی شود ، گربھ شکارچی نیست اما راه خانھ را گم نمی کند. نیم :« سگ گفت 

 »بیدن بھ خانھ برمی گردد.ساعت دیگر ترسش از یادش می رود و برای خوردن و خوا

 

 

 

 

 



 

 روباه و خروس
 

 -روزی بود و روزگاری بود . یک خروس بود کھ قصھ گفتن و داستان شنیدن را دوست می

داشت و ھر وقت مرغھا و کبوترھا و گنجشکھا را می دید از آنھا می خواست کھ سرگذشتھای 

نداشتند دعوت خروس را قبول آنھا ھم ھر وقت کار واجب تری  دیده یا شنیده را تعریف کنند.

. ھر چھ را خودشان دیده بودند و ھر چھ را کردند و دور ھم می نشستند و قصھ می گفتند -می

شنیده بودند از حیلھ ھا و حقھ ھایی کھ شغالھا و روباھھا و شکارچی ھا برای گرفتن مرغھا بھ 

سر خودشان یا دوستانشان آمده بود سخن می گفتند و خروس کار می بردند و از بلاھایی کھ بر 

 از این راه خیلی خبرھا بھ دست می آورد.

یک روز خروس تنھا مانده بود و باغچھ ای ھم کھ در آن زندگی  می کرد درش باز بود.  

خروس ھم آمد توی کوچھ و قدم زنان از کوچھ بھ صحرا رسید. فصل بھار بود و صحرا سبز و 

درختھا شکوفھ کرده و بوی گل درھوا پاشیده بود. خروس دلش بھ شوق آمد و بھ  خرم بود،

روباھی در آن نزدیکی بود صدای خروس را شنید و ھوس گوشت  صدای بلند آوازی خواند.

خروس کرد، پا بھ دویدن گذاشت و بھ سرعت بھ طرف خروس پیش آمد. خروس ھمینکھ روباه 

 ز آنجا بھ روی شاخۀ درختی پرید و ھمان جا نشست.را دید از ترس پرید روی دیوار و ا

 روباه وقتی دید خروس از دسترس او دور شده بنای زبان بازی را گذاشت و بھ خروس گفت :   

چرا رفتی بالای درخت ؟ مگر از من ھم می ترسی ؟ من کھ با تو دشمنی ندارم . من وقتی  «

آمدم از دیدار تو و رفاقت با تو بھره مند  آواز تو را شنیدم حظ کردم و دیدم آواز خوبی داری

شوم. ھوا ھم خیلی خوب است ، گلھا ھم شکفتھ است ، صحرا ھم سبز است ، آواز تو ھم غم را 

از دل می برد ، من ھم از اشخاص ھنرمند ! بسیار خوشم می آید و چھ خوب است کھ قدری با 

 .»ھم در این صحرا گردش کنیم 

از حیلۀ روباه شنیده بود و می دانست این حرفھا ھمھ برای  خروس کھ داستانھای بسیاری

بلھ ھوا خوب است ،صحرا ھم سبز است ، گلھا ھم « پایین آوردن او از درخت است جواب داد:

شکفتھ است ، آواز من ھم بد نیست ولی من تو را نمی شناسم و ھمیشھ پدرم مرا نصیحت می کرد 

ی کھ از من قوی تر است در جاھای خلوت و تنھا گردش کھ با مردم ناشناس رفاقت نکنم و با کس

نروم. من ھمیشھ پند پدر را بھ یاد دارم و می دانم کھ بسیار از جوجھ ھا  از رفاقت با مردم 

 »ناشناس پشیمان شده اند.
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بلھ، بلھ، من ھم با پدرت دوست ھستم ،چھ مرد خوبی است ، من از موقعی کھ « روباه گفت: 

روز بھ خانۀ شما می آمدم ، اتفاقاً ھمین دیروز با پدرت با ھم بودیم از تو تو بچھ بودی ھر 

تعریف می کرد و می گفت پسرم خیلی باھوش و زیرک است و بعد پدرت از من خواھش کرد کھ 

 »در صحرا و بیابان مواظب تو باشم تا کسی نتواند نگاه چپ بھ تو بکند.

ی نکرده و من ھرگز یاد ندارم کھ روباھی پدرم ھیچ وقت از تو صحبت:« خروس جواب داد 

در خانۀ ما رفت و آمد داشتھ باشد. علاوه بر این پدر من پارسال مرحوم شده و تعجب می کنم کھ 

 .»تو می گویی دیروز با او صحبت می کردی 

ببخشید، مقصود من مادرت بود. دیروز مادرت سفارش می کرد کھ تو را تنھا :« روباه گفت 

من با ھمۀ خویشان شما دوستی دارم و ھمھ از من تعریف می کنند ، حالا اگر میل  نگذارم ،اصلا

نداری گردش کنی حرفی است ولی اگر از راه رفتن با من احتیاط می کنی خیلی متأسفم کھ ھنوز 

 »دوست و دشمن خود را نشناختھ ای و نمی دانم چھ کسی ممکن است از من بدگویی کرده باشد.

درباۀ تو حرفی از کسی نشنیده ام اما این را می دانم کھ خروس و روباه من « خروس گفت:  

نباید با ھم رفاقت کنند  چونکھ روباه از خوردن خروس خوشش می آید و خروس عاقل باید 

 »خودش دلش بسوزد و با دشمن خود دوستی نکند.

دشمنی از  گفتی دشمن؟ دشمن کدام است ؟ مگر خبر نداری کھ:« روباه با خنده جواب داد 

میان حیوانات برداشتھ شده و سلطان حیوانات حکم کرده است کھ تمام حیوانات با ھم دوست باشند 

 و ھیچ کس بھ ھیچ کس آزاری نرساند. اینک توی این بیابان گرگ و گوسفند با ھم دوست شده اند

وتر ، مرغ خانگی روی پشت شغال  سوار می شود و در صحرا گردش می کند، شاھین دیگر کب

را نمی گیرد و سگ بھ روباه کاری ندارد. خیلی عجیب است کھ تو ھنوز از اختلاف حیوانات 

 »شده و ھمۀ حیوانات مثل شیر و شکر با ھم می جوشند.حرف می زنی ، این حرفھا دیگر قدیمی 

وقتی روباه داشت این حرفھا را می زد خروس گردن خود را دراز کرده بود و توی راھی    

 -کجا را نگاه می:« ادی می رسید نگاه می کرد و جواب روباه را نمی داد. روباه پرسید کھ بھ آب

 »کنی کھ حواست اینجا نیست ؟

یک حیوانی را میبینم کھ از طرف آبادی دارد می آید ، نمی دانم کدام حیوانی :« خروس گفت 

ریک و بلند است و است اما از روباه کمی بزرگتر است و گوشھا و دم بزرگ دارد و پاھایش با

 »مثل برق و باد می دود و می آید.

 

 



 

 
روباه از شنیدن این حرف ترسید و دست از فریب دادن خروس برداشت و در فکر بود کھ بھ 

 کجا بگریزد و چگونھ پناھگاھی پیدا کند و پنھان شود و شروع کرد بھ طرف صحرا رفتن.

کجا رفتی ؟ صبر کن ببینم این حیوان  حالا:« خروس کھ روباه را خیلی وحشت زده دید گفت 

 »کھ می آید چھ جانوری است ؟ شاید او ھم روباه باشد.

نھ، از نشانھ ھایی کھ تو می دھی معلوم می شود کھ این یک سگ شکاری «  روباه گفت:

 »است و ما میانۀ خوبی با ھم نداریم و می ترسم مرا اذیت کند.

سلطان حکم کرده است کھ ھمھ با ھم دوست  پس چطور خودت الان می گفتی«  خروس گفت:

 ».باشند  و گرگ و گوسفند و روباه و خروس رفیق شده اند و کسی را بھ کسی کاری نیست

بلھ، اما می ترسم این سگ ھم مثل تو فرمان سلطان را ھنوز  نشنیده باشد و « روباه گفت :  

 ذاشت و فرار کرد.روباه این را گفت و خروس را آسوده گ  »ماندن من صلاح نیست.
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 موش و مار
روزی بود و روزگاری بود. یک موش جوان بود کھ از صحرا بھ ده آمده و پس از جستجو 

راه مطبخ خانۀ کدخدا را پیدا کرده بود و چون چند روز خوراک خود را بھ تنھایی بھ دست آورده 

کردند جدا کرده بود. اما صحرا زندگی می بود حساب زندگی خود را از پدر و مادرش کھ در 

پس از چند روز صاحب خانھ از وجود موش باخبر شده بود و برای گرفتار کردن موش تلھ ای 

 گذاشتھ بود.

موش جوان از سوراخ بیرون آمد  و  آمدی نمی آمدو  رفت یک شب کھ در آشپزخانھ صدای

خوراک خوشمزه ای بھ دماغش خورد. وقتی کمی پیشتر رفت دید یک جعبۀ توری و بھ قول  یبو

 خود موش اتاقک پنجره سیمی در گوشھ ای گذاشتھ شده و یک مغز گردوی بو داده  در وسط آن 

چون موش جوان ھرگز در   آویزان است و فھمید کھ بوی اشتھاآور از ھمان مغز گردو است.

ف خوراک آن طوری ندیده بود و مادرش ھم بھ او سفارش کرده بود کھ ھیچ آشپزخانھ ای ظر

ھمیشھ از جاھای غریب  چیزھای ندیده و نشناختھ پرھیز کند اطراف آن را خوب نگاه کرد و بھ 

دیوار اتاقک دست زد و دید محکم است و تکان نمی خورد و چون بوی مغز گردوی نیم سوختھ 

جعبھ باز بود وارد شد. آھستھ آھستھ پیش رفت و قدری دلش را برده بود ازآن طرف کھ در 

و وقتی خاطر جمع شد کھ خطری در میان نیست  راحت در وسط سیمھا و دیوارھا را تکان داد 

 جعبھ نشست و شروع بھ خوردن  مغزگردو کرد.

ھمینکھ موش مغز گردو را بھ دندان گرفت ، ناگھان صدای وحشتناکی برخاست و اتاقک 

زلزلھ تکان خورد و دم موش در تلھ گیر کرد. موش از ترس و  درد جیرجیری کرد مانند موقع 

و خود را بھ خارج پرتاب کرد. خوب شد کھ فقز کمی از دم موش گیر کرده بود و سر دمش زخم 

 شد اما توانست خود را از تلھ آزاد کند.

ال را گفت و موش جوان گریھ کنان و وحشت زده خود را بھ خانۀ مادرش رسانید و شرح ح

 این کھ :« مادرش دم او را چرب کرد و گفت  »این جعبۀ لعنتی چگونھ چیزی است ؟ «  پرسید :

ذارند گتو می گویی تلھ موش بوده . آدمھا مخصوصاً خوراکھای خوشمزه و خوشبو را توی آن می

ناختھ احتیاط تا موشھا را در تلھ بیندازند. نگفتم در جاھای غریب و در برابر چیزھای ندیده و نش

 »کن ؟

چرا، سفارش کرده بودی اما اگر من بخواھم از ھمھ چیز بترسم کھ ھیچ « موش جوان گفت: 

وقت نمی توانم زندگی کنم . زندگی پر از خطر است و اگر کسی بخواھد از خطر بترسد باید 



 

دم فقط اسم پایش را رو بھ قبلھ دراز کند و بمیرد.  چیزی کھ ھست من ھرگز تلھ موش را ندیده بو

 .»آن را شنیده بودم و حالا دیگر تلھ را ھرجا ببینم می شناسم 

ھنوز تلھ موش را نمی شناسی،  تلھ موش ھزار جور است ،تو نھ فرزند، :« مادرش گفت 

تازه یک جورش را دیده ای و ھر کسی تا آخر عمرش ھر روز باید چیزھای تازه ببیند و ھر 

کس نمی تواند ادعا کند کھمن بعد از این اشتباه نمی کنم  یا بعد  روز چیز تازه ای یاد بگیرد، ھیچ

از این ھمھ چیز و ھمھ کس را می شناسم اما سلامت در قناعت است . اگر از خوراک پختھ و 

آماده چشم بپوشی و بھ گندم و برنج خام و خوراک ساده قناعت کنی و ھمین جا بمانی خطرش 

 »کمتر است و خیالت راحت تر است.

 
بسیار خوب ، فھمیدم کھ تلھ ھزار جور است . این را قبول دارم کھ باید :« موش جوان گفت 

حواس خود را بیشتر جمع کنم ، اما قناعت ؟ من این کلمھ را نمی پسندم ؛اگر قرار بود ھمھ بھ 

ھم در غارھای کوه زندگی می کردند و گندم آرد  قوت بخور و نمیر قناعت کنند ھنوز آدمھا

می خوردند. من عقیده دارم کھ ھمیشھ باید کوشش کرد و زندگی بھتر و خوشتر را جستجو نکرده 

بسیار خوب، ھمیشھ کھ  کرد ، یک بار گربھ در کمین است ، یک بار ھم تلھ در سر راه است.

اینطور نیست ، دنیا کھ ھمھ اش تلھ موش نیست و ھمھ اش گربھ نیست ، چیزھای خوب ھم دارد 

موش جوان این را گفت و از مادرش خداحافظی کرد » ش دیگر در تلھ نمی افتم.و یقین داشتھ با

 و راه خانۀ کدخدا را پیش گرفت.

چند روز دیگر آنجا ماند و تلھ موش را می شناخت و از آن پرھیز می کرد تا اینکھ یک روز 

را  از پشت دیوار خانھ صدای پایی شنید و دانست کھ از آن طرف ھم خبری ھست. کنج خانھ

سوراخ کرد و بھ انبار سر در آورد. انبار خانۀ کدخدا اتاق بزرگی بود کھ رفت و آمد در آن کمتر 

بود و خوراکی ھای گوناگون بیشتر و از طرفی بھ باغ ھم راه داشت. از آن پس موش زندگی 

سوراخ خانۀ خود را با چند سوراخ دیگر وصل کرد و خانھ ای  آسوده و خوشی پیدا کرده بود.



68  
 

از یک طرف بھ مطبخ و از یک طرف بھ انبار و باغ راه داشت و مدتی در  سیع و مرتب شد.و

آن خانھ بھ راحتی بھ سر می برد. از تکھ ھای پارچھ ، فرش و بالش ساختھ بود و در گوشھ ھای 

سوراخ انبارھای کوچکی فراھم آورده و برای روز مبادا گندم و برنج ذخیره کرده بود. گاھی در 

دش می کرد و گاه در انبار خلوت آواز می خواند و گاه در سوراخ استراحت می کرد و باغ گر

 برای خودش شده بود یک موش خوش گذران و دیگر ھیچ غصھ ای نداشت.

اما رسم دنیا این است کھ زحمت و راحتش ھمیشگی نیست و زندگی ھمیشھ پر از تصادفھا و 

 داز ظھر بھ چنین پیشامدی گرفتار شد.خوب و بد است. موش ھم یک روز بع پیشامدھای 

روز یک مار سیاه و وحشتناک از صحرا رمیده بود و بھ باغ رسیده بود و در انبار  نآ 

چریده بود و خوراکھا را چشیده بود و سوراخ موش را دیده بود و در آن خزیده بود و جایگاه 

موش را پسندیده بود و در آنجا خوابیده بود کھ موش سر رسید و مار را در خوابگاه خود خفتھ 

 یافت.

لی ترسید و چون جرأت نزدیک شدن نداشت چاره ای جز صبر کردن ندید. ساعتی موش خی

و بھ طرف انبار بھ راه افتاد. موش خود را در  اینجا وآنجا صبر کرد تا مار از خواب بیدار شد

پشت یک کیسۀ برنج مخفی کرد تا مار بھ طرف باغ رفت. آن وقت موش وارد شد و دید کھ 

و می خواست بخوابد اما دل توی دلش نبود و از ترس خوابش اش دست نخورده است  -خانھ

 برد. ترسش ھم بیجا نبود چون ساعتی بعد دوباره صدای خش خش آمدن مار را شنید. -نمی

موش در گوشھ ای پنھان شد. مار ھم آمد دوباره ھمانجا روی بستر موش چنبره زد و نشست      

ھم نزدیک باغ است ، ھم خوراک فراوان است ، ھم  :چون فھمیده بود کھ آنجا محل آسایش است 

 سوراخی امن است و گویی می خواست ھمیشھ در آنجا منزل کند.

موش وقتی وضع را این طور دید رفت بھ خانۀ مادرش و شرح حال را گفت و از مادر کمک     

 خواست .

م خیلی ظلم کرده ای بھ نظرم پا را از گلیم خود درازتر کرده ای و بھ مرد« مادر موش گفت:   

و خواست خدا چنین است کھ خانۀ ظلم آباد نمی ماند. بھ عقیدۀ من باید از مردم آزاری توبھ کنی 

و خانھ را بھ مار واگذاری و این دفعھ گوشۀ دیگر بگیری و بھ انبار مردم دست درازی نکنی و 

 »با قناعت زندگی کنی.

، نھ کسی را کشتھ ام، نھ خانۀ کسی را خراب نھ مادر جان ، ھیچ ظلمی نکرده ام« موش گفت:  

کرده ام، نھ مال کسی را برده ام ، نھ آزاری بھ کسی رسانیده ام. مگر من یک شکم بیشتر دارم و 

از یک موش بیشتر می خورم ؟ چطور است کھ وقتی قطار شتر با بارھای گندم  و برنج می آید 



 

وقتی مار جان شکار می آید بھ خانۀ من وارد در خانۀ صاحب انبار بارش را زمین می گذارد اما 

 »می شود ؟ بھ عقیدۀ من آمدن مار یک تصادف است و باید علاجش را کرد.

ھرچھ ھست بلایی رسیده و باید با آن ساخت . اگر بخواھی ما بیاییم با :« مادر موش گفت     

و وقتی دشمن قوی   مار بجنگیم از عقل دور است . صد تا موش نمی توانند با یک مار بجنگند

 »باشد باید صبر کرد تا بلایی بر سرش بیاید.

چی چی را صبر کنم ، شاید ھیچ وقت بلایی بر سرش نیامد، من ھم کھ :« موش جوان گفت   

نمی توانم خانھ و زندگیم را رھا کنم و بروم. اگر اینطور باشد فردا ھمۀ مارھا خانۀ موشھا را 

یا مار را از خانھ بیرن می کنم یا بھ کشتن بدھم ھم را  مخود ویران خواھند کرد. من اگر شده

خانھ را بر سرمار خراب می کنم. چطور ما می توانیم آدمھای بھ این بزرگی را از دست خود 

 »عاجز کنیم آن وقت نمی توانیم مار بھ این کوچکی را از خانھ بیرون کنیم.

دل و جرأت تو را آزمایش بکنم ، اما  حق با تو است من ھم می خواستم:« مادر موش گفت     

 »این را بدان کھ مار را صاحبخانھ باید بکشد و تو نباید جان خود را بھ خطر بیندازی.

من کھ نمی توانم بروم و خودم را بھ صاحبخانھ نشان بدھم ، او دشمن :« موش جوان گفت       

 »من ھم ھست.

مار تفاوت دارد. موش فقط بھ آش و نان  نھ ، دشمنی موش با دشمنی«  مادر موش گفت:     

تر  مردم صدمھ می زند اما مار بھ جان مردم صدمھ می زند و مردم ھمیشھ اول با دشمن ضعیف

مدارا می کنند تا دشمن قویتر را از میان بردارند. تازه ، من نمی گویم بروی با صاحبخانھ رفیق 

 -بھ باغبان نشان بدھی باغبان او را نابود میبشوی و درددل کنی ، ھمین اندازه کھ بتوانی مار را 

کند .اما باز ھم اول باید مار را نصیحت کنی اگر رفت کھ بھتر، اگر نرفت آن وقت جانش را بھ 

خطر بیندازی چونکھ جان ھر کسی برای خودش عزیز است و ھمیشھ باید انصاف داشت شاید 

 »ست برود.مار ھم انصاف داشتھ باشد و وقتی فھمید خانھ مال تو ا

فھمیدم ، برای ھمین آمدم کھ مشورت کنم تا راه درست را پیدا کنم «  موش جوان گفت:     

وگرنھ ھنوز خود را بھ مار نشان نداده ام. حالا می روم و چون زور ندارم ، با نصیحت یا با 

 .»تدبیر شر او را از سر خود دفع می کنم 

 فکرھایش را جمع کرد و صبح زود روانھ شد.موش شب را در خانۀ مادرش ماند و ھمۀ     

نگاه کرد و دید مار در وقتی بھ خانھ رسید از پشت روزنھ ای کھ مار نمی توانست از آن بگذرد 

ای مار، ھمانجا کھ ھستی راحت باش ، چند « خوابگاه خفتھ است. موش او را صدا زد و گفت : 

 »لیف خود را بدانم.کلمھ حرف دارم ؛ بشنو، و اگر جوابی داری بگو تا تک
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 مار کھ صدای موش را شنید از آنجا کھ بھ قدرت خود مغرور بود بطور مسخره جواب داد:   

حالا دیگر بیا و آقای موش را ببین کھ موی دماغ ما شده! خوب، فرمایش خودتان را « 

 »بفرمایید.

تو دیروز از راه دور  ای مار توانا ، این جایگاه کھ تو خوابیده ای خانۀ من است ،:« موش گفت  

رسیده بودی و من فرض کردم کھ مھمان من ھستی. اما چون ما از جنس ھم نیستیم و نمی توانیم 

ناچار خواھش می کنم  خانھ ام را بھ خودم واگذاری  و بھ جای دیگری  در یک جا زندگی کنیم.

 »بروی چونکھ ھر کسی حق دارد در خانۀ خود آسایش داشتھ باشد.

عجب ، عجب،  این جملھ ھارا از توی کدام «  شروع کرد بھ خندیدن و جواب داد:مار       

 -کتاب خوانده ای و از بر کرده ای ؟ موش نیک وجبی را ببین  چھ حرفھای بزرگ بزرگی می

ای موش ناتوان ، این جایگاه کھ من «  زند ! حالا جوابت را با ھمان وضع غلنبھ سلنبھ بشنو:

خودم است ، و من تا عمر دارم ھمین جا منزل خواھم داشت و چون من از خوابیده ام جایگاه 

موش ترسو بیزار می باشم ناچار خواھش می کنم فوری دو پای دیگر ھم قرض کنی و از اینجا 

 »فرار اختیار کنی.

مار مردم آزار ، من کھ با تو شوخی ندارم ، من می گویم «  موش اوقاتش تلخ شد و گفت:    

کشیدم و خانھ و لانھ درست کردم و می خواھم در خانۀ خودم راحت باشم. تو کھ  مدتھا زحمت

ھمیشھ کارت نیش زدن و مردم گزیدن است حق نداری بھ من ضعیف زور بگویی، باید بروی و 

 »ھم نروی روزگارت را سیاه می کنم. اگر

ر، بدبخت بی شعور زنده ماندیم و دیدیم کھ موش ھم بھ ما گفت مردم آزا«  مار جواب داد:    

مگر خودت غیر از دزدی ھنری داری یا مگر خانھ ارث پدرت است یا کاری برای کسی انجام 

دھی ؟ یک سوراخی اینجا ھست ، چند روز تو تویش زندگی کرده ای  حالا ھم ما زندگی  -می

ا می کنیم . زیاد ھم حرف بزنی ، یک لقمۀ من ھستی ، اگر ھم دعوا داری از در خانھ بیا ت

 .»حسابت را کف دستت بگذارم 

حالا کھ حرف حسابی نمی شنوی دعوا دارم اما توی این سوراخ نھ بلکھ اگر «  موش گفت:   

مردی و از دعوا نمی ترسی فردا بعداز ظھر کھ باغ خلوت است بیا وسط باغ ، نزدیک درخت 

 .»بید مجنون، تا با ھم دست و پنجھ نرم کنیم 

بسیارخوب ، این شد حرف حسابی، حالا برو صد تا موش «  د و گفت:مار ھم بر سر غیرت آم   

 »جمع کن با خودت بیار.



 

موش رفت و در گوشھ ای مخفی شد و مار ھم بعد از ظھر آمد زیر درخت بید مجنون و      

منتظر موش نشست.ھوا گرم بود و ھمھ جا را آفتاب گرفتھ بود و ھرچھ مار انتظار کشید از 

یم ساعت ، یک ساعت گذشت و موش نیامد. مار با خود گفت لابد موش موش خبری نشد. ن

ترسیده و رفتھ است . کم کم مار خوابش گرفت و ھمان جا زیر درخت بید حلقھ زد و بھ خواب 

 رفت.

موش در گوشھ ای منتظر فرصت بود تا اینکھ باغبان ناھار خود را خورد و در گوشھ ای از باغ 

خوابید. ھمینکھ باغبان خوب گرم خواب شد موش آھستھ آھستھ پیش زبر درخت گردو گرفت 

رفت و ناگھان جستی  زد روی سینۀ باغبان و فرار کرد. باغبان بیدار شد و چیزی ندید، با خود 

دوباره خوابید و ھمینکھ بھ خواب » لابد برگ درختی، چیزی، افتاده یا خواب دیده ام.:« گفت 

یک بار دیگر  غبان جستی زد و خود را نشان داد و فرار کرد...رفت باز موش آمد روی سینۀ با

ھم باغبان را از خوای بیدار کرد.

 
باغبان از دست موش اوقاتش تلخ شدو بلند شد و چوبدستی کلفت و گره دار خود را بھ دست   

گرفت و دراز کشید  و خود را بھ خواب زد تا این دفعھ اگر موش بیاید او را بکشد. ھمینکھ 

وباره باغبان در گرماگرم خواب بود موش خود را بھ پای باغبان رسانید و کف پایش را قلقلک د

باغبان از جا برجست ،  فرار کرد و قدری دورتر ایستاد. داد و طوری کھ باغبان او را ببیند

موش بھ طرف درخت بید مجنون فرار کرد و باغبان ھم خشمگین دنبال او می دوید تا موش را 

تا نزدیک درخت بید   وش ھم خود رانشان می داد و گاھی آھستھ و گاھی تند می رفتم بزند.

حالا :« رسیدند و ھمینکھ باغبان چشمش بھ مار افتاد موش در سوراخی پنھان شد و با خود گفت 

باغبان ھم مار خفتھ را با چند ضرب چوب کشت و لاشھ اش را پای » بفرمایید آقای مار ! 

 -بعد از آن خوشحال بھ جای خود برگشت تا آسوده بخوابد و با خود می درخت زیر گل کرد و



72  
 
این موش نبود کھ مرا از خواب بیدار کرد ، فرشتۀ آسمانی بود کھ جان مرا از شر مار  « گفت:

 و بعد از آن در مطبخ دیگر تلھ موش ھم نگذاشتند.» نجات داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زشت و زیبا
یکی از پادشاھان زمان قدیم رغبت زیادی بھ شکار داشت و ھر  روزگاری بود.روزی بود و    

 چند روز یک بار با چند تن از نزدیکان بھ شکار می رفت.

یک روز پادشاه و ھمراھان بھ قصد شکار از شھر بیرون رفتند و مردی روستایی کھ در     

 د تا آنھا را تماشا کند.صحرا ھیزم جمع می کرد با دیدن سواران آمد نزدیک جاده ایستا

اتفاقا این مرد لباسش کھنھ و رنگ رفتھ و خاک آلوده بود و سر وضعی ژولیده و پریشان      

داشت ؛صورتش ھم آبلھ رو و لاغر بود، چشمش ھم چپ بود و رویھم رفتھ آدمی زشت رو بود؛ 

 اما از دیدن سواران و ھمراھان پادشاه خوشش آمد و بھ تماشا ایستاد.

یکی از ندیمان بر سر آن  ھمینکھ پادشاه و ھمراھان بھ نزدیک آن مرد  زشت روی رسیدند     

چرا می گویی :« پادشاه بھ ندیم گفت .»زود از اینجا دور شو و بھ ما نگاه نکن «مرد داد زد کھ 

 »تماشا کردن او کھ برای ما ننگی نیست. برود؟

ت و دیدار زشت رویان شوم است. دیدن زشتیھا زشت رویی نشان ناکامی اس«  ندیم جواب داد: 

این را گفت و دل مرد ھیزم کن را شکستند  »دل را پریشان می کند و پیشامد کارھای بد می شود.

و تند بر او گذشتند و رفتند. مرد زشت رو از شنیدن این حرف تا اندازه ای غمگین شد اما چون 

باید جوابی بھ این مرد پر ادعا بدھم زیرا معلوم «  دلی پاک و معرفتی کامل داشت با خود گفت:

است کھ این مردک خود را ستاره شناس و غیب گو می داند و مانند فالگیرھا و رمالھا کارش این 

 »است کھ یک مشت حرف بی مایھ تحویل بدھد و با این زبان بازیھا شکمش را سیر کند.

خانھ آمد و آنچھ دیده بود با برادرش گفت. مردم ھیزم کن بار ھیزمش را بھ پشت گرفت و بھ      

آری، این کھ می گویی حتما خودش را منجم و غیبگو «  برادرش ھم فکر او را پسندید و گفت:

ھم مانند اشخاص نادان بھ خرافات پایبند ھستند و فریب اینگونھ حقھ  می داند. بعضی از بزرگان

ده اند کھ تصادفی درست در آمده خیال بازھا را می خورند و چون یک بار حرفی از آنھا شنی

کنند کھ اینھا چیزی می دانند و حال آنکھ ستاره شماری و رمالی و فالگیری و طالع بینی و  -می

طلسم نویسی و این چیزھا غیر از حقھ بازی چیزی نیست و ھیچ کدام از حرفھایشان ھم روی 

ینھا کھ دم از غیبگویی و کارگشایی دلیلش ھم این است کھ بیشتر فالگیرھا و کتاب ب حساب نیست.

می زنند خودشان از ھمۀ مردم بدبخت تر و بیچاره ترند و اگر چیزی می فھمیدند اول زندگی 

خودشان را درست می کردند. حالا کھ این طور شد باید این یکی را پیش پادشاه رسوا کنی یا 

 »دست کم جوابی بھ او داده باشی.
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کھ از کسی بترسم؛ می روم و ھنگام بازگشتن پادشاه از شکار  آری ، گناھی نکرده ام«  گفت:

پس  روغگویی غیبگو را آشکار می کنم.سر راه می ایستم و چند کلمھ حرف حسابی می زنم و د

لباسی پاکیزه تر بھ تن کرد و یک کاغذ سفید برداشت  و چند خط کج و راست روی آن کشید و 

ذاشت و آمد ھمان جا کھ صبح بود سر راه شکارگاه کاغذ را چھارتا کرد و در یخۀ پیراھنش گ

وقتی پادشاه و ھمراھان برگشتند پیرمرد مانند کسی کھ می خواھد نامھ ای بدھد  و عرض  نشست.

 حالی داشتھ باشد آن کاغذ بھ در دست گرفت و دست خود را جلوی آنھا دراز کرد.

دستی کرد و خواست او را دور کند،  ھمینکھ سواران مقابل او رسیدند آن ندیم غیب گو پیش      

ولی پادشاه کھ کاغذی در دست پیرمرد دیده بود اسب خود را نگاه داشت و گفت نامھ اش را 

 بیاورید ببینم چھ می خواھد و ھمھ ایستادند.

وقتی کاغذ را باز کردند دیدند چیزی ننوشتھ و فقط  پیرمرد کاغذ را داد و خود ھمان جا ایستاد.

معلوم است کھ اگر «  ندیم گفت:» چھ می خواھد؟«  .  پادشاه از ندیم پرسید:چند خط کشیده

 -شکایتی یا کاری دارد مردی دیوانھ است و چیزی ننوشتھ ، از این خطھا ھم چیزی فھمیده نمی

 »شود.

«  و او را بھ نزدیک خود خواست و پرسید:» .ممکن است مقصودی داشتھ باشد«  پادشاه گفت:  

 »؟چھ می خواھی 

خسرو بھ سلامت باشد. من مردی زحمت کش و ھیزم شکنم. از کسی «  پیرمرد گفت:    

و بھ کسی ھم محتاج نیستم . کار می کنم و نان می خورم و مقصود از این کاغذ شکایت ندارم 

 »این بود کھ بتوانم بھ نزد شما بیایم و چند سوال دارم بپرسم تا بر معرفتم افزوده شود.

 »باز ھم بھ نظرم دیوانھ می آید.«  ی بھ ندیم غیبگو کرد و ندیم گفت:پادشاه نگاھ  

تھمت زدن و بی دلیل کسی را محکوم کردن کار آسانی است اما کار «  پیرمرد گفت:   

پسندیده ای نیست. اگر پرسشھایم را بشنوید و جواب دھید ثابت می شود کھ دیوانھ نیستم ؛ من از 

 »دیگران ، اگر اجازه ھست بپرسم ؟پادشاه جواب می خواھم نھ از 

 »بپرس، ھرچھ می خواھی بپرس.«  پادشاه گفت:

 می خواھم بدانم امروز تماشای صحرا و کار شکار چطور بود ؟ آیا خوب«  پیرمرد گفت:

 »بود ؟ 



 

 
بسیارخوب بود. شکار فراوان بود و ھمان طور کھ می خواستیم خوش «  پادشاه گفت:

 »گذشت.

 »اسباب خوشی و شادکامی پادشاه و ھمراھان ھمھ برقرار ھست ؟آیا  :«پیرمرد 

 ».ھمھ برقرار است«  پادشاه گفت:

 »آیا از ھیچ طرف سخن بدی و خبر ناگواری نشنیده اید؟« 

 »نھ، جز سخن خوب و خبر خوش چیزی نشنیده ام. «

 »آیا از ھمراھان بھ کسی آفتی نرسیده و در شکارگاه اتفاق بدی نیفتاده ؟ «

 »نھ ، ھمھ سالم و خوبند ، بھ ھیچ کس صدمھ ای نرسید.« 

 »آیا امروز ھیچ ناراحتی و غم و غصۀ تازه ای برای شما پیش نیامد ؟ «

خیر، ھیچ غمی بھ ما نرسیده از ھر روز خوشحال تریم ؛ مقصودت از این حرفھا چیست « 

 »؟

ودتان دور کردید و مقصودم این است کھ امروز صبح چرا مرا از سر راه خ«  پیرمرد گفت:

 »مرا از تماشا کردن و دیدار خودتان مانع شدید ؟

عجب مرد خیره سر پرحرفی ھستی ! حقا کھ راست گفتھ اند زشتی ظاھر «  ندیم غیبگو گفت:

حالا کھ خیلی فضول ھستی بدان کھ دیدار مردم زشت روی شوم است و  .آیینۀ زشتی باطن است

 »شی ما را ضایع نکند.من تو را دور کردم کھ دیدار تو خو

اگر دیدار کسی می تواند  برای کسی اثر داشتھ  این آخرین سوال من است.«  پیرمرد گفت:

باشد پس امروز دیدار من برای شما مبارک بوده چون بھ ھمۀ شما خوش گذشتھ، اما دیدار شما 
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ستھ شدم و برای من شوم بوده چون شما مرا بھ خواری از سر زاه خود دور کردید و من دل شک

از صبح تا حالا غصھ دارم و دلخورم. حالا از خودتان انصاف می خواھم آیا دیدار من برای شما 

بدتر بود یا دیدار شما برای من ؟ و آیا از اینجا معلوم نمی شود کھ تمام حرفھای این آقای غیبگو 

 »ھمین طور بی پایھ و مایھ است ؟

یرمرد راست می گوید. بعد پیرمرد پادشاه را دعا پادشاه با شنیدن این حرف انصاف داد کھ پ

من این کار را گردم تا ندیم غیبگو دست از ادعاھای دروغ خود بردارد و بداند «  گفت و گفت:

زشتی و زیبایی صورت و لباس، آیینۀ باطن مردم نیست بلکھ کارھا و حرفھای زشت و زیبا است 

 »کھ ظاھر است و آیینۀ باطن است.

پادشاه پیرمرد را آفرین گفت و جایزه ای شایستھ بھ او بخشید تا او ھم از دیدار پادشاه آن وقت 

 خوشحال باشد ....و بعد از آن روز کسی ندیم غیبگو را ھمراه پادشاه ندید.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خرس حسود
 روزی بود و روزگاری بود. یک شیر قوی ھیکل بود کھ بر جنگل پھناوری حاکم بود و ھمۀ

 .حیوانات زیر فرمان او بودند وھمھ جا معروف بود کھ این شیر بسیار نوع دوست و با انصاف است

 و او را حاکم بزرگ می گفتند .

اعظمی گرفتھ ریک خرس تنومند ھم بود کھ پس از سالھا خدمتگزاری از طرف شیر مقام صد    

 -فرمانھا و دستورھای حاکم بزرگ را بھ حیوانات جنگل میبود و خیلی ھم زرنگ و پرکار بود؛ 

 رسانید و ھمۀ کارھای مھم را اداره می کرد.

غیر از خرس کھ پیش حاکم بزرگ خیلی عزیز بود دو تا شغال ھم بودند کھ بسیار خوش     

یر آنھا را بھ ھم نشینی و ندیمی خود برگزیده بود. سخن و ظریف و با ادب و نکتھ سنج بودند و ش

» دادمھ « بود و دیگری کھ کوچکتر بود اسمش » دستان «یکی از شغالھا بزرگتر بود و اسمش 

این دو شغال ھمیشھ ھمدم شیر بودند ؛ ھمراه شیر گردش می رفتند، با او غذا می خوردند ،  بود.

حبت می کردند، قصھ ھا و داستان ھا می گفتند و با او می نشستند و از ھمھ چیز و ھمھ جا ص

چون مدتی در آبادیھا زندگی کرده بودند و از احوال مردم و حیوانات اھلی با خبر بودند شیردر 

 را می پسندید. و سلیقھ و رأی آنھا بعضی کارھای خود با آنھا مشورت می کرد

اعظم منم پس راگر صد«  رد:اما خرس از این موضوع ناراحت بود،و پیش خود فکر می ک     

دیگر چرا باید اینقدر عزیز باشند و در کارھا دخالت کنند. ھمۀ »  دادمھ «و »  دستان «این 

و می خوابند و چون زبان چرب و نرم  زحمتھا را من می کشم و این دو تا بی بتھ می خورند

 ار حاکم بزرگدارند و قصھ و حکایت زیاد بلدند خودشان را عزیز کرده اند و محرم اسر

  »شده اند. 

این فکرھا فقط برای حسودی نبود بلکھ خرس در ضمن می ترسید روزی این دو شغال     

البتھ  و خودشان جای او را بگیرند. غرضی پیدا کنند و تھمتی بھ او بزنند و او را از کار بیندازند

ھم حسود و ھم ترسو ھرگز نظر بدی بھ خرس نداشتند. اما خرس کھ »  دادمھ «و »  دستان «

بود می خواست کھ حاکم بزرگ بھ ھیچکس دیگر غیر از خودش اعتماد نداشتھ باشد تا خیالش 

اعظم خواھد بود. این بود کھ خرس مدتھا منتظر بود تا بھانھ ای پیدا رراحتتر باشد کھ ھمیشھ صد

و سرافکنده سازد تا شود کھ بتواند دو شغال ھمدم شیر را بدنام کند و آنھا را در نظر شیر خوار 

 تنھا خودش عزیز باشد.

 و یک روز این بھانھ پیدا شد.     

 یک روز کھ شیر از شکار بازگشتھ بود و خستھ و کسل بود بر بالش استراحت تکیھ داد و
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دو ھمدم خود را خواست و دستور داد مانند ھمیشھ بنشینند و از  »دادمھ « و  »دستان  « 

 ای خوبی کھ می دانند تعریف کنند تا زمان خواب برسد.سرگذشتھای دیگران و قصھ ھ

کھ بسیار مفصل بود و  بود گفتن افسانھ ای را شروع کرد»  دستان «شغال بزرگتر کھ نامش     

ھنوز قصھ بھ پایان نرسیده بود کھ شیر خوابش گرفت ، خمیازه ای کشید و بھ خواب رفت و 

ت. در این ھنگام ناگھان باد صداداری از شکم شیر دستان ھمچنان دنبالۀ افسانھ را آھستھ می گف

 -بود بی» دادمھ« خارج شد و چون خودش خواب بود نمی دانست اما شغال کوچکتر کھ اسمش

 اختیار خنده اش گرفت و قاه قاه خندید و زود ساکت شد.

 -میبیدار شد اما چون ن»  دادمھ «دستان از گفتن قصھ لب فرو بست. شیر ھم از صدای خندۀ    

 می خندد ھمان طور خود را بھ خواب زد تا ببیند آنھا چھ می گویند.» دادمھ«کھ  دانست چھ شده

اول از خندۀ بیجای دادمھ بسیار نگران شد ولی وقتی دید کھ شیر خواب است آھستھ » دستان « 

دانی کھ چرا اینطور بی ادبانھ می خندی ؟ اینکھ خنده و مسخره ندارد مگر نمی «  بھ دادمھ گفت:

بر کودک بی تمیز و شخص خواب تکلیفی نیست ؟ اگر خودت ھم خواب بودی نمی فھمیدی ولی 

 »این خندۀ تو دلیل بی تربیتی تو است شاید شیر بیدار شده بود و می فھمید ، آن وقت بد می شد.

باشد از اگر کسی عیبی نداشتھ باشد و گناھی نکرده باشد و نادان و نفھم ن«  دادمھ جواب داد:    

 »خندیدن کسی باکی ندارد، خنده کھ چیز بدی نیست.

چرا ، بد است، کسی کھ بھ دیگری می خندد کسی است کھ عیب خودش را « دستان گفت:    

 -بیند و از عیب دیگران خوشحال می شود. بھ مردم خندیدن ، حیلۀ خود پسندان است کھ می -نمی

اگر کسی بی اراده اشتباھی بکند و تو بھ او بخندی  خواھند عیبھای خود را در خنده پنھان کنند.

مثل این است کھ بگویی من ھرگز اشتباه نمی کنم و بھتر از او ھستم و عاقلان می دانند کھ ھمھ 

گاھی اشتباه می کنیم ، ھمھ عیبھایی داریم و نباید مغرور و از خود راضی باشیم. حالا کھ عیبی 

 د احترام بزرگتر را نگاه بداری و از خنده خودداریھم وجود نداشت، اگر ھم داشت تو بای

 »کنی. 

حقیقت این است کھ این خنده بی اختیار بود و نتوانستم خودداری کنم. حالا «  دادمھ جواب داد:  

 چرا کھ اگر شیر بفھمد برایم بد  از تو خواھش می کنم بھ کسی نگویی ھم کھ شیر نفھمیده ،

 »می شود.

تو کھ  وایی ندارم. اما اینکھ می گویی خنده بی اختیار بود درست نیست.من دع«  دستان گفت:  

 -می خواھی بگویی حیوان با ادب و تربیت شده ای ھستی و لیاقت ھمنشینی با شیر را داری نمی

توانی این عذر را بیاوری. پس ادب و تربیت را برای چھ یاد می گیرند و تو با فلان حیوان 



 

ت یعنی اینکھ ھمیشھ و در ھر حال اختیار خودت و زبان خودت را وحشی چھ فرقی داری؟ تربی

داشتھ باشی وگرنھ حیوانات بی تربیت ھم ھمیشھ کھ نمی خندند ، گاھی کارھایی می کنند کھ 

معلوم می شود تربیت نشده اند. اما اینکھ می گویی شیرنفھمیده و بھ کسی نگویم ، این ھم حرف 

از اظھار عیب خود نمی ترسد، باید عذر خواھی کرد نھ  درستی نیست. کسی کھ یک رنگ باشد

 پس دو رویی و دو رنگی چیست، و دلخوش باشی کھ کسی نفھمیده است،اینکھ پرده پوشی کنی 

 دو رویی کھ شاخ و دم ندارد.

 

 
دیگر اینکھ از من خواھش می کنی بھ کسی نگویم ، بزرگان گفتھ اند یکی از نشانیھای نادان این 

راز خود را بھ کسی دیگر بسپارد و آن وقت التماس کند کھ دیگران نفھمند زیرا ھر است کھ 

خوب،  بدبخت اگر نمی خواھی حرف تو را دیگران  کسی اول خودش دلش برای خودش بسوزد.

بدانند خودت چرا می گویی و بعد قسم و آیھ می دھی و التماس می کنی ؟ تو ھم خوب بود این 

ان نمی دادی تا حالا مجبور نشوی پیش من گردن کج کنی و خواھش سبک سری را از خودت نش

 »و تمنا کنی کھ کسی نفھمد.

حالا می گویی چکار کنم  «ا حوصلھ اش سر رفت و جواب داد: دادمھ از شنیدن این نصیحتھ     

 بکشم را خودم توانم نمی کھ حالا. خندیدم ھم من و کرد غلطی یک او ، ام خندیده، خندیده ام کھ 

 »وگرنھ از شیر بی انصاف تر بودی.است کھ تو شیر نیستی   خوب

در این ھنگام شیر کھ خود را بھ خواب زده بود غضبناک از جای خود برخاست و دستور داد     

 را بھ زندان بردند و بھ بند کشیدند. بھ دستان ھم گفت او را تنھا بگذارد.»  دادمھ «
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 آمد پشت پنجرۀ زندان و بھ دستان کھ بزرگتر و داناتر بود وقتی از پیش شیر برگشت     

دوست عزیز ، حالا کھ تو گرفتار شده ای و من نیامده ام بھ تو زخم زبان «  گفت:» دادمھ  «

بزنم و با سرزنش غصھ ات را دو برابر کنم. اما بسیاری از گرفتاریھا نتیجۀ کم حوصلگی و 

حرف مرا نشنیدی و دوباره رازی را کھ گذشتھ بود بر زبان آوردی  و بدگویی  .بدزبانی است

کردی و اینطور شد. اگر خونسرد بودی و اگر ناگھان اوقات تلخی نکرده بودی و جواب مرا 

ملایم می دادی کار بھ اینجا نمی کشید. حرفھای رکیک و زشت بر زبان آوردی و شیر از تو 

 »ی بکنیم.رنجید. حالا آمده ام چاره ا

ای دستان، می دانم کھ تو خیرخواه من ھستی اما امروز بخت از من «  دادمھ جواب داد:   

برگشتھ است ، آن خندیدن و آن حرف زشت گفتن ھم دلیل بد بیاری من بود. اصلا بعضی روزھا 

امروز روز بدآوردن من است. خوب است امروز  برای کسی بد می آید و بعضی روزھا خوب،

 »فردا بیایی صحبت کنیم شاید فردا دوباره بخت با من یار باشد و چاره ای بشود. بروی و

این حرفھا چرند است ، بخت و طالع و بدبیاری و این چیزھا اصلا معنی « دستان گفت:     

. کار دنیا حساب دارد  و ھر کاری کھ با ھمۀ شرایط آن درست انجام ندھی نتیجھ اش ھم بد ندارد

گناھش را نباید بھ گردن بخت گذاشت. حیوان عاقل باید گناھش را قبول کند و  می شود آن وقت

عذرش را بیاورد. باید عیب خودش را بشناسد و آن را علاج کند. اول حسابش را بکند تا نتیجۀ 

غلط نگیرد اگر ھم حسابش را نکرد نباید تقصیر را از گردن خودش بردارد و بھ گردن بخت و 

وزھای دنیا مثل ھم است ؛ روز بد و خوب و ساعت بد و خوب معنی ندارد ، طالع بگذارد. ھمۀ ر

 تمام روزھا و ساعتھا برای کار خوب خوب است و تمام روزھا و ساعتھا برای کار بد بد 

 »است.

 »بنابراین حالا چھ باید کرد ؟« دادمھ جواب داد:   

علاجی بھتر از این نیست کھ  بھ عقیدۀ من وقتی کسی اشتباھی کرد ھیچ راه« دستان گفت:    

این یکرنگی و راسنتی را ھمۀ مردم برود بھ اشتباه خود  اعتراف کند و تقاضا کند او را ببخشند.

پسندند و بزرگان ھم ھمینکھ بدانند کسی بھ راستی از کار بدی پشیمان شده او را می  -می

ر و ھمین ماجرا را بخشند.اگر تو حاضری خودت ھم ھمین حرف را بزنی من می روم پیش شی

 »نداشتی و از شیر می خواھم کھ تو را عفو کند. یمی گویم و ضمانت می کنم کھ تو قصد بد

 -بان خود را نگاه میزھمین است. من قصد بدب نداشتم و اگر با ادب بودم «  دادمھ گفت:    

 »گویی.داشتم بھ اینجا نمی رسید. حالا بھ تو وکالت می دھم از قول من ھرچھ می دانی ب



 

موقعی رسید کھ شیر با صدراعظم خود خرس مشغول  .دستان رو بھ منزل شیر روانھ شد     

گفت و شنید بودند و خرس با اینکھ خیلی نسبت بھ دو شغال حسود بود و در پی بھانھ برای بدنام 

 کردن آنھا بود ولی ھنوز از زندانی شدن دادمھ خبر نداشت.

آیا بھتر است در  خرس ھم حضور دارد نمی دانست چکار کند،وقتی دستان وارد شد و دید     

از دو حال «  حضور خرس حرف بزند یا اگر شیر تنھا باشد؟ شغال پیش خود فکر کرد کھ:

خارج نیست یا خرس دوست است یا دشمن. اگر دوست باشد کھ در حضورش بگویم بھتر است و 

بھتر است حرف خود را با حضور او ممکن است کمکی ھم بکند اما اگر دوست نباشد باز ھم 

بزنم زیرا اگر بخواھد خود شیرینی کند می توانم جوابی بھ او بدھم و اگر ھم خاموش بماند بعد 

نمی تواند حرفی بزند و آتش غضب شیر را تندتر کند .ولی اگر بھ تنھایی با شیر حرف بزنم 

ایی بگوید و شیر را بیشتر عاقبت خرس ھم می فھمد و وقتی من اینجا نیستم ممکن است چیزھ

 بدبین کند پس در ھر حال سخن بی پرده گفتن بھتر است و زیر پرده کار کردن از گمراھی 

 »است.

این بود کھ تصمیم گرفت ھمان جا مقصود خود را بگوید. بعد از اینکھ اجازۀ سخن گرفت         

ر زندان می گذشتم و دیدم ای حاکم با انصاف ، اینک از پشت دیوا«  شیر را دعا کرد و گفت:

دادمھ دارد گریھ می کند ، گفتم چرا گریھ می کنی؟ گفت این غصھ را چگونھ بر خود ھموار کنم 

کھ ھرگز بھ کسی بدی نکرده و بد کسی را نخواستھ ام و یک عمر ھمنشین شیر بودم و حالا با 

کنم تا دیگر زبان گفتن یک کلمھ حرف زشت روزگارم سیاه شد و می خواھم زبان خود را داغ 

گناھکار است اما وقتی گناھکار اینک ای شیر آمده ام تقاضای عفو کنم. اگرچھ او  ..درازی نکنم.

حیوان  را» دادمھ« ھمۀ حیوانات ھم  نپشیمان شد اگر بخشیده شود بیشتر شرمنده می شود و چو

کھ شیر زیر دستان خود بی آزار و خوبی می دانند اگر بخشیده شود دشمنان ھم نمی توانند بگویند 

را بھ خاطر یک کلمھ حرف نابود می کند و بھترین چیزھا برای حاکم بزرگ نیکنامی است. 

مقصود من ھم از این شفاعت ثابت کردن بزرگواری حاکم بزرگ است. حالا صلاح کار را شما 

 »بھتر می دانید.

و پیش خود فکر کرد  حیوان شیر بعد از شنیدن این حرفھا فھمید کھ دستان راست می گوید      

 کھ فرشتۀ آسمانی نیست ، ھمۀ مردم گناھھایی دارند و باز این دو تا شغال خیرخواه تر و 

راستگوتر از دیگران ھستند. شیر ھنوز جوابی نداده بود و سر خود را پایین انداختھ و در فکر 

 فرو رفتھ بود.
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ممکن است شیر دادمھ را عفو کند و «  خرس وقتی شیر را در این حال دید با خود گفت:      

برای بدنام کردن شغالھا دیگر فرصتی بھتر از این بھ دست نیاید خوب است حالا این یکی را 

 -ای شیر بزرگوار ، من نمی«  این بود کھ گفت:» .رسوا کنم  تا بعد نوبت بھ آن یکی ھم برسد

ستان باھوش تر است و دادمھ حیوان دانم دادمھ امروز چھ کرده است اما این را می دانستم کھ د

بدجنسی است کھ لیاقت ھمنشینی حاکم بزرگ را ندارد. من ھمیشھ در چشمان دادمھ آثار بدجنسی 

را می دیدم و حالا معلوم می شود کھ باطن خود را نشان داده و حالا کھ بھ زندان افتاده و کینھ ھم 

لا ھم خطرناک بود اما حالا درست، شده مثل پیدا کرده و دیگر بخشیدن او روا نیست. دادمھ تا حا

پلنگ و مار زخمی کھ باید یکباره او را نیست و نابود کرد تا دشمنان حساب کار خودشان را 

 » سی را نمی خورد.بکنند و بدانند کھ حاکم بزرگ فریب زبان بازی و چاپلو

ار را نداشتم کھ بیایی و ای دستان ، از تو ھم این انتظ«  بعد خرس رو بھ دستان کرد و گفت:    

گناه دادمھ را کوچک بشماری و برای عفو او میانجیگری کنی چون تو می دانی کھ دادمھ گناه 

دارد و اگر بھ سزای گناھش نرسد پررو می شود و دیگران ھم  در بد کردن جرأت پیدا می کنند 

دادمھ را باید کشت ،  و این نوعی از خیانت است کھ تو عفو او را طلب کنی. من عقیده دارم کھ

 »او را بھ دار باید زد و زمین را از خون کثیفش رنگین باید کرد.

ای خرس ، من نمی گویم کھ دادمھ گناه ندارد اما گناه داریم تا گناه. دادمھ «  دستان جواب داد:   

 کسی را نکشتھ ، مال کسی را بھ ناحق نبرده و خیانتی نکرده کھ سزاوار مرگ و زندان باشد.

گناه او گناه کوچکی است آن ھم از روی بدخواھی نبوده. پس بخشش را کجا باید بھ کار برد و 

تو می گویی یک اشتباه کوچک را نباید بخشید. مردم  ھم ھمھ دوست را چگونھ نگاه باید داشت؟ 

فرشتۀ آسمانی نیستند و ھر کسی گناھھای کوچکی دارد پس ھمھ را باید کشت ، ھمھ را باید بھ 

دان انداخت و آن قدر سختگیری باید کرد تا ھمۀ دوستان ھم برنجند و دشمن بشوند؟ آیا این زن

خیانت نیست ؟ پس چطور زندگی باید کرد. آیا تو ھرگز اشتباه نمی کنی و آیا در گفتن این حرف 

 »حسودی و غرض بھ کار نبردی؟

خرس وقتی این حرفھا را شنید قدری نرم شد و فھمید با شغال باھوش نمی تواند گفتگو کند     

مقصود من این است کھ باید احتیاط کرد؛ «  کمی حرف خود را عوض کرد و گفت:این بود کھ 

مبادا دادمھ بعد از این حیلھ ای بھ کار ببرد و دشمنی کند  چونکھ من در کتابھا خوانده ام کھ 

اید از چند جور مردم پرھیز کند و از بدخواھی آنھا تعجب نکند. یکی کسی کھ بھ زندان سلطان ب

افتاده باشد و کینھ پیدا کرده باشد ؛ دیگر کسی کھ با دشمن او دوست باشد؛ دیگر کسی کھ بسیار 

خدمت کرده و پاداش نیافتھ  یا کسی کھ گناھی کرده و مکافات ندیده باشد؛دیگر کسی کھ راز 



 

ا نگاه ندارد و آن را بھ دیگری بگوید. و من می ترسم کھ دادمھ یکی از این گونھ دوست ر

 »اشخاص باشد و بعد از این بدتر بشود.

آنچھ من می دانم دادمھ ھمیشھ خدمت کرده و پاداش گرفتھ و با دشمنان «  دستان جواب داد:      

خودش می داند کھ گناھی و حاکم دوستی نداشتھ و سودی ھم در زیان شیر ندارد و حالا ھم 

اشتباھی کرده و بھ زندان افتاده. بنابراین بھتر است تو ھم کوشش نکنی کھ جان او بھ خطر بیفتد 

 »چون او ھم بدتر از دیگران نیست، دیگران ھم بھتر از او نیستند.

ا شم«  شیر تا این موقع در فکر بود و حرفی نمی زد. در این ھنگام سر برداشت و گفت:      

امروز بروید تا من در اطراف این موضوع فکر کنم و ببینم صلاح کار در کدام است و فردا 

 »بیایید تا نتیجھ را بگویم.

دستان و خرس بیرون رفتند. دستان آمد پشت پنجرۀ زندان و آنچھ گذشتھ بود بھ دادمھ خبر داد و 

ما را بگو کھ ھمیشھ  رد.حالا حاکم بزرگ کمی بر سر لطف آمده اما خرس با ما لج دا« گفت:

 »می دانستیم. خرس را دوست خود

 

 
بلھ ، وقتی کسی گرفتار می شود آن وقت می تواند دوست و دشمن خود را «  دادمھ گفت:  

ذارند، ولی بشناسد وگرنھ تا کسی خوشبخت است ھمھ دشمنان ھم مانند دوستان بھ او احترام می گ

 !»نکرده ایم  ما کھ ھرگز بھ خرس بدی

لازم نیست بھ کسی بدی کرده باشی ، بعضی ھستند کھ چون از کسی طمعی «  دستان گفت:  

دارند و سودی نمی برند با او دشمن می شوند، برخی ھستند کھ حسودند و نمی توانند خوشی 

 -دیگران را ببینند و دشمنی کنند، کسانی ھستند کھ بیھوده از کسی می ترسند و با او دشمن می

گامی کھ طرف دستش بھ مقامی بند است بھ او چاپلوسی می کنند و ھمینکھ زیر پایش شوند اما ھن
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 سست شد و دیدند کھ می توانند ضرب دستی بھ او بزنند آنوقت دشمنی خود را آشکار می کنند.

در ھر حال فردا قرار است با خرس برویم پیش شیر و نتیجھ را خواھیم دید و چون گناه تو 

 »امیدوارم خرس ھم از دشمنی خود نتیجھ ای نگیرد.آنقدرھا بزرگ نیست 

ما ھرگز از « اما شیر؛ شیر بعد از آن گفت و شنیدھا وقتی تنھا شد پیش خود فکر کرد کھ        

دادمھ بدی ندیده بودیم و بھتر این است کھ دوستی او دستان را نگھ داریم. گناه دادمھ ھم آنقدرھا 

بھ جای او بودم و شیر نبودم و شغال بودم، بھتر از او نبودم بزرگ نیست ، شاید اگر خود من ھم 

بعد شیر بھ فکر  »و حالا کھ خودش بھ گناه خود اقرار کرده ومعذرت خواستھ باید او را ببخشم.

خوب ، خودم او را می بخشم ، اما مردم چھ می گویند. «  حرفھای خرس افتاد و با خود گفت:

غالھا اسرار ما را بھ دشمن می گویند آن وقت حق با خرس اگر خرس راست گفتھ باشد کھ این ش

است و باید شغال را از میان برداشت. ھمھ چیز را می توان بخشید اما خیانت را نمی شود 

بخشید. پس بھتر است جاسوسی بفرستم تا در زندان با دادمھ صحبت کند و ببیند دادمھ چگونھ از 

 »ما سخن می گوید ؟

 کی از جاسوسان خود را کھ روباھی مکار بود احضار کرد و بھ او گفت:با این فکر شیر ی   

می خواھم بدانم کھ دادمھ دربارۀ من  چھ می گوید. اکنون دستور می دھم تو را  ببرند و در « 

نشان بدھی  و اجازه داری ھرچھ ھمان زندان زندانی کنند ، باید خودت را کتک خورده و مظلوم 

د گویی کنی و از دادمھ حرف بکشی و چند ساعت دیگر کھ تو را آزاد بھ فکرت می رسد از من ب

 »می کنند خبر بیاوری.

روباه را بھ زندان بردند. روباه پای خود را لنگ نمود و آه و نالھ کنان وارد زندان شد و پیش     

مرا آخ کھ عجب دوره زمانۀ بدی شده. لابد تو ھم بیگناه ھستی ھمانطور کھ « دادمھ آمد و گفت:

بیگناه کتک زده اند و بھ زندان آورده اند. این شیر ھم خیلی ظالم و بی انصاف است. بھ من گفتند 

کھ فردا مرا  تو را می کشند. من ھم گناھی ندارم ،گناھم این است کھ چرا حرف حسابی زده ام 

 »اما تو چھ گناھی کرده بودی کھ می خواھند تو را بکشند؟

ان افتاد کھ گفتھ بود راز گذشتھ را دوباره بھ زبان نباید آورد و از کسی دادمھ بھ یاد حرف دست    

من بیگناه نیستم و حالا ھم پشیمانم و ھرچھ باید بشود «  بدگویی نباید کرد. این بود کھ جواب داد:

 »می شود.

 »آخر تو را بھ چھ گناھی بھ اینجا آورده اند ؟« روباه گفت:

 »شیر بھتر می داند. گناه مرا خود:« دادمھ جواب داد 



 

آخر چھ تھمتی بھ تو زده بودند ؟ فردا می خواھند تو را بکشند و ھنوز ھم دست «  روباه پرسید:

 »از چاپلوسی بر نمی داری ؟

کسی بھ من تھمت نزده بود. من بد کرده بودم اما قصد بد نداشتم. حالا ھم «  :دادمھ گفت   

 »شمناک می شود اما بی انصاف نیست.امیدوارم کھ کشتھ نشوم زیرا شیر اگر چھ خ

روباه را بعد از ساعتی آزاد کردند و آنچھ گذشتھ بود خبر داد و شیر دانست کھ خرس بھ دادمھ    

تھمت زده و دادمھ بدگویی نکرده و عیب دیگران را سر زبانھا نمی اندازد و از گناه خود پشیمان 

 و شیر تصمیم گرفت دادمھ را عفو کند. .ھم ھست

خوب ، دستان دربارۀ دادمھ چھ عقیده « ا صبح دستان و خرس حاضر شدند. شیر پرسید: فرد

 » داشتی؟

حاکم بزرگ بھ سلامت باشد می گفتم کھ دادمھ از تقصیر خود پشیمان است و «  دستان گفت:

 بخشیدن او باعث نیکنامی شیر خواھد بود و ھمۀ دانایان ھم مانند شما عفو را بھتر از انتقام 

دانند و اگر حیوانات بھ انصاف و جوانمرد شما امیدوار باشند بھتر از این است کھ از خشم  می

شما بترسند. خدا ھم توبھ را بعد از پشیمانی قبول می کند و صفت بزرگش مھربانی و رحم 

 »است.

خرس کھ این حرف را شنید  باز آتش حسد در دلش زبانھ کشید و می خواست حرف بزند کھ     

ای حاکم بزرگ ، بھ عقیدۀ من بخشیدن یک گناھکار :« بھ او نگاه کرد. خرس گفت  شیر ھم

باعث پیدا شدن ده گناھکار دیگر می شود. اکنون ھمھ می دانند کھ دادمھ چھ کار بدی کرده  و 

 »اگر امروز او بھ مکافات  عملش نرسد فردا دیگر ھمھ بدکار می شوند.

کرده بود و می دانست کھ خرس ھم از راز آنھا خبر ندارد شیر کھ پیش از این دادمھ را آزمایش 

 » پس تو می گویی دادمھ را بکشم ؟«  از خرس پرسید:

 »بلی، سزای گناه او مرگ است.«  خرس جواب داد:

 » ھ کسانی را باید کشت ؟چ«  پرسید:شیر 

باشد و کسی کھ دیگری را کشتھ باشد ، کسی کھ فتنھ و فسادی برپا کرده «  خرس جواب داد:

 »باعث مرگ دیگران شده باشد و کسی کھ گناه بزرگی مثل دادمھ داشتھ باشد.

 » بزرگی کرده است ؟بسیارخوب، دادمھ چھ گناھی «  شیر پرسید:

خیانت کرده ، جنایت کرده ، آبروی شما را برده ، خیلی بد کرده، اما من «  خرس جواب داد:

 »نمی دانم چھ کاری کرده.
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نمی دانی چھ کاری کرده ؟ اگر نمی دانی پس چرا حرف «  خشمگین شد و گفت:آنوقت شیر   

کسی کھ نمی داند رأی نمی دھد و حکم نمی کند ، کسی کھ نمی داند اول می پرسد و  می زنی ؟

 تحقیق می کند و بعد داوری می کند. تو نمی دانی ، اما من می دانم کھ گناه دادمھ چیست و 

کتر از آن است  کھ خون او ریختھ شود. ھمچنین می دانم کھ تو ھم از می دانم کھ گناه او کوچ

این سخن غرضی نداری و می خواھی ھر کسی اندازۀ خود را بشناسد و کارھا مرتب باشد. پس 

بھتر است تو ھم انصاف را نگاه داری  و غرضھای خصوصی را کنار بگذاری  و با ھم یکدل 

ناھکار اشتباه نکنیم . دشمن را باید کوبید اما دوست گناھکار باشیم تا بتوانیم دشمن را با دوست گ

را باید بخشید. حالا بروید. فردا دادمھ را آزاد خواھم کرد. سعی کنید ھمھ با ھم مھربان باشید و با 

 »ھم حسودی نکنید.

 بعد دستان رفت. خرس ھم بھ خانھ برگشت اما سخت ناراحت و غمناک بود. فکر می کرد:  

خاکی بر سرم بریزم ، حسودی کردم و سخن نسنجیده گفتم ، حالا فردا کھ دادمھ از  حالا چھ« 

خرس از عاقبت کار » زندان آزاد می شود از بدخواھی من باخبر می شود و اول گرفتاری است.

 و نمی دانست چگونھ دوباره دوستی خود را با دستان و دادمھ برقرار سازد.خود نگران شده بود 

ن ھنگام بود کھ خرس فھمید چقدر بھ کمک دوست خود خرگوش محتاج است. این در ای        

خرگوش نامش فرخ  بود و با خرس عھد برادری بستھ بود و خرس ھم با ھمۀ قدرتی کھ داشت و 

 صدراعظم بود باز ھم ھر وقت کار بر او سخت می شد ، با این برادر خواندۀ خود مشورت 

داد ، چون خرس عقیده داشت کھ ھر اندازه ھم کسی زیرک  می کرد. و بھ حرفھای او گوش می

و ھوشیار باشد  باز ھم نمی تواند ھمھ چیز را ھمیشھ و بھ تنھایی بفھمد و خرگوش ھم چون علف 

خوار بود و غرضی در کارھای خرس نداشت ھرگز چاپلوسی نمی کرد و ھرچھ می دانست 

 سرزنش می کرد  خرس نمی رنجید و ھمان را می گفت و وقتی ھم کھ خرس را از کار بدی 

یی گوید و مرا در کارھای سخت راھنما می گفت دوست من فرخ است کھ عیب مرا بھ خودم می

 می کند.

این بود کھ خرس برای مشورت بھ سراغ فرخ رفت و بعد از سلام و علیک و احوال پرسی    

ند من از کینۀ این شغال حالا کھ حاکم بزرگ دادمھ را عفو می ک«  شرح حال را گفت و گفت:

 »می ترسم و نمی دانم چگونھ تقصیر خود را بپوشانم.

بلھ، ھرکسی کھ عاقبت کارھا را حساب نکند  و «  و گفت: یدخرگوش ھمۀ حکایت را شن   

ناگھان ھرچھ بر زبانش می آید بگوید ھمین طور گرفتار می شود. تو خیال کردی بھ محض اینکھ 

تو می توانی تقصیر دادمھ را بزرگ کنی و او را نابود کنی و با شیر از دادمھ رنجشی پیدا کرد 



 

اوری شتاب کردی  و برای خودت دشمن درست اینکھ گناه او را نمی دانستی در بدگویی و د

کردی  و فکر نکردی کھ شیر ھم برای خودش فکر و تدبیری دارد و اگر این قدر دھن بین باشد 

 »نمی تواند بر حیوانات سروری کند.

می دانم کھ اشتباه کرده ام و اگر دادمھ دشمن من ھم نبود حالا خودم او را «  خرس گفت:    

من را دوباره دوست کردن بسیار دشوار است. فرصت ھم خیلی کم است و دشمن کرده ام و دش

 »فردا دادمھ آزاد می شود و دیگر تا آخر عمر با من بد است.

من کھ نمی خواھم تو را زیاد سرزنش کنم چون از سرزنش تنھا نتیجھ ای «  : خرگوش گفت   

دت تقصیر داری یا نھ؟ وقتی بھ دست نمی آید  ولی می خواستم ببینم آیا قبول می کنی کھ خو

 :  حالا گوش بده ایی و علاج کارش آسان است.مکسی قبول کرد کھ نفھمیده و اشتباه کرده راھن

حالا باید برویم دستان را ببینیم و بھ او بفھمانیم کھ مخالفت تو با دادمھ ظاھری و مصلحتی بوده « 

ھا ھستی و اگر ھم چیزی در حضور و گرنھ تو از آنھا ھیچ بدی ندیده ای و حالا ھم دوست آن

شیر گفتھ ای برای این بوده کھ دستان جواب بدھد و بیشتر حرف زده شود و خشم شیر از میان 

 »برود. و این طور دوباره با آنھا دوستی کنی تا موقع دشمنی برسد.

 »ممکن است این حرف مرا باور نکنند و بیشتر بد گمان بشوند.«  : خرس گفت   

 

 
   

اگر مردم اینقدر چیز فھم بودند ھیچ کس  را نمی شناسی. مردمنھ ، تو ھنوز :« خرگوش گفت  

در عمر خود  دو بار فریب نمی خورد ولی می بینی کھ مردم صد بار ھم فریب می خورند منتھا 

ھر بار بھ رنگی دیگر و حیلھ ای دیگر، و اگر تو زبان گرم و گفتار نرم داشتھ باشی می توانی 
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آتش را باھم جمع کنی. یک چیزی بھ تو بگویم : ھر کسی در دل خود قدری خود پسندی و آب و 

غرور دارد و خودش را خوبتر می داند و دیگران را بدتر و اگر بدترین اشخاص را ببینی و بھ 

 صورت حق بھ جانب بھ او بگویی من شما را آدم با انصافی  می دانم خوشش می آید و سعی 

  بشود و دست کم از دشمنی با تو دست بردارد. در ھر حال اگر تو خودت می کند با انصاف

 بی تقصیر بودی شجاعت و شھامت ھم داشتی و از یک شغال نمی ترسیدی ولی حالا کھ

 می ترسی چاره ای نیست جز اینکھ خودت را کوچک کنی و عذرھایی بیاوری، آنھا ھم باور  

 »کنند.می 

من :« خرگوش گفت » ندارم و باید ھمین حیلھ را بھ کار بزنم.بلھ ، چاره ای :« خرس گفت    

 »ھم از دنبال تو می آیم تا اگر لازم باشد کمکی بکنم.

آمدم «  : خرس آمد بھ خانۀ دستان و مانند کسی کھ خدمتی بھ کسی کرده باشد بی مقدمھ گفت    

 ».ببینم کھ حالا از رفتار من خوشت آمد یا باز ھم می گویی خرس بد است

 ھمھ بدزبانی و بد خواھی باز ھم دم از رفاقت  نعجب رویی داری کھ با آ«  دستان گفت :   

 »می زنی و اظھار دوستی و یگانگی می کنی ! 

من دیگر بھتر از این نمی توانستم بھ شما خدمت کنم. خودت فکرش را بکن ،  « خرس گفت :   

دادمھ گناھی کرده بود ، شیر اوقاتش تلخ شده بود و خشمگین بود ،تو آمده بودی کھ از دادمھ دفاع 

کنی ، اگر من ھم با تو ھمراھی می کردم شیر بیشتر بدگمان می شد و خیال می کرد ھمۀ ماھا با 

ه ایم. علاوه بر این ، من آن حرفھا را زدم کھ تو ساکت نشوی و باز ھم بتوانی ھم ھمدست شد

دربارۀ دادمھ سخن بگویی تا اندک اندک شیر بر سر لطف و رحم بیاید و دیدی کھ نتیجھ ھم خوب 

 »شد.

 »پس چرا آن قدر بھ دادمھ تھمت زدی و می خواستی خون او را بریزی؟«  : دستان گفت  

آخر عزیز من ، جان من، اگر من این حرفھا را نمی زدم کھ نمی توانستم « : خرس گفت        

خیر خواھی خود را بھ شیر ثابت کنم. و اگر من این فوت و فن ھا را بلد نبودم کھ نمی توانستم  

ھمھ کارۀ جنگل بشوم. حالا از خودت انصاف می خواھم آیا ممکن نبود کھ من روبروی تو ھیچ 

 »تنھایی شیر را بدگمان کنم ؟ حرف نزنم و بعد در

 »چرا ممکن بود.« 

آیا ظاھرا شرط عقل نبود کھ با تو در نیفتم و بھ ھم دشنام و ناسزا نگوییم و آیا آنوقت تو بھ من « 

 »خوشبین تر نمی شدی؟



 

 .»چرا «

پس بدان کھ من خیلی خوب درس خودم را خوانده ام. ظاھرا خودم را بدخواه شما «  خرس گفت :

کردم و حتی خودم را ادم تا بعد بتوانم خشم و غضب شیر را آرام کنم و بطوری کھ دیدی نشان د

. این را ھم بدان کھ من قوی ھستم و شما  ھم تقصیر کار کردم  تا بتوانم بھ شما خدمت کنم

ضعیف ؛ من بیگناه ھستم و شما گناھکار. من کھ احمق نبودم بیایم خودم را توی دردسر بیندازم و 

من ھمۀ این بازیھا را در آوردم تا بتوانم بھ  دخالت نمی کردم حالا دادمھ بالای دار بود . اگر من

شما کھ حیوانھای بی آزار و خوشرفتاری ھستید کمک کنم و حتی در زندان بھ دیدن دادمھ نرفتم 

تا کسی نفھمد کھ من با شما دوست ھستم و حالا آمده ام کھ برویم این خبر خوش را بھ دادمھ 

 »زبان خیلی در زندان غصھ خورده. دھیم . طفلک بیب

دستان وقتی این حرفھا را شنید با ھمۀ زیرکی کھ داشت باور کرد. در این موقع خرگوش ھم    

 رسید و دید ھمۀ نقشھ ھا مرتب شده و با ھم بھ طرف زندان روانھ شدند.

خرس پیشدستی کرد و گفت : دادمھ وقتی  خرس را دید روی خود را از او برگردانید ، اما      

فقط آمده ام بگویم کھ تا . ای دادمھ ، ھمۀ حرفھا را دستان بھ تو خواھد گفت. من باید زود برگردم

چند روز  دیگر در حضور شیر با من کمتر حرف بزنی و خودت را رنجیده خاطر نشان بدھی و 

 »د از من شرمنده باشیو تو نبای من اگر خدمتی کرده باشم وظیفۀ جوانمردی خود می دانستم

دادمھ از این حرفھا چیزی نمی فھمید و یک کلمھ ھم جواب نداد. اما بعد خرگوش بھ سخن        

آمد و بعد از تعارف و احوال پرسی از مژدۀ آزادی او اظھار خوشحالی کرد و از خیرخواھی 

و دل دادمھ را خرس سخن گفت و از آن حیلھ ھا کھ بھ خرس آموختھ بود خودش ھم بھ کار برد 

نرم کرد. دستان ھم از آنچھ شنیده بود و باور کرده بود تعریف کرد و دادمھ یقین کرد کھ خرس 

 داشتھ و در دل بھ او دعا کرد.»  حسن نیت « در مخالفت خود 

بعد دستان و خرگوش و خرس ھمھ با ھم نزد شیر رفتند و خرگوش ھم بعد از دعا و ثنا      

را می شناسم ، خرس را ھم می شناسم و ھر دو را دوست حاکم می دانم و من ھم دادمھ « گفت: 

چون بدگمانی پیدا شده بود مخصوصاً امروز ھمراه خرس بھ زندان رفتیم و یقین پیدا کردم کھ 

 .خرس ھم شرمنده و ساکت بود» و بھ عفو شما امیدوار است  دادمھ از تقصیر خود پشیمان است
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ا کھ از زندان آزاد کرده بودند بھ حضور آوردند. او ھم عذرخواھی کرد و در این موقع دادمھ ر  

 شیر را دعا کرد و شرمنده ایستاد. روباه ھم حاضر شد.

اما شیر یک چیز می دانست کھ دیگران خیال می کردند نمی داند و آن این بود کھ وقتی خرس    

بھ سراغ خرگوش رفتھ بود و با او مشورت کرده بود کلاغی روی درخت نشستھ بود و ھمۀ 

حالا شیر  .حرفھای آنھا را شنیده بود و چند تا ھم  رویش گذاشتھ بود و برای شیر خبر برده بود

کھ در بیشتر حرفھای آنھا راست و دروغ ھر دو ھست،  می دانست کھ ھیچ کدام  می دانست

 ست و ھر یکی بھ خیال خودش یک جور زرنگی یبدخواه شیر نیستند اما دلشان با ھم یکی ن

 شود.می کند و بھ زیان دیگران تمام می 

من ، من  یاران:« این بود کھ شیر پس از قدری فکر سر برداشت و در حضور جمع گفت     

تقاضای شما را پذیرفتم و دادمھ را بخشیدم و بر سر کار خود بازگشت. از گفتگوی خرس و 

خرگوش ھم خبر دارم و می دانم کھ حسودی خرس نزدیک بود کار را مشکل تر کند. با وجود 

این خرس و خرگوش را ھم عفو می کنم زیرا ھیچ کدام بدخواه من و گروه حیوانات نیستند. دادمھ 

اه داشت و بھ سبب ترس اززندان و نصیحت دستان بود کھ پشیمان شد ؛ خرس بھ علت ترس گن

بیجا و حسودی بود کھ آن حرفھا را می زد ؛ خرگوش برای نشان دادن زبردستی و تیزھوشی 

دستان می خواست بر سر دادمھ منتی بگذارد   خودش بود کھ بھ خرس آن حیلھ ھا را یاد می داد.

نجات بدھد کھ از او دفاع می کرد ؛ روباه از زیرکی و عزیز شدن خود  و ھمزبان خود را

خوشحال است کھ کار خودش را انجام داد؛ کلاغ کارش خبر کشی است و از قار قار خودش لذت 

می برد کھ بی دعوت و تقاضا خبر آورد ؛ ھیچ کدام بی گناه و بی عیب نیستند و ھمۀ این 

بھ فکر خودش است. اگر ھمھ کوشش کنید و این عیبھا را  دردسرھا بھ سبب آن است کھ ھر کسی



 

ھم نداشتھ باشید و ھمھ با ھم مھربان باشید و ھمھ با ھم خوبی کنید ھمھ باھم دوست تر و ھمھ 

 »خوشبخت تر خواھیم بود.

 » .صحیح است ، آفرین بر انصاف و عدالت:« حاضران گفتند 

 .»خوبتر باشید و خوشبخت تر باشید  بروبد ، کینھ ھا را فراموش کنید ،:« شیر گفت 

 و رفتند کھ  خوبتر باشند و خوشبخت تر باشند.» زنده باد حرف حسابی :« ھمھ گفتند 
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 الاغ سواد دار
 روزی بود و روزگاری بود.  یک روز در زمان خسرو انوشیروان میان گروھی از مردم

 گفتگویی پیدا شد و با ھم زد و خورد کردند .وقتی آنھا را بھ دیوان عدالت بردند معلوم شد دو نفر

 با ھم اختلاف داشتھ اند و یکی از آنھا دیگری را کتک زده ، آن وقت چند نفر از دوستان بھ کمک

 . آن یکی آمده اند، چند نفر ھم بھ کمک این یکی و دعوای بزرگی پیدا شده

را کتک چرا این مرد :« در حضور انوشیروان از کسی کھ باعث دعوا شده بود پرسیدند   

 »این مرد بھ من ظلم کرده بود ، مال مرا خورده بود، من ھم او را زدم :«  جواب داد » زدی ؟

بھ تو ظلم کرده بود خوب بود شکایت می کردی و حق خود را می گرفتی نھ اینکھ :« گفتند   

 »خودت با او دعوا کنی . پس دیوان عدالت را برای چھ درست کرده اند ؟

ولی چون دشمن من با دربانھا ن چندبار برای گفتن شکایت  خود آمدم م:« آن مرد گفت  

آشنایی داشت ھیچ کس بھ حرف من گوش نداد و مرا بھ دیوان و دربار راه ندادند. من ھم عاجز 

 .»شدم ، دست از جان خود برداشتم و خواستم انتقام خود را بگیرم 

بعد از این کھ چندبار چنین اتفاقی  .بدھند انوشیروان فرمان داد ، داد او را بگیرند و حق او را

افتاد و معلوم شد کھ کسانی بھ دیوان و دربار راه نیافتھ اند خسرو فرمان داد طنابی از ابریشم 

ببافند و زنگھایی بر آن آویزان کنند  و یک سر طناب را بر بالای ایوان بارگاه و یک سر آن را 

ار کنند تا ھر کسی ظلمی دیده و شکایتی دارد آن در میان میدان عمومی شھر بھ زنجیری استو

زنجیر را بکشد و زنگھا بھ صدا در آیند و انوشیروان از آن با خبر شود و دادخواه را احضار 

 کار کنند و بھ حرفش گوش بدھند و دربانھا نتوانند از ورود کسی جلوگیری کنند .

س ظلمی دیده و شکایتی داشتھ را کردند و جارچی ھا در شھر جار زدند کھ ھر ککار ھمین 

و از آن زمان  باشد زنجیر عدل را در میدان کاخ عدالت تکان دھد تا انوشیروان بھ داد او برسد،

 زنجیر عدل انوشیروان معروف شد. مردم ھم ھر وقت شکایت بزرگی داشتند زنجیر را 

 می کشیدند و بھ فرمان خسرو انوشیروان بھ شکایت آنھا رسیدگی می شد.

ی گذشت و یک روز صبح  طناب ابریشمین تکان خورد و زنگھای آویختھ بیشتر از مدت

 » بروید دادخواه را بیاورید.:« ھمیشھ صدا کرد. خسرو گفت 

در کنار فرمانبران رفتند ، دیدند ھیچ کس در میدان نیست ولی یک الاغ رنجور و برھنھ 

:« زنجیر ایستاده و گردن زخمدار خود را بھ زنجیر می کشد و تن خود را می خاراند. گفتند 



 

الاغ را از آنجا دور کردند   »عجب خر احمقی است کھ آمده اینجا با زنجیر عدالت بازی می کند.

 »ھیچ کس در میدان نیست :« و برگشتند و گفتند 

 »آمده بود و شما می گویید ھیچ کس نیست ؟ اینک زنگھا بھ صدا در« خسرو گفت :  

 نھ ، ھیچ کس نبود ولی یک الاغ کھ پشتش زخم داشت تن خود را با زنجیر :« گفتند 

 .»می خارانید 

 خری بی صاحب بود و کسی ھمراھش:« گفتند »  الاغ مال کی بود ؟:« خسرو پرسید 

 »نبود. 

طویلھ داشت  پالان صاحب داشت و خوب، اگر این الاغ:« بزرگمھر حکیم حاضر بود؛ گفت 

و خوراک داشت و کسی ھمراھش بود کھ بھ زنجیر کاری نداشت. ناچار شکایتی دارد. خوب 

   »است الاغ را بیاورید تا معلوم شود کھ چرا صاحبی ندارد.

فرمانبران در حالی کھ می خندیدند رفتند و طنابی بھ گردن خر بستند و او را کشان کشان بھ 

خوب، بزرگمھر ، حالا کھ چنین است بگو « خسرو نگاھی بھ الاغ انداخت و گفت: ردند.بارگاه آو

 .»ببینم این الاغ چھ می خواھد 

من چند سال در خانۀ ارباب خودم رنج بردم و از «این الاغ می گوید :« بزرگمھر جواب داد 

رای صاحبم الاغ بدب زمان جوانی تا حالا کھ بھ پیری رسیده ام ھر روز کار کرده ام. ھیچ وقت ب

نبوده ام ، دربارۀ خوراک حرفی نزده ام ، ھر باری کھ بر پشتم گذاشتھ اند کشیده ام و ھر جا 

 گذاشتھ اند خورده ام اما حالا مدتی است پیر و شکستھ دستور داده اند رفتھ ام و ھر چھ پیشم 

کرده اند پشتم زخم شده  شده ام  و دیگر آن نیروی جوانی را ندارم و از بس بارھای سنگین بارم

و کم کم از وقتی فھمیده اند نمی توانم خوب بار بکشم از خوراک و آب و علف من کم گداشتھ اند 

و در اثر کم خوراکی بیمار و لاغر شده ام، امروز ھم از طویلھ و خانھ و زندگیم بیرونم کرده اند 

کھ بخورم و چون ھیچ گناھی و و حالا نھ شب خانھ ای دارم کھ آسایش کنم و نھ خوراکی دارم 

 .»تقصیری ندارم ، خودم را مظلوم می دانم 
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پس » راستی اگر این خر زبان داشت ھمین چیزھا را می گفت.:« حاضران خندیدند و گفتند 

خر را بھ طویلھ بردند و جو و کاه دادند و خسرو دستور داد صاحب خر را پیدا کنند و حاضر 

 کنند.

حکم حکم شاه است، ھر کس الاغی بھ این نشانی گم کرده و :« در داد جارچی در شھر آواز 

یا در شھر رھا کرده است باید فردا برای کار مھمی در دیوان عدالت حاضر شود و اگر حاضر 

وای بر کسی کھ فرمان  شود فایده خواھد برد وگرنھ شناختھ خواھد شد و گناھکار خواھد بود .

 »خسرو را بشنود و فرمان نبرد.

مرد آسیابانی کھ صاحب خر بود آن را شنید و فردا صبح دربارگاه حاضر شد و خودش را 

 معرفی کرد. 

 »این خر را چرا در شھر رھا کرده ای ؟:« خسرو از او پرسید 

این الاغ پیر و بیمار شده و دیگر نمی تواند کار کند، من ھم مردی تھی :« آسیابان جواب داد 

جو او را بدھم . حالا ھم الاغس ندارم کھ با آن کارھای آسیاب را بکنم و دستم  و نمی توانم کاه و 

 »خود را گناھکار نمی دانم و عذر من ناتوانی و نداری است.



 

اما اگر یک الاغ سالم و جوان بھ تو ببخشیم تا بھ کارھایت برسی و برای این :« خسرو گفت  

ا نگاھداری کنی و تیمار کنی و زخمھایش الاغ پیر ھم کاه و جو بھ تو بدھیم آیا حاضری الاغ ر

 »را خوب کنی و بگذاری در طویلھ ای کھ جوانی خود را بھ سر برده استراحت کند؟

و از بس خوشحال شده بود این حرف » چرا حاضر نباشم ، البتھ کھ حاضرم« آسیابان گفت : 

ھایش را ھم خوب او را تیمار می کنم ، زخم« ھم از زبانش پرید و در دنبال حرف خود گفت:

 !»می کنم ، و اگر کاه و جو باشد حتی حاضرم سواددارش ھم بکنم 

 حاضران از شنیدن این حرف بھ خنده افتادند و فھمیدند از روی خوشحالی این حرف را 

می زند. خسرو دستور داد یک خر چابک بھ آسیابان ببخشند و برای ھر شش ماه خوراک 

ند  و قرار شد الاغ پیر را ھم ھمراه خود ببرد، معالجھ کند ، تیمار الاغ پیر ھم کاه و جو بھ او بدھ

کند و شش ماه بعد نتیجھ را خبر بدھد و اگر دستور را درست رفتار کرده بود انعام بگیرد و باز 

 ھم کاه و جو برای آنھا دریافت کند.

قرار شد فراموش نشود کھ :« وقتی پیرمرد  از در خاج می شد خسرو بھ شوخی بھ او گفت 

و باز چاکران خندیدند  و پیرمرد خسرو را دعا گفت و رفت. اما بعد » سواددارش ھم بکنی 

عجب حرفی زدم ، الاغ کھ سواد دار نمی شود و حالا شش ماه « آسیابان پیش خود فکر کرد 

 »دیگر جواب خسرو را چھ بدھم ؟

بود چون شوخی خسرو را جدی آسیابان ساده دل آمد بھ خانھ و با اینکھ کارش روبھ راه شده  

 گرفتھ بود دایم در فکر بود و می ترسید کھ شش ماه بعد بی سواد بودن الاغ را از او ایراد

 بگیرند.

آسیابان دختری داشت باھوش و درس خوانده . وقتی پدرش را متفکر و غمگین دید  علت را  

ترش ترس او را بیجا نداند دار کردن الاغ را گفت و برای اینکھ دخ پرسید و پدر موضوع سواد

-دار نشود بیچاره  خلاصھ گفتھ اند اگر خر سواد« ت:فقدری ھم موضوع را لفت و لعاب داد و گ

  »مان می کنند و اگر سواد دار بشود صد سکۀ طلا جایزه می دھند.

دار نبودن الاغ را ایراد  نھ پدر ھیچ وقت چنین ظلمی نمی کنند کھ سواد:« دختر گفت 

 -اما حالا کھ چنین قولی داده ای سواد دار شدن الاغ با من.  من از امروز بھ او درس می .بگیرند

دھم  و درست سر شش ماه می توانی الاغ سواد دار را بھ حضور خسرو ببری تا امتحان پس 

دار نشد جوابش را من می دھم ، اما شرطش این  بدھد. آن وقت جایزه اش مال من. اگر ھم سواد

 .»امروز خوراک الاغ بھ عھدۀ من باشد است کھ از 

 آسیابان ھم خوشحال شد و قبول کرد و قرار شد خوراک دادن الاغ بھ عھدۀ دختر باشد.
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آنوقت دختر آسیابان پنھانی دو جلد دفتر بزرگ درست کرد کھ ھر کدام ده ورق داشت و بھ 

ک شکل بود و یکی را جای کاغذ ورقھای آن از چرم سفید و محکم بود و ھر دو یک اندازه و ی

 ھم برای عادت دادن الاغ دم دست گذاشت. 

دختر کارش این بود کھ روزھا بھ الاغ خوراک دیر می داد تا خوب گرسنھ شود آن وقت لا 

 ، الاغ  بھ لای ورقھای چرمی دفتر جو می ریخت و صفحۀ اول آن را جلو الاغ می گذاشت

ی شنید با پوز خود یک ورق چرمی را کنار جوھا را می خورد و چون گرسنھ بود و بوی جو م

می زد و جوھای زیر آن را می خورد و باز ھم صفحۀ دیگر را با پوز خود ورق می زد و 

 جوھای زیر آن را می خورد.

دختر آسیابان در مدت شش ماه ھر چھ خوراک بھ خر می داد ھمین طور لای ورقھای دفتر 

چرمی را ورق بزند و جو بخورد  و بعد از شش ماه می ریخت و خر ھم یاد گرفتھ بود کھ دفتر 

الاغ کاملا عادت کرده بود کھ خوراک خود را لای ورقھای کتاب پیدا کند. وقتی سر شش ماه شد 

الاغ سواد دار برای امتحان حاضر است و این کتاب را می تواند :« دختر آسیابان بھ پدرش گفت 

دفتر نو را کھ پاکیزه مانده بود بھ پدر داد » .ستبخواند، این کتاب چرمی کتاب  مخصوص الاغ ا

و شب ھم الاغ را گرسنھ نگاه داشت و فردا صبح آسیابان الاغ را با کتابش برداشت و بھ بارگاه 

من ھمان آسیابانم . اینک امروز روز وعده است ، زخمھای الاغ را معالجھ :« خسرو آمد و گفت 

 »داده ام و آمده ام جایزه بگیرم. ھم یادشکرده ام ، تیمارش  ھم کرده ام  و سواد 

 
 حاضران خندیدند و بزرگمھر و خسرو انوشیروان ھم از این حرف تعجب کرند و گفتند :

 »چطور سواد یادش داده ای ؟« 

اینک در حضور خودتان  او را امتحان کنید ، این الاغ است  این ھم کتابش است :« آسیابان گفت 

 .»کھ می تواند بخواند 



 

رد آسیابان کتاب را باز کرد و صفحۀ اولش را جلو الاغ گذاشت و الاغ گرسنھ در جستجوی کاه م

و جو برجسب عادتی کھ داشت تند تند کتاب را ورق زد تا  بھ آخر رسید و وقتی دید از کاه 

 خبری نیست عرعر خود را سر داد.

ھوشیاری آسیابان کھ در  ھمۀ حاضران از دیدن این وضع بھ خنده افتادند و خسرو از زیرکی و

تربیت خر بھ کار برده بود خوشحال شد و جایزه ای را کھ وعده کرده بود بھ مرد آسیابان دادند و 

 آسیابان خوشحال بھ خانھ برگشت.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98  
 

 سھ دزد حریص
سھ نفر دزد بودند کھ با ھم شریک شده بودند و در دزدیدن  روزی بود و روزگاری بود.    

مال مردم با ھم کمک می کردند و با ھم می خورند. مثل بیشتر دزدھا و جیب برھا کھ دستھ بندی 

ھایی بھ کار می برند تا چیزی از مال مردم بدزدند ، آنھا ھم در شھر کوچکی کھ  ح�لهدارند و 

 اده بودند.زندگی می کردند دستھ ای تشکیل د

بعضی از کارھایشان این بود کھ در کوچھ ھا مواظب مردم می شدند تا ببینند چھ کسی پول 

جیب می گذاشت آن شخص را چیزی می خرید و بقیۀ پولش را در وقتی کسی زیادی ھمراه دارد.

می کردند دنبالش می رفتند تا بھ کوچۀ  خلوتی برسد. آنوقت یکی از دزدھا می رفت جلو نشان 

آقا ، این چطور راه رفتن است مگر »آن شخص و محکم بھ او تنھ می زد. آن شخص می گفت : 

 » جلو پای خودت را نمی بینی ؟

 فضولی موقوف ، زیاد ھم حرف بزنی با مشت توی مغزت «دزد اولی جواب می داد : 

  .»می زنم 

 !»عجب آدم بی تربیتی ھستی :« آن شخص ھم عصبانی می شد و می گفت 

بھ من می گویی  بی تربیت ،بی تربیت خودتی ، تو جرأت می کنی  « زد جواب می داد : د  

و جلو می رفت و با آن شخص بھ دعوا و کتک کاری می پرداخت. آنوقت »  بھ من فحش بدھی؟

 ند ، می پرسیدند:دو نفر دزد ھمدست او ھم پیش می آمدند و مثل اینکھ از موضوع خبر ندار

 و از آن شخص کھ می دانستند پول ھمراه دارد پشتیبانی» ا می کنید ؟چھ شده ، چرا دعو« 

و »  حق با آقا است ، ولی حالا خواھش می کنیم یکدیگر را رھا کنید.:« می کردند و می گفتند  

کمک می کردند تا آن شخص را از دست دزد اول کھ ھمدست خودشان بود نجات بدھند ولی در 

او را می دزدیدند  و چون آن شخص اوقاتش تلخ شده بود و در  پولھای جیبضمن این حقھ بازی 

 .فکر دعوا بود نمی فھمید و بعد از اینکھ آنھا می رفتند می فھمید آنھا جیب بر و ھمدست بوده اند

 این یک حقھ بازیشان بود.

یکی از حیلھ ھای دیگرشان این بود کھ می رفتند دکانی ، مغازه ای را چشمگیر می کردند کھ 

راف آن خلوت باشد و صاحب مغازه تنھا باشد؛ آنوقت دو نفرشان در خارج دکان بھ تماشای طا

چیزی مشغول می شدند یا مثل رھگذرھا راه می رفتند و یکی از آنھا بھ مغازه وارد می شد و 

وقتی جای پولھای مغازه را یاد می گرفت  چیز کوچک و ارزانی می خرید و پول آن را می داد.



 

ون در گوشھ ای می ایستاد. دزد دومی وارد می شد و چیزی می خرید ولی پولش را می رفت بیر

 نمی داد و جنس را بر می داشت و از دکان خارج می شد، ھر چھ صاحب دکان او را صدا 

آقا :« می زد محل نمی گذاشت و می رفت. ناچار صاحب دکان دنبال آن می دوید و می گفت 

 ابی نمی داد و می رفت تا صاحب دکان از مغازه اش دور باز ھم جو» پول جنس را ندادی 

ببخشید، فراموش کردم ، :« می شد و بھ او می رسید. انوقت دزد دومی می ایستاد و می گفت 

آن وقت دزد حقھ باز پنج » صد ریال :« صاحب دکان می گفت  مثلا  » پولش چقدر می شود ؟

و باز ھم راه خود را می گرفت کھ » ندارد بیشتر از این ارزش  :«ریال می داد و می گفت 

آقا این کھ وضع چیز خریدن نیست، :« صاحب مغازه اوقاتش تلخ می شد و می گفت  .برود

باز دزد دوم چیزی می گفت و صاحب دکان را معطل می کرد و » قیمتش ھمین است کھ گفتم...

ولھا را برمی داشت و می رفت در این ھنگام دزد اولی کھ جای پولھا را یاد گرفتھ بود می رفت پ

  و بعد از اینکھ او می رفت دزد سومی پیش می آمد و صاحب مغازه را با دزد دومی آشتی

 سش را پس می دادند و می رفتند .نمی داد و ج

صاحب دکان ھم بھ مغازه اش برمی گشت و جنس را سر جایش می گذاشت و بعد از مدتی 

آن وقت می فھمید کھ آن مشتریھا دزد بوده اند و ھمدست می فھمید کھ پولھایش را برده اند و 

 بوده اند و با حقھ بازیھا دخل مغازه را برده اند.

سھ دزد حریص بسیاری حیلھ ھای دیگر ھم بھ کار می زدند و آنقدر از این کارھا در شھر 

و باز ھم دست  کوچک خودشان کردند تا چند بار گیر افتادند و چون چند بار ھم  بھ زندان رفتند

از دزدی برنداشتھ بودند حاکم شھر دستور داده بود آنھا را وارونھ سوار الاغ کنند و دور شھر 

بگردانند تا مردم ھم آنھا را بشناسند. این بود کھ دیگر ھمھ جا رسوا شده بودند و مردم آنھا را 

 .در دھات دزدی کنندشناختھ بودند و ناچار با ھم قرار گذاشتھ بودند بروند در خارج شھر و 

سھ دزد ھمدست از شھر خارج شدند و بھ دھات رفتند. اما در دھات ھمۀ مردم یکدیگر را  

با وجود این سھ دزد ھمدست کھ سواد . می شناسند و چراغ دروغ و دغل زودتر خاموش می شود

م دنیا این و تربیت نداشتند و تن خود را بھ کار عادت نداده بودند باز ھم دزدی می کردند و رس

این بود کھ در ده ھم آنھا را  .است کھ کار بد رسوایی را ھمراه می آورد و رسوایی بدبختی را

شناختند و وقتی دیدند در دھات ھم با دزدی نمی شود زندگی کرد قرار گداشتند بروند در بیابانھا 

 و راھزنی کنند.

تا یک روز کھ دکان دار  چند بار از رھگذران و مسافران چیزھایی گرفتند و مدتی گذشت

یکی از دھات برای خرید جنس بھ شھر رفت، خودش بود و الاغش و مقداری پول نقد کھ یک 
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سال جمع کرده بود و می برد تا از شھر جنس بخرد و بھ ده برگردد. دزدھا در خرابھ ھای بر 

، پولھایش را  سر راه کمین کرده بودند. ھمینکھ مرد مسافر مقابل خرابھ  رسید راھش را بستند

» زن و بچھ دارم و گناھی ندارم :«می خواستند خودش را ھم بکشند اما التماس کرد کھ  و گرفتند

 بسیار خوب، چون دیگر چیزی نداری کشتن تو ھم دردی از ما دوا نمی کند اما برای :« گفتند 

دست و پایش را بستند و در خرابھ انداختند » اینکھ ما را گیر نیندازی باید در ھمین خرابھ بمانی.

و الاغش را و خورجین پولش را برداشتند و از آنجا رفتند تا دور از آن جاده بر در غار کوھی 

مانده خوردنی باقی ن ازلھا را شمردند و چون چیزی پوکھ بیشتر مخفیگاھشان بود منزل کردند. 

 بود قرار گداشتند یکی از آنھا بھ آبادی برود و خوراکی بخرد و بیاورد.

، آن » تو برو« در این موقع بر سر این کھ کدام یکی برود اختلاف پیدا کردند. یکی می گفت 

عاقبت دو نفر کھ قوی تر بودند یکی را کھ ضعیف تر بود وادار » تو برو« دیگری می گفت 

حالا کھ بعد از مدتی بھ پول و پلھ ای :« و خوراک بخرد اما او گفت  برودکردند بھ آبادی 

رسیدیم می ترسم وقتی من بر می گردم شما پولھا را برداشتھ باشید و رفتھ باشید و باید پولھا را 

 »من ھمراه ببرم.

معلوم می شود تو خودت غرضی داری و می خواھی با این بھانھ :« دو دزد دیگر گفتند 

چون رسم دنیا این است کھ اشخاص نادرست و بدکار باید ھمیشھ » رداری و فرار کنی پولھا را ب

 در عذاب و ناراحتی باشند خودشان ھم بھ یکدیگر اعتماد ندارند. آنھا ھم ھمھ از مردم 

 می ترسیدند و خودشان ھم ھر یکی از دوتای دیگر می ترسید.

بھ من اعتماد ندارید پس پولھا را قسمت  حالا کھ اینطور است و شما« دزد اولی پیشنھاد کرد:

مانعی ندارد :« دو دزد دیگر گفتند » کنیم و من سھم خود را ھمراه ببرم تا خیال ھمھ راحت باشد.

اما ممکن است در آبادی کسی تو را بشناسد و وقتی ببیند پول زیادی ھمراه داری گرفتار شوی 

 .»ست کم ھمیشھ خطرش کم است و مفلس در امان اپول اما 

ناچار دزد ضعیف تر، این دلیل را قبول کرد و بھ راه افتاد کھ برود از شھر خوراک بیاورد. 

وقتی او رفت و دو دزد دیگر باقی ماندند چون ھمیشھ شخص غایب گناھکارتر است بنا کردند 

اصلا معلوم نیست ما این آدم بی عرضھ را برای :« دربارۀ او حرف زدن. یکی بھ دیگری گفت 

من ھم داشتم ھمین فکر را می کردم ، :« دیگری جواب داد » با خودمان ھمراه کردیم ؟چھ 

 »ھمیشھ ما دو تا زحمت می کشیم و این یکی شریک می شود 

 .»در شھر ھم ھمیشھ او ما را گیر می انداخت :« اولی گفت 

 »بلھ، حالا می خواھد گردن کلفتی ھم  بکند.:«دومی گفت  



 

خوبی را دارد  کھ قیافھ اش رنجور است و وقتی بھ شھر می رود کسی فقط این :« اولی گفت 

نمی فھمد کھ ممکن است این آدم دزد راھزن ھم باشد و علاوه بر این می تواند خودش را بھ جای 

 »آدمھای با تربیت جا بزند.

این حرفھا کدام است ؟ فکرش را بکن ، اگر ھر سھ تا لاغر مردنی بودیم کھ :« دومی گفت 

 دزدی کنیم. گذشتھ از این تو پول داشتھ باش ، تربیت بھ چھ درد توانستیم با این وضع  نمی

 »می خورد . الان آن دکاندار با تربیت توی خرابھ افتاده و ما یک خورجین پول داریم.

ھمینکھ بھ یاد پولھا افتادند و حرص پولھا بر آنھا غالب شد ،ھر دو چشمشان برقی زد و بھ ھم 

 دومی گفت :» پس می گویی پولھا را دو قسمت کنیم ؟:« دار کردند و اولی گفت  نگاھی معنی

، بگذار خوراک ما را بیاورد ، با یک مشت بھ حسابش می رسیم و ھمین را می خواھم بگویم « 

پولھا را بر می داریم و می رویم بھ جایی کھ ھیچ کس کا را نشناسد و آن وقت با داشتن سرمایۀ 

 .» م دزدیھای بزرگتر بکنیمبیشتر می توانی

 .»صحیح است من اصلا از ریخت این آدم بدم می آید « اولی گفت:

بلھ، خیلی بدجنس است . ندیدی چطور داشت نقشھ می کشید کھ پولھا را :« دومی گفت 

 ..»تنھایی ببرد و بخورد، حالا ما داغ پولھا را بھ دلش می گذاریم 

ومی برگشت او را بھ کمک ھم بکشند و پولھا را ھمینکھ سخلاصھ دو نفر قرار گذاشتند 

 نصف نصف تقسیم کنند.

الان آنھا دارند :« آن دزد ھم کھ رفتھ بود خوراک بخرد میان راه پیش خود فکر کرد 

استراحت می کنند و من باید خود را بھ خطر بیندازم ، بی انصافھا ھمیشھ بھ من متلک می گویند 

 من بیشتر دوندگی می کنم و آنھا سر بزنگاه خودشان را کھ لاغر و مردنی ھستم ، البتھ 

می رسانند و بیشتر می خورند و ھمیشھ سھم مرا کمتر می دھند و بھ زور خودشان می نازند. 

کھ قیافھ ام مناسب تر است اما قیافۀ خودشان برای خوردن و خوابیدن   مرا بھ آبادی می فرستند

این پولھا آنھا را حریص تر می کند و آخر ھم یک  مناسب است  حالا یک خورجین پول رسیده ،

کاری دست من می دھند.من ھم می دانم چھ کنم . الان می روم و مقداری زھر می گیرم و در 

می گویم من در شھر غذا خورده ام و خستھ ام . می گیرم دراز  خوراک می ریزم و وقتی برگشتم

می کشم ، خودم را بھ خواب می زنم تاآنھا غذای زھر آلود را بخورند، آن وقت خورجین پول 

 ...»مال من می شود . یک خورجین پول 
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ه دزد لاغر ھمین کار را کرد ، خوراکھا را بھ زھر آلوده ساخت و برگشت . ھمینکھ از را

رسید دو شریکش کھ ھم قول شده بودند او را در میان گرفتند و آن قدر زدند تا ھلاکش کردند و 

 وقت با خیال راحت نشستند خوراک بھ زھر آلوده را خوردند و خوابیدند.« آ

از طرف دیگر ھم چند مسافر بھ خرابھ ر سیده بودند و دکاندار دھاتی را بستھ یافتھ بودند و  

ه بودند و دست و پای او را باز کرده بودند و دکاندار و ھمراھان رد پای الاغ را پرسیدماجرا را 

گرفتند و آمدند تا پشت کوه رسیدند و دیدند الاغ با خیال راحت مشغول علف خوردن است و 

خورجین پول در کناری گذاشتھ و سھ دزد حریص ھم بھ مکافات  خود رسیده اند و ھر سھ نفر در 

 ل جان سپرده اند.برابر خورجین پو

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 حاضرجوابی بزرگمھر
 

روزی بود و روزگاری بود.یک روز صبح زود بزرگمھر وزیر دانشمند خسرو انوشیروان 

 بھ بارگاه خسرو رفت و کار مھمی در پیش بود اما خسرو ھنوز بیدار نشده بود و ساعتی دیر شد.

 

بزرگمھر کھ بھ سحر خیزی عادت داشت بارھا بھ خسرو نیز سفارش کرده بود پیش از      

خسرو کھ بر اثر » سحر خیز باش تا کامروا باشی :« طلوع آفتاب از خواب برخیزد و می گفت 

سرگرمیھای شبانھ شب دیر می خوابید و صبح دیر از خواب برمی خاست از این یادآوری 

 ی بود ناراحت می شد اما حرف بزرگمھر را با احترام گوش ھم کھ مانند سرزنشبزرگمھر 

 می داد و سکوت می کرد زیرا بھ خوبی و خیرخواھی او ایمان داشت.

خواب صبح  « آن روز صبح کھ کار مھمی در پیش بود بزرگمھر خسرو را پند داد و گفت:    

ست و سحر خیزی یک عادت ناپسندی است و دیر خوابیدن و دیر برخاستن برای خسرو عیب ا

 »ھمیشھ و برای ھمھ کس مایۀ کامیابی ھای بسیار است.

خسرو حرف بزرگمھر را شنید و پاسخی نداد اما در دل فکر کرد کھ این وزیر خیرخواه دست   

بردار نیست و ھر روز این سخن را تکرار می کند ، خوب است کاری کنیم کھ یک روز خودش 

 ھ شوخی خودش را ھم سرزنش کنیم و بخندیم.از سحر خیزی ضرری ببیند و آنوقت ب

این راز را :« آن روز گذشت و روز دیگر نوشیروان بھ دو نفزر از چاکران دستور داد       

پنھان دارید ؛ لباس خود را عوض کنید و خود را بھ صورت ولگردان بسازید و فردا صبح زود 

اه می آید پنھان شوید و ھمینکھ کھ ھنوز تاریک است در راھی کھ بزرگمھر از آنجا بھ بارگ

بزرگمھر رسید مانند دزدھا پیش بروید ،او را بترسانید و لباسھایش را بگیرید و بروید تا 

بزرگمھر مجبور شود بھ خانھ برگردد و دوباره لباس بپوشد، اما مواظب باشید کھ صدمھ ای بھ او 

 ».نرسد

رفتند ، سر و روی خود را با پارچھ ای آنھا ھم ھمین کار را کردند و صبح تاریک بر سر راه 

ھر کھ ھستی اگر می خواھی جان سالم بھ «  ناگھان بر او حملھ کردند و گفتند : سیاه بستند و

 »درببری ھرچھ ھمراه داری بھ ما بده 
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من وزیر پادشاھم و بھ بارگاه می روم ، زود مرا رھا کنید وگرنھ گرفتار :« بزرگمھر گفت 

 .» خواھید شد

دروغ می گویی و با این حرفھا می خواھی ما را :« ھا بھ این حرف خندیدند وبھ مسخره گفتند آن

بترسانی ولی ما دزدان شبرویم و وزیر و وکیل نمی شناسیم ، زود باش ھرچھ داری بده  و بھ 

 »سلامت برو وگرنھ بد می بینی.

ی من ھمان عقل و دانش من من زر و سیم ندارم. مردی وارستھ ام و دارای:« بزرگمھر گفت     

 .» است کھ شاه و گدا را بھ کار می آید. اگر می خواھید شما را پندی بدھم

اگر عقل و دانش داشتی نصف شب توی کوچھ راه نمی افتادی و خود را :« آنھا جواب دادند     

ھای تو ما . پند ھم اگر داری بھ خودت بده ، حالا کھ پول نداری ھمین لباس وزیر شاه نمی خواندی

 »را بس . یا خودت بھ زبان خوش آنھا را از تنت بیرون بیاور یا بھ زور از تنت می گیریم.

بزرگمھر وقتی چاره را ناچار دید لباسھای خود را بھ آنھا داد و یکتا پیراھن و زیر جامھ بھ     

 خانھ برگشت. لباس دیگری پوشید و بھ بارگاه آمد.

امروز چرا دیر « ود نوشیروان در بارگاه حاضر بود و پرسید:آن روز کھ قدری دیرتر آمده ب

 »آمدی ؟

زود تر آمده بودم .ھوا تاریک بود؛ در کوچھ دزدھا بر سرم ریختند و لباسھایم :« بزرگمھر گفت 

 »را بردند. و ناچار بھ خانھ برگشتم و جامۀ دیگری فراھم کردم و آمدم.

ب ، خوب، خوب است کھ عاقبت خودت ھم فایدۀ خو:« خسرو لبخند معنی داری زد و جواب داد 

پس سحر خیزی را دیدی. حالا باز ھم ھر روز بھ ما بگو سحرخیز باش تا کامروا باشی . 

 »کامروایی خودت کجا رفت ؟ مگر نھ این است کھ امروز ھم سحرخیزی کرده بودی ؟



 

باش تا کامروا باشی و بلھ ، باز ھم عقیده ام این  است کھ سحر خیز :« بزرگمھر جواب داد    

چنانکھ ملاحظھ می فرمایید امروز چون دزدان زودتر از من از خواب بر خاستھ بودند آنھا 

 »کامروا شدند و لباسھای من ھم نصیب آنھا شد ! 

نوشیروان از این حاضر جوابی بسیار خوش دل شد و دستور داد تا لباسھای بزرگمھر را آوردند 

ی برای ھوش و دانش تو بود و شک نیست کھ سحر خیزی ھم نشانی این ماجرا آزمایش:« و گفت 

 .»از ھوش و دانش و مایۀ کامیابی و آسایش است 
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 رسم راسویی
روزی بود و روزگاری بود. یک زاغ بود کھ در صحرایی منزل داشت و در آنجا یک   

درخت بزرگ بود کھ روی تپھ ای قرار داشت و زاغ در آن لانھ گذاشتھ بود . زاغ گاھی در 

صحرا بھ گردش می پرداخت  و ھرجا کھ حیوانات یکدیگر را شکار کرده بودند استخوانھا رابھ 

تھای باقیماندۀ آن را می خورد و باز ھم  روی درخت می نشست و و گوشپای درخت می آورد 

صحرا را  تماشا می کرد . شب ھم در لانۀ خود می خوابید و خوشحال بود کھ در آن صحرا 

 درخت دیگری نیست تا مرغھا آمد و رفت داشتھ باشند وکسی ھم مزاحم او نمی شود .

آن  صحرا افتاد و بوی استخوانھا او را ولی یک روز یک راسوی سفید و تنومند گذارش بھ   

بھ طرف درخت کشید و چون شب شده بود پناھگاھی در زیر علفھا پیدا کرد و شب را بھ سر برد 

و صبح آمد روی تپھ پای درخت و مشغول گردش و جستجو بود تا ببیند کھ آیا اینجا جای ماندن 

 ھست یا نھ .

و روی شاخۀ درخت بھ تماشا نشستھ بود کھ   زاغ ھم از لانھ اش  تازه بیرون آمده بود  

آخر در اینجا :« ناگھان در زیر پای خود چشمش بھ راسو افتاد و از وحشت لرزید و با خود گفت 

 .»ھم یک دشمن پیدا کردیم 

زاغ می دانست کھ راسو نمی تواند بھ لانۀ او بر سر درخت دست پیدا کند اما فکر کرد کھ : 

، دیگر نمی توانم زیر بنا باشد راسو اینجا بماند بدجوری می شوددشمن دشمن است و اگر « 

درخت بھ زمین بنشینم و دیگر نمی توانم راحت و آسوده لاشۀ مرغھا و استخوان حیوانات را زیر 

درخت بیاورم و زندگی بی دردسر خود را بگذرانم و راسو ھم شریک من خواھد شد  و ھم 

 »دشمن خون من خواھد بود

 اما بعد با خود گفت :.» خوب است بروم درخت دیگری پیدا کنم :« فکر کرد زاغ اول   

لانھ ساختن بسیار مشکل است و ھمھ جا ھم راسو ھست . بھتر این است کھ اول خودم سر « 

 »صحبت را باز کنم و با او اظھار دوستی کنم و او را فریب دھم تا قصد جان مرا نداشتھ باشد.

سبزی از درخت کند و آن را پیش روی راسو انداخت و راسو را این فکر را کرد و برگ  

چھ عجب شد کھ یاد ما کردی و از این صحرا گدر کردی ؟ آیا می خواھی  « صدا زد و گفت :

 »اینجا بمانی ؟

مثل این است کھ زاغ خودش بی میل نیست  « :راسو سر بالا کرد و زاغ را دید و فکر کرد 

 ا ندیده بودم و حالا کھ این طور است بد نیست کھ در اینجا کھ نزدیک شود وگرنھ من او ر



 

از تعارف تو متشکرم ، تو اینجا « بعد در جواب زاغ گفت : » صبحانھ ای ھم بخورم و بروم.

چکار می کنی ، من ھنوز فکر نکرده ام اما  اگر مزاحم باشم می روم، من ھیچ وقت میل ندارم 

 .»سربار کسی باشم 

نھ :« رم راسو را شنید دلش قوت گرفت و آمد روی شاخۀ پایین تر و گفت زاغ وقتی گفتار ن

 ، مزاحم نیستی ، اما من از بس کھ از مردم بد دیده ام خودم را بھ تنھایی عادت داده ام و

سالھاست اینجا ھستم ، در این صحرا دیگر ھیچ کس نیست ، این درخت ھم مال من است ، تو ھم 

 .بعد زاغ پرید پایین »ی دانم ولی اگر نداری می توانی ھمینجا بمانی اگر جای بھتری داری کھ نم

این درخت سایھ بان خوبی :« روی زمین جلو راسو نشست و دنبالۀ حرف خود را گرفت و گفت 

 .»است 

عجب زاغ پر دلی است، تنھا زندگی می کند،  با من کھ راسو :« راسو پیش خود فکر کرد 

می آید جلو من می نشیند و مرا دعوت می کند کھ ھمینجا بمانم. تا ھستم اظھار دوستی می کند ، 

 راسو شده بودم زاغ بھ این بی پروایی ندیده بودم، ھمیشھ شنیده بودم زاغھا از راسوھا پرھیز 

می کنند و این زاغ یک طوری صحبت می کند کھ از من باکی ندارد . آیا چھ حیلھ می خواھد 

اگر دروغ گفت معلوم می شود ھمۀ چیزی از زاغ بپرسم  یک:«راسو در دل گفت » بزند ؟

حرفھایش ھم زبان بازی است اما اگر راست گفت معلوم می شود یک حسابی در کار ھست کھ 

 .»از من نمی ترسد و ممکن است پشتیبانی داشتھ باشد و باید پرھیز کنم 

 »این درخت را خودت کاشتھ ای ؟:« این فکر را کرد و از زاغ پرسید 

معلوم می شود راسو خیلی احمق است ، پس خودم را کمی بزرگ نشان :« زاغ با خود گفت  

بلھ، این درخت را خودم کاشتھ ام ، :« این بود کھ جواب داد  »بدھم تا راسو از من حساب ببرد 

 ».این صحرا را ھم خودم سبز کرده ام
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خوانھا ھم  مال حیواناتی است آفرین ، خیلی خوش سلیقھ ھستی ، لابد این است:« راسو گفت 

 .»کھ شکار کرده ای 

و رو بھ روی  زاغ کھ دیده بود راسو ھم حرفھایش را باور کرده دلیر شد و قدری جلوتر آمد

 بلھ ، گاھی شکار ھم می کنم ::« راسو نشست و جواب داد 

و دیگر فرصت جواب بھ زاغ نداد، پرید بھ طرف » چطور شکار می کنی :« راسو پرسید 

 »آیا اینطور ؟« زاغ و او را در چنگ و دندان خود گرفت و پرسید : 

ای وای، چرا من ضعیف را اینطور گرفتی ، آیا رسم و انصاف دوستی :« زاغ فریاد زد  کھ 

 »ھمین است ؟

نھ، من کی گفتم این رسم دوستی و انصاف است ؟ این رسم راسویی است . من :« راسو گفت 

مچنین صحبت از انصاف در میان نبود ، و خودت این را می گویی ، ھکھ ادعای دوستی نداشتم ت

اگر ضعیف بودی ھمان بالای درخت درختکاری و سبزیکاری و شکار ھم دلیل قدرت توست ، 

می نشستی و دم نمی زدی، من ھم داشتم می رفتم . خودت برگ سبز برایم فرستادی و خودت 

تی  پرواز نکردی و با اینکھ می دانستی راسو دشمن با اینکھ بال داش .مرا بھ ماندن دعوت کردی

را بھ چنگ من انداختی ، حالا ھم رسم راسویی ھمین  زاغ است بھ من نزدیک شدی و خودت

 »است کھ زاغ را بخورند و خود کرده را تدبیر نیست.



 

 

 پند خرگوش
یک مرد شتربان شتری بار کش داشت و ھر روز بارھای  .روزی بود و روزگاری بود  

مردم را بار شتر می کرد و بھ منزل می رسانید و مزدش را می گرفت. ھر وقت ھم کار دیگری 

 شتر را بھ نمک زار می برد و نمک بارش می کرد و می آورد شھر می فروخت.نداشت 

ردن نمک بود شتر را در یک روز کھ بھ معدن نمک رفتھ بودند و شتربان مشغول جمع ک

 صحرا رھا کرده بود تا بچرد. اتفاقاً شتر در صحرا بھ خرگوشی برخورد کھ با ھم آشنا بودند.

خوب شد کھ من از شھر فرار کردم و  دوباره «  بعد از سلام و احوال پرسی  خرگوش گفت:

ی و می آمدی در بھ صحرا آمدم ، اینجا خیلی راحت ترم ، تو ھم اگر از چنگ شتربان در می رفت

بیابان می ماندی خیلی خوشتر بود. ھرچھ می خواستی علف می خوردی و بعد ھم در گوشھ ای 

 ».راحت می خوابیدی و بیشتر ھم یکدیگر را می دیدیم

من ھم گاھی این فکر را می کنم ، اگر می شد بد نبود ، اما من با تو خیلی فرق :« شتر گفت 

علف پنھان شوی اما ھیکل من بزرگ است. بزرگی و  دارم ، تو می توانی زیر یک بتۀ

. از بزرگواری ھم برای خودش عیبھایی دارد، من ھر جا بروم مردم مرا می بینند و می گیرند

 ».دست این شتربان در بروم شتربان دیگری پیدا می شود

پیشترھا درست است اما من وقتی تو را می بینم دلم برایت می سوزد. باز  :« ش گفت گوخر 

بود ، زانوھایت » گوشت و روغن«حالت بھتر بود ، تندرست و چابک بودی ، کوھانت پر از 

وقتی عربده می کشیدی شیر و پلنگ ازت می ترسید اما حالا می بینم لاغر  مثل آینھ برق می زد.

ھ ، صدایت گرفتھ است، پوزه ات باریک شده و زانوھایت پینھ بستھ ، مگر چو استخوانی شده ای 

 »کار می کنی کھ اینطور گوشتھای تنت آب شده ؟

آه نمی دانی ، نمی دانی یک شتربان بی انصاف دارم کھ خدا نصیب ھیچ شتری :« شتر گفت 

. سال می آید  ، ھر روز بار می کشم و ھیچ وقت آسایش ندارمنکند ، اصلا رحم سرش نمی شود 

 .»ید کرد و می رود و من یک روز بیکار نیستم . نمی دانم چھ با

بازی در بیاوری و بد  ور است خودت را بھ مستی و دیوانگی بزنی ،چط:« گفت خرگوش 

راحت استکار کنی ؟ مردم از شتر مست می ترسند آن وقت مدتی می گذارند در طویلھ بمانی و 

 »کنی.
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نھ ، مست بازی و دیوانگی ھم درست نیست ، اگر حالا ھفتھ ای یک بار یک :« شتر گفت 

بد کار کردن ھم نتیجھ ای ندارد ،  بھ دانھ می دھند آن وقت دیگر این را ھم نمی دھند.مشت پن

مردم از شتر چھ می خواھند ؟ می خواھند بار ببرد ، اگر بار نبرد او را بھ قصاب می فروشند . 

ھر بدی یک بدتری ھم دارد و می دانی کھ شتربان بی انصاف باز ھم از قصاب بھتر است. اما 

می خواست شتربان کمی رحم داشتھ باشد، بقدر طاقت بار بارم کند و بار ناھموار بارم من دلم 

 .»نکند، ھمین را می خواستم ، گاھی ھم یک روز راحتی می خواھم 

 » ؟ببینم ، مگر چھ چیزی بارت می کند کھ بد بار و ناھموار است  :«خرگوش گفت 

سنگ نمک را توی جوال می ریزد  نمک ، از ھمھ چیز بدتر است ، تکھ ھای:« شتر گفت 

آن ھم چقدر؟ آن وقت نیش این سنگھا توی پھلوھایم فرو می رود و ھمۀ بدنم درد می گسرد و 

پشتم می شکند، ھم سنگین است و ھم بد بار و ناھموار ، دارم دق می کنم ، دارم می میرم ، ولی 

آید باید ساخت ، برای من  خوب ، چاره ای ھم ندارم ، زندگی ھمین است ، ھر طور کھ پیش می

 .»ھم اینطور پیش آمده 

 نھ ، من این حرف را قبول ندارم . ھر گرفتاریی یک چاره ای ھم دارد. « خرگوش گفت:

 »می خواھی یک کاری یادت بدھم کھ راحت بشوی ؟

می ترسم حیلھ ای یادم بدھی و مرا توی دردسر بزرگتری بیندازی مثل فرار، « شتر گفت : 

 »و دیوانگی ، اصلا حیلھ بازی کار شتر نیست مثل مستی 

نھ ، این حیلۀ خوبی است برای اینکھ ھمیشھ بارت سبک تر و راحت تر :« خرگوش  گفت 

شود . گوش کن ببین چھ می گویم :از اینجا کھ بھ شھر می روی سر راھت یک رودخانھ است کھ 

کھ ھر بار وقتی نمک بارت ست از توی آب باید بگذری و آب تا زانوی تو می رسد. راھش این ا

کردند میان آب کھ رسیدی ھمان جا بنشینی و قدری صبر کنی تا نمکھا خوب در آب خیس بخورد 

 می شود، بعد بر می خیزی و و چون نیمی از آنھا آب شد بارت سبکتر می شود و ھموارتر 

است و سبکتر می روی . چند بار کھ این کار را بکنی شتربان ھم می فھمد کھ بارت سنگین 

 .»می کند، اگر ھم نکرد ھمیشھ ھمین کار را بکن 

 .»بد فکری نیست ، امروز امتحان می کنم :« شتر گفت 

وقتی باز نمک را بار کردند و آمدند میان رودخانھ رسیدند شتر حیلۀ خرگوش را بھ کار 

د. شتر ھم میان آب نشست و شتربان قدری داد و فریاد کرد و چوب بھ پھلوی شتر مالی .بست

پھلوی خود را خوب بھ آب زد تا نمکھا خیس شد. بعد بلند شد و دید بارش سبکتر شده و ھموارتر 

 »آفرین بھ ھوش خرگوش، با ھمۀ خرگوشیش پند خوبی بھ ما داد.:« ھم شده . در دل گفت 



 

روزھای دیگر ھم ھمین کار را کرد و شتربان  کم کم فھمید کھ شتر از این کار غرضی دارد  

باشد تا فردا درس خوبی بھ :« و تصادفی نیست کھ ھر بار توی آب می خوابد و با خود گفت 

 .»شتر بدھم 

 
فردا بھ جای نمک دو لنگۀ بزرگ پشم بار شتر کرد و او را از ھمین راه بھ میان آب برد. 

ھ خور شده و بھ تشتر گرچھ می دید بارش سبکتر و ھموارتر از ھر روز است ولی چون چش

ھرچھ :« حیلھ بازی عادت کرده بود آن روز ھم میان آب خوابید . شتربان ناراحت نشد و گفت 

می خواھی صبر کن کھ خودت بھ خودت می کنی . وقتی شتر خواست برخیزد بار پشم آب کشیده 

 »و خیس شده و چنان سنگین شده بود کھ شتر نمی توانست از جا تکان بخورد.

بھ دست داشت بھ او خدمت کرد و شتر از ترس ھرچھ زور آن وقت شتربان با چوبی کھ 

و با خود عھد کرد کھ دیگر داشت بھ کار برد تا بلند شد و بار سنگین خود را بھ منزل رسانید 

 حیلۀ خرگوشی را بھ کار نبرد و در آب نخوابد و دانست کھ : پند خرگوش بھ کار شتر نمی آید.
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 دوستان نا اھل
 

کھ زحمت فراوان کشیده بود و سرد و روزی بود و روزگاری بود. یک پیر مرد دھقان بود 

گرم روزگار بسیار چشیده بود و حاصل عمر او مزرعھ ای بود پر محصول و باغی بود پر میوه 

و خانھ ای بود پر اثاث و مقدار زیادی گاو و گوسفند و پول نقد و جواھر و از ھمھ بھتر زنی دانا 

 ده، و خداوند بھ او یک پسر داده بود کھ نور چشم او بود و مایۀ دلخوشی و شادمانی او.و فھمی

پیر دھقان کھ خود در جوانی رنج بسیار برده بود تا از نیازمندی بھ بی نیازی رسیده بود و    

 خوب خود را شناختھ بود مانند ھمۀ پدرھا دلش از مردم روزگار بدی بسیار دیده بود تا دوستان 

 می خواست پسرش از تجربھ ھای او استفاده کند و از ھمان آغاز جوانی خوشبخت باشد.

مرد دھقان پسرش را از کودکی بھ مدرسھ گذاشت و تا آنجا کھ صلاح می دانست او را از    

کھ پسرش زودتر معنی زندگی را بفھمد و قدر وقت و ، اما آرزو داشت بازی ھم منع نمی کرد

دغل و نااھل فریب نخورد و ا در جوانی مانند بعضی از جوانان از دوستان عمر خود را بداند ت

 بھ کارھای ناپسند دست نزد و پشیمان نشود و غصھ نخورد.

رسم دنیا این است کھ ھمۀ پدرھا فرزندان خود را دوست می دارند و از خوشبختی آنھا 

پسرش را فراھم می کرد،  خوشحال می شوند. مرد دھقان ھم علاوه بر اینکھ وسایل دانش آموزی

 خودش ھم ھر وقت کھ مناسبتی پیش می آمد پسر را با رازھای زندگی آشنا می کرد بھ او یاد 

می داد کھ چگونھ از مزرعھ محصول بیشتر بھ دست می توان آورد، بھ او حالی می کرد کھ 

 را علم تنھا محصول نمی دھد بلکھ علم، اسباب درست کار کردن است و علم جای کار 

نمی گیرد، بھ او یاد می داد کھ کارگران مزرعھ را باید راضی و خشنود نگاه داشت تا کارھا را 

درست مثل کارھای خودشان انجام دھند، بھ او یاد می داد کھ با مردم چگونھ باید رفتار کرد تا 

 ھ او یاد نشان طمع دوستی و بھانۀ دشمنی نداشتھ باشند، ب خوبھا انسان را دوست بدارند و بدھا

عادت نباید کرد کھ ولخرجی می داد کھ حساب دخل و خرج را نگاه باید داشت و بھ ولخرجی 

احتیاج را بھ خانھ می آورد، بھ او یاد می داد کھ بھ مردم ناتوان چگونھ کمک باید کرد تا ھم 

 شرمنده نشوند و ھم بھ گدایی عادت نکنند و از اینگونھ پندھا و نصیحت ھا.

 

 



 

 
 چھ بیشتر بھ آن اھمیت می داد نگاه داشتن دوستان خوب بود.اما آن

دوست خوب کسی « پدر جواب داد:  »دوست خوب من کدام است؟ « یک روز پسر پرسید: 

پسر پرسید: » است کھ ھمیشھ بھ انسان راست بگوید و کار بد را در نظر تو خوب جلوه ندھد... 

بھ تو دروغ بگوید و با دشمن تو دوستی  آن کھ« پدر جواب داد: » دوست بد کدام است؟ « 

اگر اینطور باشد کھ دوست نیست، دوستی کلمھ ای کامل است و صفت « پسر گفت:   »کند.

 »خوب و بد بھ آن نمی چسبد اگر دوستی ھست خوبی ھم ھست و گرنھ دوستی نخواھد بود.

فھمم کھ می توانی آفرین فرزندم! حالا می « آنوقت چشم پدر پر از اشک شادی شد و گفت: 

چیز فھم باشی، اما این را ھم فراموش نکن کھ از قدیم گفتھ اند ھزار دوست کم است و یک دشمن 

 »بسیار، و ھمیشھ چنان باش کھ دوستان فراوان داشتھ باشی. 

پسر در این موقع ھنوز جوانی دانش آموز بود، چندین سال ھم گذشت و یک سال پیرمرد 

 ت و پسر با مادر خود تنھا ماند. پسر تازه جوانی بود کھ زندگی دھقان بیمار شد و درگذش

آسوده ای داشت، تحصیل دانش را رھا کرده بود تا دنبالۀ کارھای پدر را بگیرد اما کارھا چنان 

روبراه بود کھ پسر حاجتی بھ رسیدگی بھ آنھا احساس نمی کرد. ھر چھ می خواست فراھم بود و 

می آمد کھ از دوستان پدر و دوستان او ھستند، مردم ده ھمھ بھ او  رھرکھ را می دید چنان بھ نظ

احترام می گذاشتند و جوانان ھمسالش از دوستی با او خوشحال می شدند. کم کم از کار مزرعھ و 

باغ و گاو و گوسفندان غافل ماند و بھ گردشھای دور و دراز و رفت و آمدھای بی فایده عادت 

ود بزودی با دوستان صرف عیش و نوش شد و در این میان دوستان کرد. ھر چھ دارایی نقد ب

 و دیدند او را بھ حال خود وا گذاشتند و چند نفر کھ نیکدل پدر کھ پسر را غافل و پند نش



114  
 

می خواستند از مال و دارایی او استفاده کنند بیشتر خود را رفیق و دوست نشان دادند و چنان شد 

پسر دگرگون شده است و دوستانی نااھل دارد و بھ کار زندگی کھ مادرش خبر یافت کھ رفتار 

 نمی پردازد.

ای فرزند عزیز، پند « مادر کھ زنی دانا و چیز فھم بود یک روز پسر را نصیحت کرد کھ: 

پدر را فراموش نکن و از کار و کوشش غافل نباش و آنچھ داری بھ آسانی خرج نکن کھ بیشتر 

ول و دارایی تو ھستند، دلیلش ھم آن است کھ می بینم جز بازی و دوستانی کھ تو داری دوستان پ

 »تفریح و عیش و نوش کاری ندارند و ھمیشھ تو را بھ کارھای بیھوده وادار می کنند. 

میکنم علتش آن اینھا ھیچ کدام بدخواه من نیستند و اگر من برای آنھا خرج « پسر جواب داد: 

قدیم گفتھ اند ھزار دوست کم است و یک دشمن بسیار، من است کھ آنھا دوست من ھستند و پیران 

باید دوستان بسیار داشتھ باشم تا خوشحال باشم، اینھا ھمیشھ مرا می خندانند و مرا شاد و 

 »خوشحال می سازند. 

من ھم نمی گویم شاد و خوشحال نباشی اما می گویم حساب کار و زندگی « مادر گفت: 

م این دوستانی کھ اطراف تو را گرفتھ اند با تو یکدل و یکرنگ خودت را داشتھ باشی و می بین

نیستند چرا کھ تو را از کار و پیشرفت باز می دارند و اگر دارایی تو از دستت برود آنھا تو را 

فراموش می کنند و تا وقتی کھ آنھا را آزمایش نکرده باشی و اندازۀ وفا و صفای آنھا را نشناختھ 

 »را دوست خود بشماری.  باشی نمی توانی آنھا

پسر وقتی کلمۀ آزمایش را شنید خوشش آمد کھ دوستان خود را آزمایش کند اما دیگر حرفی 

فردا می روم یک « نزد و از مادر نپرسید کھ چگونھ باید دوستان را آزمایش کرد با خود گفت: 

 »دھند. چیزی کھ اصلاً بعقل جور نمی آید بھ آنھا می گویم تا ببینم چھ جوابی می 

تازگیھا یک موش بدجنس در خانۀ « فردا کھ چند تن از دوستان جمع بودند دھقان زاده گفت: 

تا از کتابھایم را ریز ریز کرده، مقداری لباسھایم  می رساند، چندما بھ ما پیدا شده و خیلی خرابی 

می گذاریم را پاره کرده است و ھر چھ ھم تلھ می گذاریم و داروی مرگ موش در گوشھ و کنار 

در تلھ نمی افتد و زھر را نمی خورد اما چیزھای دیگر را می خورد، مثلاً ما یک ھاون سنگی 

ده منی در آشپزخانھ داشتیم و دیشب نصف شب موش بدجنس رفتھ و ھمۀ ھاون را خورده، و 

  »نمی دانم چگونھ شر موش را دفع کنم. 

بلھ، « ھی کردند و یکی از آنھا گفت: دوستان پسر وقتی این حرف را شنیدند بھ یکدیگر نگا

 »کھ ھر چھ را پیدا کند، می خورد.  موش حیوان بدجنس و خطرناکی است



 

لابد در ھاون گوشت کوبیده بودند و ھاون چرب بوده موش ھم بھ ھوای « دیگری گفت: 

نھ آقا، اصلاً موش از صدای کر کر دندان خودش « دیگری گفت: » چربی آن را خورده. 

بلھ، موش کاغذ و « دیگری گفت: » آید و ھر چھ را کھ سخت باشد بھتر می جود.  خوشش می

کرکر دندان خودش را چوب را ھم بھ ھمین دلیل می جود و ریز ریز می کند چونکھ صدای 

خلاصھ ھر یکی حرفی زدند اما ھیچ کدام نگفتند کھ موش نمی تواند سنگ » دوست می دارد....

 پسر دھقان ندادند. بخورد و نسبت دروغ گفتن بھ

جوان دھقان وقتی این حرفھا را شنید با اینکھ می دانست خودش این دروغ را ساختھ اما در 

خوب است، برخلاف میل من « دل بھ دوستی این اشخاص بیشتر امیدوار شد و با خود گفت: 

 »حرفی نمی زنند و اگر با من دشمن بودند فوری مرا ھو می کردند و مسخره می کردند. 

مادرجان، دوستان خود را امتحان کردم و دروغی بھ « با خوشحالی پیش مادر آمد و گفت: 

این بزرگی گفتم و آنھا مرا مسخره نکردند و احترام مرا نگاه داشتند و دروغ مرا راست شمردند. 

 »حالا دیگر چھ می گویی؟ 

اینکھ آزمایش نشد،  نمی دانم بھ عقل تو بخندم یا گریھ کنم.آخر پسرجان« مادر جواب داد: 

امتحان این است کھ یا از آنھا مثلاً کار پر زحمتی بخواھی یا مال ھنگفتی از آنھا بخواھی. یا مثلاً 

کلاس درس درست کنی و پیشنھاد کنی ھمھ بیایند بھ مردم ندار درس رایگان بدھند یا بگویی 

ھ نداری و بیماری بزنی و از ھرکدام پولی بیاورند و کار خیری انجام بدھند، یا مدتی خودت را ب

این قبیل، تا ببینی کھ ھرکدام چگونھ عذری می تراشند و چگونھ از تو دوری می کنند. اما حالا 

 ھمین مسئلھ موش ھم درس خوبی است. می بینی کھ ھیچ کدام از دوستانت نگفتند دروغ

ندادند و فقط برای اینکھ ، ھیچ کدام تو را از رسوایی و افتضاح اینگونھ حرفھا پرھیز می گویی 

 تو دلخوش باشی دروغ تو را راست گرفتند ولی در دلشان بھ تو ونادانی تو می خندند.

عجب حرفی می زنی، من تو را محرم راز خود دانستم و آزمایش دوستانم را « پسر گفت:   

آبروی مرا حفظ  گفتم و حالا شما می فرمایید چرا آنھا با من دعوا نکرده اند؟ آیا بد کرده اند کھ

 »کرده اند و نسبت دروغ گفتن بھ من ندادند؟ اگر مرا مسخره می کردند و می خندیدند بھتر بود؟ 

بلھ، بھ عقیدۀ من اگر تو را مسخره می کردند و می خندیدند بھتر بود، « مادر جواب داد:   

 اه باقی آن وقت می دانستی کھ اگر روزی اشتباھی بکنی آنھا تو را در گمراھی و اشتب

نمی گذارند، آن وقت می فھمیدی کھ دروغ گفتن باعث رسوایی است و آن وقت می توانستی بھ 

آنھا اعتماد داشتھ باشی کھ پشت سر بھ تو نمی خندند، عیب تو را روبروی تو می گویند و تو 

 خودت را اصلاح می کنی، و آن وقت یقین پیدا می کردی کھ اگر یک روز بخواھی از روی 
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قلی کار ناپسندی بکنی آنھا تو را از آن کار منع می کنند ولی حالا می بینی کھ آنھا برای بی ع

تو را از دلخوشی تو مطابق ھوسھای تو حرف می زنند و اگر در گمراھی و اشتباھی باشی 

دوست خوب آن نیست کھ تو را بخنداند، و پشت سر « اشتباه بیرون نمی آورند. از قدیم گفتھ اند 

را بگوید، دوست خوب آن است کھ تو را بگریاند یعنی اگرچھ برخلاف میل و ھوس تو عیب تو 

باشد بھ تو راست بگوید و عیب تو را بھ خودت بنمایاند و تو را بھ کار تشویق کند تا رنج ببری و 

سرفراز باشی. دوست خوب آن است کھ دروغ و را بھ جای راست قبول نکند و خودش ھم در 

و اگر » یک رنگ باشد و ھرچھ را برای خود نمی پسندد برای تو نپسندد  پیش رو و پشت سر

 »حالا حرف مرا نشنوی یک روز خواھد رسید کھ خودت پشیمان شوی و غصھ بخوری. 

با وجود ھمۀ این حرفھا باز ھم بدخواه من نیستند، ھمنشینی آنھا باعث می شود « پسر گفت: 

 »و خوشحال باشم.  کھ من غمھای خود را فراموش کنم و بخندم

 باز ھم دھقان زاده کھ فریفتۀ دوستان نااھل خود بود ھمچنان وقت و مال خود را صرف 

می کرد و اندک اندک کھ نقدینھ اش تمام شد گوسفندھا و سپس گاوھا را فروخت. دوستان دغل او 

یگر بھ کار قمار باخت، مزرعھ اش کھ درا با قمار و شراب آشنا کرده بودند، باغش را در بازی 

آن نمی رسید و کسی دیگر ھم دلش نمی سوخت روز بھ روز از محصولش کم شد تا آنجا کھ 

ضرر می داد و کسانی کھ منتظر فرصت بودند مزرعھ را ارزان از او خریدند و بھای آن صرف 

 خوشگذرانی شد.

ود. فرش و مدت کوتاھی گذشتھ بود کھ دھقان زادۀ خوشبخت ھمۀ دارایی خود را بھ باد داده ب

اثاث خانھ ھم کم کم داشت تمام می شد و چون عادتھایی ناپسند زندگی او را تباه کرده بود دیگر 

وضعش طوری نبود کھ دوستان بینواتر از خودش ھم از او خیر سرشاری طمع کنند. او ھم شده 

 بود مثل آنھا، بیکاره، نااھل و ندار.

دوستان با ھم بودند صحبت از موش پیش آمد و اتفاقاً یک روز صبح کھ با چند تن از ھمان 

زند. دھقان زاده ھم مثل ھمیشھ کھ در ھر سخنی ھمراھی  گفتھ شد موش خیلی بھ مردم ضرر می

 و » موش یکی از دشمنان خانگی است. « می کردند این سخن را تصدیق کرد و گفت: 

دیشب یک نان در « کھ می خواست برای بدجنسی موش مثالی بزند و این طور بھ زبانش گذشت 

سفره داشتیم و سفره را در آشپزخانھ گذاشتھ بودیم، نیمھ شب موش آمده و سفره را سوراخ کرده 

 »و تا صبح آن نان را پاک خورده بود. 

حرف عجیبی می زنی، چطور ممکن است یک « با شنیدن این حرف یکی از دوستان گفت: 

اگر ده تا موش ھم باشند « دیگری گفت: » موش در یک شب یک دانھ نان درستھ را بخورد؟ 



 

مقصود از این بھانھ این « دیگری بھ طعنھ گفت: » یک شب نمی توانند یک نان را تمام کنند. 

نھ آقا، اصلاً این آقازاده ھمیشھ حرفھایش « دیگری گفت: » است کھ کسی منتظر صبحانھ نباشد! 

را برای چھ وید و فکر نمی کند کھ عقل از ھمین قماش است ھر چرندی کھ بھ زبانش بیاید می گ

توی کلھ اش گذاشتھ اند، مگر یادتان نیست دو سال پیش آن روز کھ می گفت ھاون سنگی را 

موش خورده و ما تا مدتی ھر وقت آن را بھ خاطر می آوردیم از خنده روده بر می شدیم؟ باز 

 »حالا خوب است کھ می گوید موش نان را خورده. 

 ۀ دوستان قاه قاه خنده را سر دادند. دھقان زاده دیگر حرفی نزد. با این حرف ھم

 
پردۀ سیاھی جلو چشمش کشیده شد و پندھا و نصیحت ھای پدر و مادر و زندگی گذشتۀ خود 

را بھ یاد آورد. از ریختن اشکھایش کھ در چشمش جمع شده بود بھ زحمت خودداری کرد، از 

 مادرش را ببوسد و قدر بازماندۀ زندگی خود را بداند.  جای خود برخاست و ... می رفت کھ دست
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 انوشیروان و باغبان
 

روزی بود و روزگاری بود. یک روز خسرو انوشیروان بھ تماشای صحرا می رفت و از 

باغستانی کھ بر سر راه بود دیدن کرد. در یکی از باغھا مردی پیر و سالخورده را دید کھ نقش 

ناتوانی و خستگی در قیافھ اش خوانده می شود اما با کوشش بسیار گرم کار است و گودالھایی 

را در آن می کارد. خسرو پیش رفت، لحظھ ای پیرمرد را نگاه کرد و از ی درختی کنده و نھالھا

 »عمو جان، چھ کار می کنی؟ « او پرسید: 

 کارم را می توان دید، اما درختی کھ « پیرمرد کھ خسرو را نمی شناخت جواب داد: 

 »می نشانم انجیر است! 

 خود را نشان داده بود، یعنی مرد باغبان این حرف را طوری گفتھ بود کھ نکتھ سنجی 

می خواست بگوید سوال را طوری باید پرسید کھ جوابش مطلب تازه ای را روشن کند نھ اینکھ 

و » نھال می نشانم « این است کھ » چھ کار می کنی « گو شود. جواب زچیز معلومی دوباره با

 خود از اول معلوم است.

خسرو جواب باغبان را پسندید و چون او را مردی زنده دل و حاضر جواب یافت خواست 

می بینم کھ تو دیگر « بیشتر با او سخن بگوید و او را بیشتر بھ حرف بیاورد، این بود کھ گفت: 

جوان نیستی و امید عمری دراز نداری، اگر چیزی می کاشتی کھ زودتر میوه بدھد ممکن بود از 

 خوری اما نھال انجیر تا سالھا ثمر نمی دھد. آیا فکر می کنی درختی کھ تو امروز میوۀ آن ب

 »می نشانی انجیر آن بھ خودت می رسد؟ 

 ممکن است بھ خود من نرسد اما دیگران کاشتند ما خوردیم ما ھم « پیرمرد جواب داد: 

 می کاریم تا دیگران بخورند.

 بکاشتند و بخوردیم و کاشتیم و خورند

 »یگرم  چو بنگری ھمھ برزیگران یکد                                                

 خسرو از سخن زیب و دل دانای پیرمرد باغبان بسیار خوشحال شد.

در این ھنگام ھمراھان خسرو نیز رسیدند و پیرمرد دانست کھ انوشیروان است و از گفتار 

 خود نگران شد.

زنده ماند تا میوۀ را بھ او بخشیدند. و می گویند پیرمرد چندان اما خسرو فرمان داد باغستان 

 ھمان درخت را برای شھریار ھدیھ برد و شادی بر شادی افزود.
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 دانش ناتمام
 

روزی بود و روزگاری بود. یک روز یکی از دانشمندان درس حکمت می گفت و دربارۀ 

برای روشن شدن مطلب داستانھا و مثالھا یاد می کرد عدالت سخنرانی می کرد و در ضمن سخن 

ھمان طور کھ در برابر قانون اجتماعی ھمۀ مردم مساوی و یکسان ھستند در « و می گفت: 

قانون طبیعت ھم ھمھ چیز مساوی ویکسان است، و وزن و ارزش ھر چیزی در جای خودش با 

ن جھت کھ اندازۀ وقت و زمان وزن و ارزش چیزھای دیگر یکی است. شب و روز ھر دو از ای

را معلوم می کند یکسان است، و سرما و گرما ھر کدام بھ یک اندازۀ معین و معلوم بھ کار برده 

شود سودمند است. ارزش ھر چیزی را باید بھ یک اندازه شناخت و در تمام کارھا عدالت و 

 ...»و  مساوات را رعایت باید کرد

دل در میان شنوندگان حاضر بود کھ در خانۀ دانشمند طباخی  اتفاقاً یک آشپز بی سواد و ساده

از قراری کھ استاد می گوید ھمھ « می کرد. طباخی عامی وقتی این حرفھا را شنید با خود گفت: 

و چون آن روز گفتھ بودند » چیز با ھم مساوی است و وزن و اندازۀ ھر چیزی باید یکسان باشد

بق دستور حکمت رفتار کرده باشد از آنچھ در پختن آبگوشت آبگوشت زیره بپزد برای اینکھ مطا

لازم بود از گوشت و نخود و زیره و نمک و پیاز و آب و ادویھ ھمھ را بھ یک وزن مساوی در 

 دیگ ریخت و چون پختھ شد در ظرفی ریخت و پیش استاد برد.

 »این چیست کھ پختھ ای؟ « استاد گفت: 

 »! این آبگوشت زیره است« طباخ گفت: 

آخر این چھ آبگوشتی است کھ آبش تمام شده،گوشتش خشک شده، از شوری « استاد گفت: 

چون خاک شوره زار و از تیزی و تندی پیاز و زیره و ادویۀ بدبو و بدمزه و دل پآزار است، 

 »مگر اندازۀ ھر چیز را فراموش کرده ای؟ 

ر گوشت، و نمک و ادویھ و نھ، فراموش نکرده ام، من ھمیشھ آب را سھ براب« گفت:  طباخ

پیاز را خیلی کم می ریختم ولی امروز مطابق دستور حکیمانۀ شما خواستم حکمت و عدالت را بھ 

 »اندازه ریختم. کار برده باشم و ھمھ را بھ یک 

 



 

 
 »ای آدم نادان، من کی گفتم ھمھ را بھ یک اندازۀ مساوی بریز! « استاد گفت: 

امروز گفتید کھ وزن و ارزش ھر چیزی بھ جای خودش با شما در سخنرانی « طباخ گفت: 

چیزھای دیگر مساوی است و در ھمۀ کارھا عدالت و مساوات را باید رعایت کرد، من ھم ھمین 

 »کار را کردم! 

اما نگفتم ھمۀ چیزھا در » ھر چیزی بھ جای خودش « بلھ، من این را گفتم « استاد گفت: 

من این بود کھ مثلاً برای پختن یک خوراک آبگوشت ارزش ھمھ جا باید مساوی باشد. مقصود 

یک کاسھ آب با ارزش دو مثقال نمک مساوی است و اگر ھر چیزی بھ یک اندازۀ معلوم در 

 »جای خودش بھ کار برده شود عدالت و مساوات برقرار می شود. 

را شنیدم و  »مساوات « و » عدالت « آری، من این را نفھمیدم، من چند کلمۀ « طباخ گفت: 

 »شنیدم کھ گفتید ارزش ھمھ چیز مساوی است. 

بلی، تو حقیقت مطلب را نفھمیدی و اگر تمام علمھا و ھنرھا بھ ھمین آسانی و « استاد گفت: 

با شنیدن چند کلمھ حاصل می شد ھمۀ مردم دانشمند بودند. اما من از حکمت سخن می گفتم و 

 »ناتمام و علم ناقص ھمین آبگوشت است کھ می بینی! دستور طباخی نمی دادم و نتیجۀ دانش 
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 چند کلمھ با بزرگترھا
 

قصۀ برگزیده از کلیلھ و دمنھ بود و اولین  25کھ شامل » قصھ ھای خوب « در پایان جلد اول 

چاپ شد در باب ھدف و روشی کھ در تھیۀ این کتابھا ملحوظ است سخنی  1336بار در اسفند ماه 

فال و مربیان آنھا در میان نھاده شد کھ تکرارش نابجا و تذکارش برای کسانی کھ چند با اولیاء اط

پیرامون کتابھای کودکان اندیشھ می کنند ھمواره بجاست. در زبان فارسی برای کودکان کتاب خوب 

و در تدوین  بمعنی واقعی کلمھ بسیار نادر است؛ قسمتی از کتابھا کھ تاکنون برای اطفال چاپ شده

تجارت بر ھمۀ مقاصد می چربیده و پای ھدایت می لنگیده است، برخی دیگر از آثار ھست  آن قصد

کھ متنش را بر کودکان گذاشتھ اند اما در واقع برای اقناع رغبت کلکسیون پردازی بزرگھا بیش 

از پرورش ذوق و اندیشۀ بچھ ھا مناسب است و عدۀ کتابھای خوب انگشت شمار است. از نشریات 

ای ھم کھ در این ایام برای کودکان چاپ می شود جز این نباید انتظار داشت کھ فقط وسیلۀ روزنامھ 

تحریک و ترغیب باشد و خواندن و تماشای مطبوعات گوناگون را بھ آنان عادت دھد تا بعد آثار 

سودمندی بدست آورند و بخوانند و گرنھ قسمت مھمی از مندرجات مجلات کھ بزور بزم آرائی و 

ی و وعدۀ قرعھ بھ کودکان تحمیل می شود تباه کنندۀ ذوق و گمراه کنندۀ عقل سلیم کودکان بازیگر

است، صدھا صفحۀ آنھا را ورق بزنید مطلبی مفید بچشم نمی خورد و بیشتر بتلقین آرزوھا و 

با دانش و معرفت ندارد و کودکان را بھیچ فضیلتی رھبری ھوسھایی می پردازند کھ سر و کاری 

تاکید این مطلب بسیار لازم است کھ کودکان عروسک و بازیچھ نیستند تا پیوستھ شوق  نمی کند.

ھنر نمایی و بزم آرایی  را در سرشان گرم کنیم و برای بزرگھا وسیلۀ تفریح فراھم سازیم، و اگر 

 ما ھم باید کشوری رو بھ پیشرفت داشتھ باشیم در دنیای آیندۀ جوانان ما و مردم ما ھم چون دیگران

بعلم و صنعت پیش از ھمۀ ھذیانھا و مھملات و حتی رقص و آواز احتیاج دارند و دریغ است کھ 

ساختن کتاب و مجلھ برای کودکان جز فراھم کردن مشغولیات و سرگرمی و وقت گذرانی ھدفی 

 نداشتھ باشد بخصوص چھ خوب بود اگر آنانکھ دست بترجمۀ آثار خارجی می برند جستجو

تر آثاری بھ ارمغان می آوردند کھ سرچشمۀ دانش و بینشی در خور دنیای فردا می کردند و بیش 

باشد یا دست کم از این معنی بیگانھ نباشد. زیرا اگر در آثار علمی و فنی حتی در قلمرو خواندنیھای 

کودکان نیز بدیگران نیازمند ھستیم در زمینھ افسانھ  و داستان بدریوزه از دیگران احتیاج نداریم و 

ریز بکتب قدیم خودمان کھ سرچشمۀ معارف دیگران است از اینگونھ خواندنیھا و از بھترین آنھا ل

 است. نمونۀ آنھم ھمین دو کتاب قصھ ھای خوب است کھ قرن ھا است در دست ماست و بزعم 

دیگر ترجمھ شده خوبتر است و نظایر آن در نگارنده از اکثر افسانھ ھایی کھ تاکنون از زبانھای 



 

کتاب  -ار گذشتگان ما بیش از آنست کھ سالھا بنویسند و صدھا کتاب فراھم کنند و بپایان برسد. آث

برگزیده شده. مرزبان  -مرزبان نامھ  - قصھ است کھ ھمۀ آنھا از یک کتاب 21حاصل نیز شامل 

لب نامھ نیز مانند کلیلھ و دمنھ شامل قریب ھفتاد حکایت دراز و کوتاه اصلی و فرعی است کھ اغ

برای کودکان مناسب نبوده است؛ بعضی از آنھا گیرا و جالب نمیشود مگر اینکھ از بیخ و بن چیزی 

جز آنچھ ھست ساختھ شود و محتوی بعضی دیگر گرچھ گیرا بنظر آید از بیفایده ھم بدتر است 

مانند بسیاری از مطالبی کھ در مجلات  -زیرا مضامینی در بردارد کھ جز بدآموزی حاصلی ندارد

است. قصھ » خوب « و منظور ما فقط گردآوری قصھ ھای  - کودکانۀ امروز نیز ترجمھ می کنند

ھای خوب برای کودکان قصھ ھایی است کھ اگر ھم چون آثار درسی بھ دانشی و فنی راھنما نیست 

زخرفات جادو و طلسم و دیو و پری کھ دست کم مطالب و نتایجی کارآمد بخواننده تلقین کند و از م

البتھ و نیرنگھای ننگین و افکار مسموم پاک باشد. ذوق و اندیشھ را بھ بیراھھ می برد و از عشقھا 

انشاء فارسی سالم و شیوۀ بیان شیوا و جاذب از شرایط نوشتۀ خوب است اما تنھا زیبایی و شیوایی 

در کار نویسندگی و داستان پردازی ھنرآموز است برای خوب بودن کافی نیست. نگارندۀ این کتاب 

نھ استاد، اما چون یک مربی دلسوز کھ فرزند خود را می پرورد در انتخاب این قصھ ھا و پرداخت 

آنھا برای پاک بودن از بسیاری عیبھا و برای طرح افکار آموزنده و زاینده اھتمام بلیغ بھ کار برده 

ای چیره دست و ورزیده بتواند زیباتر و شیواتر بنویسد اما  است. شاید ھمین قصھ ھا را نویسنده

از این کوشش غفلت نشده است تا حاصل کار چنان باشد کھ از کتاب مرزبان نامھ حکایاتی خوبتر 

از اینھا برای کودکان نتوان برگزید، در این کتاب ھیچ چیز غیر معقولی وجود ندارد جز اینکھ در 

حیوانات سخن رفتھ است و خود کودک می داند کھ این دستاویز گفتگو برخی از افسانھ ھا از زبان 

است و گرنھ ھمھ مفاھیم مربوط بھ آدمھاست و مربوط بھ زندگی است، زندگی با رنگھا و نیرنگھایش 

و با واقعیات و ارمانھایش، و اگر جز این بود قصھ ھای خوب نبود. خوانندگان می دانند کھ قصھ 

ھمان ترکیبی نیست کھ در مرزبان نامھ وجود دارد و علاوه بر اینکھ کتاب حاضر درست بھای 

عبارات آن آسان تر شده در شاخ و برگ داستانھا نیز دگرگونیھایی راه داده شده است تا بر جلوۀ 

کودکانۀ آنھا با تاثیر مقصود آن کمکی شده باشد چھ مرزبان نامھ را برای کودکان ننوشتھ اند و 

از زبانی بزبان دیگر محتاج تصرف است تا بتوان داستانھا را بکودکان باز  بیش از ترجمۀ کتابی

گفت... در اینجا حکایتی از اصل مرزبان نامھ نقل می شود تا برای آنانکھ  این توضیح را بر سبیل 

اتفاق می خوانند و بمقایسۀ شیوۀ کار در پرداختن این قصھ ھا علاقھ دارند و متن مرزبان نامھ را 

کتاب  38تا  32مالاً در دسترس ندارند سھولتی فراھم شده باشد. قصھ ای کھ از صفحۀ نیز احت

 271تا  269خوانده می شود قصھ ایست کھ در صفحۀ » ماھیخوار توبھ کار « حاضر با عنوان 

 تھران دیده می شود و بدینگونھ است آن حکایت: 1310مرزبان نامھ نسخۀ چاپ معتبر 
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 داستان ماھی و ماھیخوار
ایرا گفت کھ مرغکی بود از مرغان ماھی خوار سال خورده و علو سن یافتھ و قوت حرکت 

مگر غذا نیافتھ بود از  و نشاطش در انحطاط آمده و دواعی شکار کرد فنور پذیرفتھ یکروز

گرسنگی بی طاقت شد ھیچ چاره ندانست جز آنکھ بکناره جویبار رفت و آنجا متر صد واردات 

از کدام جھت صیدی از سوانح غیب در دام مراد خود اندازد ناگاه ماھیئی  رزق بنشست تا خود

برو بگذشت او را نژند و دردمند یافت توقفی نمود و تلطفی در پرسش و استخبار از صورت 

ھر کرا روزگار زیر پای » و من نعمره ننکسھ فی الخلق « حال او بکار آورد ماھی خوار گفت 

خ شباب او را از انقلاب خریف عمر بپژمراند پیری و حوادث بمالد و شکوفۀ شاخ شر

سالخوردگی و وھن اعضاء و ضعف قوای بشری بر بشرۀ او این آثار نماید و ناچار ارکان بنیت 

 تزلزل گیرد و اخلاط طبیعی تغییر پذیرد و زخم منجنیق حوادث کھ از این حصار بلند متعاقب 

 نده دل گفت:حواس را پست گرداند چنانک آن ز می آید اساس

 وز من ھمھ کار نانکو می آید          در پشت من از زمانھ تو می آید    

 جان عزم رحیل کرد گفتم کھ مرو          گفتا چھ کنم خانھ فرو می آید

و بدانک چون سفینۀ عمر بساحل رسید و آفتاب امل بر سر دیوار فنار رفت مرد را جز تبتل 

تاب و بازگشت بحسن مآب ھیچ روی نیست و جز غسلی از و طاعت و توبھ و انابت قبول م

جنابت جھولی و ظلومی برآوردن و روی سیاه کردۀ عصیان را بآب اعتذار و استغفار کھ از 

 نایژۀ حدقھ گشاید فروشستن چارۀ نھ.

 و ما اقبح التفریط فی زمن الصبی             فکیف بھ والشیب فی الرأس شامل 

ک امروز مرکب ھوای من دندان نیاز بیفکند و شاھین شوکت را شھپر مقصود از این تقریر آن

آرزوھا فرو ریخت وقت آن درگذشت کھ مرا ھمت بر حطام دنیا مقصور بودی و بیشتر از ایام 

 عمر در جمع و تحصیل آن صرف رفتی.

 

 کو دل کھ از او طرب پرستی خیزد           بر صید مراد چبــره دستی خیـــزد

 عمر کار با جرعھ فتاد               پیداست کزین جرعھ چھ مستی خیزددر ساغر 

ھنگام آنست کھ بعذر تقاعدھای گذشتھ قیام نمایم امروز بنیت و اندیشۀ آن آمده ام تا از ماھیان 

از اولاد و اتراب ایشان از قصد من شبیخونھا رفتست و بار مظالم و مغارم  این نواحی کھ ھر وقت



 

ن مانده استحلالی کنم تا اگر از راه مطالبات برخیزند ھم ایشان بدرجۀ مثوبت عفو ایشان برگردن م

در رسند و ھم ذمت من از قید مآثم آزاد گردد و اومید سبکباری و رستگاری بوفا رسد، ماھی چون 

این فصل بشنید یکباره طبیعتش بستۀ دام خدیعت او گشت گفت اکنون مرا چھ میفرمایی گفت این 

ایشان از اندیشۀ  ماھیان رسان و این سعی دریغ مدار تا اگر باجابت پیوندد ھمن شنیدی ب فصل کھ از

ترکتاز تعرضات من ایمن در مساکن خود بنشینند و ترا نیز فایدۀ امن و سکون از فتور و فتون 

ماھی گفت دست امانت بھ من ده » وان لیس للانسان الاماسعی « روزگار در ضمن آن حاصل آید 

د یاد کن کھ بدین حدیث وفا نمائی تا اطمینان ایمان من در صدق این قول بیفزاید و اعتماد و سوگن

را شاید لکن پیش از سوگند مصافحۀ من با تو چگونھ باشد گفت این گیاه بر ھم تاب و زنخدان من 

ار بدان استوار ببند تا فارغ باشی ماھی گیاه برگرفت و نزدیک رفت تا آن عمل تمام کند ماھی خو

 سر فرود آورد و او را از میان آب برکشید و فرو خورد.

 

قیاس میزان تفاوت قصھ ھای این بود نمونۀ یکی از قصھ ھا در اصل مرزبان نامھ و بھمین 

برخی ایراد می کنند کھ ھرگاه یک داستان تا   - دیگر کتاب حاضر نیز با مأخذ آن روشن است.

ھ مرزبان نامھ نسبت داد؟ و منظور نگارنده یکی شناساندن چند برابر بزرگ می شود چرا باید آنرا ب

امھات کتب ادبی فارسی بکودکان است تا نام آن مرکوز ذھنشان باشد و بدانند در روزگارانی کھ 

ھیچیک از کشورھای پیش افتاده و نام آور امروز نشانی از بزرگی و بزرگواری نداشتھ اند پدران 

و میخواندند کھ ھر یکی سرچشمۀ حکمتھا و فضائلی است کھ قرنھا ما اینگونھ کتابھا را مینوشتند 

دانشمندان عالم از آن حکمت و تجربھ آموختھ اند و با توجھ باین نکتھ در برابر جلوۀ امروز دیگران 

بمنزلت عظیم کشور و ملت خود در بنیان گذاری فرھنگ جھان واقف باشند و دیگر اینکھ رعایت 

آثار دیگران و افکار متقدمان در ھر شریعتی و قانونی واجب است  امانت در بھره برداری از

گزاف بر خود بالیدن  ھوگرنھ از حکایات مندرج در کتب مختلفی تألیفی ساختن و تصنیف نامیدن و ب

و نام آفرینندگان معانی و افکار را پوشیده داشتن کاری آسانتر با جلوه ای نمایانتر است، مؤاخذ و 

 و می کنند. ترجمھ ھایی کھ قبا و ردای خلق و ابداع بخود چنانکھ ھستند معاقبی ھم نیست، 

می پوشد کم نیست و آثاری کھ بنام ترجمھ ببرخی مشاھیر خارجی نسبت داده می شود و در واقع 

چنین نیست نیز ھست و ھست کھ داستانھا و افسانھ ھای قرون و اعصار و بلاد و امصار را از 

بکر و خالد از دور و نزدیک دریافت می کنند و یکبار ھم نام آنھا را در  زبان و قلم زید و عمر و

جرائدی کھ عمرشان یکروز است یا در امواج ھوا پخش می کنند اما بعد کھ حاصل آن ھمکاری 

را کتاب می سازند و در گنجینۀ ابدیت بھ یادگار می سپارند دیگر نامی از زید و عمرو و بکر و 
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د خیر کسان نیز در می گذرند و بنام خود سند مالکیت تنظیم می کنند و حق خالد نمی برند واز یا

چاپ و افتخارش را نیز برای خود محفوظ می سازند چنانکھ گویی خود آنھا را خلق کرده اند. 

ناقدان و سخن سنجان مطبوعات نیز ایرادی ندارند. اما این برای کودکان درس درستکاری و امانت 

ای کار قصھ ھای خوب بر آنست کھ مأخذ ھر داستان یا مجموعۀ آنرا بدرستی نمی تواند بود و بن

دربارۀ   - از ھم باز شناختھ شود.بشناساند تا ھم اصل و ھم کاری کھ بر روی آن انجام یافتھ است 

چاپ کتاب ھم جای ایراد نکتھ ای ھست، کتاب کودکان باید بھتر و زیباتر از این چاپ شود اما ھمۀ 

 بسیاری از پیشامدھای کار را ھر کسی نمی تواند باختیار تعیین کند و تجھیز وسایل مقدورات و 

بی نقص تر نیز مانند ترویج و معرفی لایق کتابھا مستلزم برخی عناوین و وابستگی ھا و مواھب 

 است و نگارنده در وضعی قرار دارد کھ باید از نفس انتشار این کتابھا باندازۀ یک کار کامل و 

عبدالرحیم جعفری صاحب سازمان چاپ  ص خرسند باشد چھ ھرگاه تشخیص مطبوعاتی آقایبی نق

نبود شاید ھنوز حتی جلد نخستین  - این کتاب فروش کار آشنا و دریا دل -و انتشارات امیر کبیر

قصھ ھای خوب بھ این صورت نیز چاپ نشده بود و با توجھ بھمۀ این نکات بود کھ در پایان جلد 

اول از خوانندگان فھیم درخواست شد بشرط خوب شمردن کتاب آنرا بدیگران بشناسانند و چنین نیز 

ۀ این کوشش ترغیب نموده اند اما بحثی بود. نامھ ھای بسیاری ھم رسیده است کھ نگارنده را بادام

و انتقادی را شامل نیست. البتھ جای شکر است کھ مردم قدر ھر چیزی را بجای خود میشناسند. 

تصور نگارنده نیز از آغاز آن بود کھ اصل کار کاری حقیر نیست و راھی کھ در میان کتب ایرانی 

گاه نگارنده در پرداختن این نوشتھ ھا  گشوده شده راھی بسرافرازی است و ھراصل برای کودکان 

چنانکھ باید و شاید موفق نشده باشد باری آرزوی این توفیق را داشتھ است و از حاصل موجود آن 

متکلم را تا « نیز ناخرسند نیست اما آنچھ می تواند بھ نویسنده مدد کند سنجش و انتقاد است کھ 

تی است کھ چندین کسی از اھل فضل نیز و جای خوشوق» کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد

و » جلال آل احمد « در انی خصوص عنابتی در خور ابراز داشتند و از جملھ دانشمندان گرامی 

انتقاداتی را یاد آور شدند کھ در کار تھذیب و » ایمن  -لیلی آھی« و » محمد جعفر محجوب « 

ھای آقای آل احمد حاوی افاضات بسیار بخصوص یادداشت  - اصلاح این کتابھا قیمتی و کارآمد بود

و زبان قلم نگارنده از سپاس آن عاجز است، و چون بیشتر ایرادھا مربوط بھ کتاب   - ارجمند بود

اول قصھ ھاست در چاپ جدید ھمان کتاب از آن یاد شده است. بھرحال در پایان این مقال باز ھم 

فال کھ در کار تربیت و تعلیم نوباوگان از اھل فن، از پدران، مادران، مربیان و معلمان اط

صاحبنظرند انتظار دارد ھرگاه این کتاب را پس از مطالعھ بنسبت و قیاس سودمند تشخیص دادند 

برای تأمین نیت خیر خودشان در راھنمایی کودکان و ضمناً حصول توفیق نگارنده در نشر مجلات 



 

ھتمام فرمایند و ھرگاه ضمن ملاحظۀ کتاب دیگر، ھر چھ بیشتر در معرفی این کتابھا بھ کودکان ا

آنرا لازم یا مفید تشخیص دادند برای اینکھ بنکات و ایراداتی برخوردند کھ یادآوری و اصلاح 

انتقادی و راھنماییھای خود را کتباً خدمتی بھ فرزندان انجام داده باشند عنایت فرمایند و نظریات 

بنام نگارنده ارسال فرمایند تا در »  1091ق پستی صندو-تھران« بوسیلۀ مؤسسۀ ناشر یا بنشانی 

راه بھتر و سودمندتر گردانیدن چاپھا و مجلات بعدی از نظر صاحبنظران نیز بیشتر استفاضھ شود، 

چھ نگارنده بھ این کار ادامھ خواھد داد و جلد سوم و چھارم و دیگر ھم بھ ترتیب نشر خواھد شد 

ر چھ بھتر کھ این کتابھا واقعاً از ھر عیب و ضعفی کھ اھل و کودکان آنھا را خواھند خواند و ھ

فن نیکتر می شناسند بر کنار باشد و اسمی با مسمی یعنی خوب باشد و حصول این نتیجھ بی شک 

علاوه بر نیت و اھتمام نگارنده بھ بررسی و انتقاد کسانیکھ در کار آموزش و پرورش خبرت و 

 بصیرت کامل دارند نیز محتاج ھست.

 مھدی آذریزدی-1338ول آذر ا
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 ی آذریزدیآثار چاپ شده
 

 ۱۳۳۳ ان،یمبتد یبرا یشطرنج و خودآموز عکاس ی*خودآموز مقدمات
 یسلطنت یزهیجلد چاپ امیركبیر (مشترک در اخذ جا ۷: خوب یھابچھ یخوب برا یھا* قصھ

 ) ۱۳۴۷نوروز 
) جلد سوم: ۱۳۳۸مرزبان نامھ،  یھا) جلد دوم: (قصھ۱۳۳۶و دمنھ،  لھیکل یھااول: (قصھ جلد
 یھا)، جلد چھارم: (قصھونسکوی یادب یزهیجا ی، برنده۱۳۴۱سندبادنامھ و قابوسنامھ،  یھا(قصھ
 کتاب كودک)، یسال بھ انتخاب شورا یدهی، کتاب برگز۱۳۴۳ ،یمولو یمثنو

كتاب كودک) جلد  یسال بھ انتخاب شورا یدهی، کتاب برگز۱۳۴۵قرآن،  یھاپنجم: (قصھ جلد
 ).۱۳۵۲گلستان و ملستان،  یھا) جلد ھفتم: (قصھ۱۳۴۷عطار،  خیش یھاششم: (قصھ

 نیبھتر یسلطنت یزهیجا ی: (برندهیدفتر، چاپ اشرف ۱۰: کھن یھاتازه از کتاب یھا* قصھ
 ) ۱۳۴۷کودکان و نوجوانان، نوروز  اتیادب ینھیکتاب سال در زم

) ۱۳۴۵ ت،ی) دفتر سوم: (ده حکا۱۳۴۵) دفتر دوم: (حق و ناحق، ۱۳۴۴و شر،  ریاول: (خ دفتر
کتاب كودک) دفتر پنجم:  یسال بھ انتخاب شورا یدهی، کتاب برگز۱۳۴۵دفتر چھارم: (بچھ آدم، 

) دفتر ۱۳۴۶ھا، ھا و مثل) دفتر ھفتم: (قصھ۱۳۴۶) دفتر ششم: (مرد و نامرد ۱۳۴۵(پنج افسانھ، 
 ی) دفتر نھم: (بافنده۱۳۵۰خودش،  ینوشتھ یزدی: ھشت بھشت منظوم ھمراه با شرح حال آذرشتمھ

 )۱۳۵۱ گر،ید تیحکا ۱۴) دفتر دھم: (اصل موضوع و ۱۳۵۱داننده 
  ۱۳۵۱ یچاپ دوم اشرف ۱۳۴۲، ترجمھ، ناقلا ی* گربھ

 ۱۳۴۵پشھ و زنبور عسل و گاو،  تیحکا ای * شعر قند و عسل
کتاب  یبھ مناسبت روز جھان یچاپ اشرف تیحکا ازدهیدر شش فصل و  خوب یبچھ یمثنو

 ۱۳۵۱ نیفرورد ۱۴کتاب،  یکودک در سال جھان
تھران] -۱۰۹۱ ی: صندوق پستیزدیآذر یپست ی[نشان  
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